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 14/9/97جلسه اول 

 برای سلامتی خودتان و همه شیعیان عالم صلواتی ختم بفرمایید.  -

 ختم بفرمایید. جهت استجابت دعاهایی که لازم است کرده باشیم، صلواتی  -

 برای اینکه مسیر هر آنچه لازم است بدانیم برای ما باز شود، صلواتی ختم بفرمایید.  -

سرور هدایت همه  برطرف شود و به )عجل الله تعالی فرجه الشریف( برای اینکه غم همه شیعیان، عالم بالاخص حضرت بقیه الله  -

 مردم آراسته شود، صلواتی ختم بفرمایید.  

 

 های سوره مبارکه احزابویژگیبرخی از 

شان و اجتماعی در زندگی شخصی )صل الله علیه و آله و سلم(بحث سوره احزاب به طور مشخص در مورد مسائلی است که پیامبر اکرم 

رد. ه بسیار جای تأمل داهایی دارد کبه نوعی درگیر آن بودند و البته تمام قرآن اینگونه است، اما سوره مبارکه احزاب ویژگی

 کنیم: ها را بررسی میبرخی از این ویژگی

ه قابل تقسیم بندی اند کسیزده سال در مکه بوده )صل الله علیه و آله و سلم(شود. پیامبر اکرم خاصی نازل می زمان سوره در .1

شود یقطعی نازل متوان به سه و حتی چهار مقطع تقسیم کرد. سوره احزاب در مبه سه مقطع است. دوره مدینه را می

اند، اشتههایی که به حضرت دکه جامعه ارادتش به حضرت در حال کمرنگ شدن است. قبل از این سوره، ارادت

اعتنایی به نظام حل بیخیلی ویژه بوده است اما ظاهرا تردیدهایی در دل افراد بعد از این سوره وجود داشته است که م

طه انحرافی شکاف جامعه از این سوره شروع شده است و نقشود. شاید بتوان گفت شروع بحث سقیفه و ولایی می

طف انحراف عشود. مطالعه سوره احزاب تعیین کننده نقاط گیرد از سوره احزاب شروع میکه در مدینه شکل می

است و موضوع برای  ها به معنای مقابله با این نقطه عطفدر یک جامعه دینی است و به همین نسبت، مقابله با آسیب

 ی که اهل تحلیل سیاسی هستند، بسیار جدی است. برای حفظ یک انقلاب، سوره لازمی است.کسان

ه است اما از این به در این داستان خیلی اهمیت دارد. تا قبل از این سوره به نقش تخریبی زنان پرداخته نشد نقش زن .2

از علما سوره  ه همین دلیل برخیشود. ببعد نقش تخریبی زنان و البته نقش اصلاحی آنها به طور واضح مشخص می

ظام خانواده است، کنند. چون سوره نور به طور واضح مربوط به خانواده و ناحزاب را شبیه به سوره نور معرفی می

واهد به سوره نور گویند بین این دو سوره آیات مشابه و همگرایی دارند. اگر سوره دیگری بخبالاخص مقام زن. می

 فه شود، سوره احزاب است، به ویژه به خاطر بحث نقش زنان در آن. جهت نظام خانواده اضا

اشاره  نظام مسائلکند این است که به سومین خصوصیتی که این سوره دارد و آن را به سوره مبارکه بقره نزدیک می .3

یک  ای است که در آن مسائلی که درکند. سورههایی از مباحث مختلف تبدیل میکند و سوره را به قطعهمی
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کند. طرح این نظام کند و برای هر کدام احکام لازم را صادر میافتد را به دقت بررسی میحکومت دینی اتفاق می

کند. نظام مسائل این سوره مثل مسائل، موضوع مهمی است. نظام مسائل، ذهن افراد را به نیازهای جامعه معطوف می

خواهد نظام مسائل کار کند و نه نظام موضوعات و به سمت سوره بقره خیلی متعدد و متکثر است. اکر کسی که ب

گویند سوره غرض واحد ندارد، این به این ها مینیازهای جامعه برود، باید سوره احزاب و بقره را مطالعه کند. خیلی

 تواند غرض واحد آن را پیدا کند. معناست که تنوع نظام مسائل آن بالاست و یک فرد معمولی نمی

توان است. صلوات جامع همه اذکار توحیدی است و می صلواتن سوره که بسیار ممتاز است، بحث خصوصیت ای .4

دی کند، باید سازی توحیگفت توحید عملیاتی است و نه توحید عملی. توحید عملیاتی یعنی کسی اگر بخواهد نظام

دی در جامعه که اذکار توحی سازی اذکار توحیدی. بیان علمی و دقیقیروی صلوات کار کند. صلوات یعنی پیاده

ه صلوات چیست آموزد کشود. این سوره محل تجلی و نزول آن است و به ما میشود و در آن ماندگار میپیاده می

ه صلوات مهم کاند. برای کسی های عجیبی در مورد صلوات گفتهو راز و رمز آن چگونه است. برخی از علما حرف

 شود. باشد، این سوره مهم می

دل آیاتی زد. در قرآن نوعا چنین مدر سوره زیاد است و مثلا در مورد فرد مشخصی حرف می های جزییرهگزا .5

که باید از  شناسی خاصی داردنداریم و اکثرا دلالت بر مباحث کلی دارد. این موضوع دلالت بر یک نظام روش

ستفاده از سیره ایی نداشته باشد و راه های جزیی بتوان حکم استخراج کرد اما حکمی که ربطی به گزاره جزگزاره

اند کاری که کرده دهد چون سیره نوعا جزیی است. سیره امامان حجت است اما آیا هررا بما هو سیره، به انسان می

یلی علاقه داشتند. خحجت است؟ قید لازم دارد؟ چگونه باید قید بخورد؟ مثلا امیرالمؤمنین )علیه السلام( به خرما 

خورد یا خیر؟ بخورم چون سیره چنین است. آیا باید خرما با وجودی که خرما برای من ضرر دارد، مییکی بگوید 

 ی ویژه است. دهد و این، در این سوره خیلدر مورد بقیه موارد چگونه است؟ سوره احزاب در این مورد روش می

یاسی و اجتماعی های سوادگی ما را به زندگیهای خانبکند. زندگی بینش سیاسیاز سوره توقع داریم که در ما ایجاد یک 

زاب این است که های انفرادی سر در گریبان خود خارج کند و به صحنه بیاورد. کار سوره احتبدیل کند. از حالت زندگی

ه با یک نافقین و کفار کمهای ناآشکار با زنند، خارج کند. همراهیما را از همراهی با منافقینی که به دین و حکومت ضربه می

کشاند. ه ورطه سقوط میافتد و جامعه را با وجود نمازخوان بودنش، بسکوت و خروج از امر به معروف و نهی از منکر اتفاق می

هایی امیدوار و سرشار وادههای فعال در اجتماع تبدیل کند. خانها را به خانوادهتوقعی که از سوره داریم این است که خانواده

 دهند و حالت ناامیدی و یأس ندارند. خداوند را به دیگران انتقال میاز فیض که صلوات 
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نکه ما روحیه انقلابی گوییم در یک صورت اجابت شده است؛ ایاگر بگویند بعد از این سوره انتظار شما اجابت شد یا خیر، می

ه از حالت خمودی و قاء شده باشد ککننده کفر را در وجود خود تداعی کرده باشیم و قوت و نیرویی در ما البودن و ویران

ره انقلابی بودن نا امیدی که برخی اوقات درگیر آن هستیم، خارج شویم. این خاصیت این سوره است و ثواب قرائت این سو

 و انقلابی ماندن است!

ها با منافقین نهصح ها با سکوتش و نبودن دررسد این موضوع خیلی مهم است و اگر انسان انقلابی نباشد خیلی وقتبنظر می

د، این سوره به نحوی سوره توبه نباش قاعدین شود. این سوره مقدمه یا مطلع سوره توبه است. برای اینکه کسی جزءهمراه می

هایشان هم در صحبت د ظله العالی()مکند. اتفاقا رهبری به سوره توبه متصل است اینگونه که افراد را از وضعیت سوره توبه خارج می

 ت این سوره خیلی اشاره دارند. به آیا

 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

 (1هَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللَّ

رآن نیز محدود هستند. قآید، وضع خاصی دارند و در می« کان»هایی که با آمده است. سوره« کان»در این سوره اسماء الهی با 

ضی آن را اصلاح به معنای، بود است. این تعبیر نشان از تردیدی است که در مخاطب ایجاد شده است و با زمان ما« کان»

 کند. می

داده را نصرت می نینماضی در قرآن به معنای ثبوت بیش از حد است. اما مثل این است که بگویید خدا از همان اول هم موم

گی است و مخاطب است. البته این موضوع وجوه مختلفی دارد و این یکی از وجوه آن است. علیم حکیم بودن خدا یعنی همیش

 گمان کرده که ممکن است گاهی خدا علیم حکیم نباشد!

ه عموم مردم هستند و بی در واقع خطاب هایفرمایند، چنین خطابهایی مانند این آیه میدر مورد خطاب )علیه السلام(امام صادق 

کند و تحت فار میل پیدا میشود تا مردم بدانند خدا از پیامبر چنین خواستی داشته است. جامعه به کدر واقع به پیامبر گفته می

گیرد، نفاق را میلوی کفر و کنند و وقتی پیامبر جگیرد. منافقین کسانی هستند که کفر خود را پنهان میمنویات منافقین قرار می

 شوند. این افراد ناراحت می

ام! او سر خود کند به دلیل این است که من به او امر کردهآمیز میای مردم اگر پیامبر با کفار و منافقین برخورد غیر مسالمت

هَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا یا أَیُّ »دهنده تردیدی در مردم است که خدا باید بگوید کند! این خیلی درد است و نشاناین کار را نمی

یعنی ای مردم حواستان باشد که پیوند نداشتن با منافقین دستور من است، با پیامبر نجنگید با من « تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ
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خواهد امر به تقوا و عدم بجنگید. هیچکسی با تقواتر از پیامبر نبوده و نیست و قطعا ربطی به کفر و نفاق نداشته است که ب

ای ندارد. گویی خدا به پشتیبانی رسول ای تمنای اطاعت از کفر و نفاق را دارند اما پیامبر چنین اجازهاطاعت شود، بلکه عده

 آمده است. 

ین در آن نافقین و مومنسوره را در همان زمان خودش بخوانید و در فضای نزول سوره، سوره را بررسی کنید تا ببینید کفار و م

او مسابقه  اند. خواندن سوره در زمان خودش خیلی دردآور است. پیامبری که مردم برای آب وضویکردهشرایط چه می

و به راحتی او را  زنندهایی را به رسول میکنند حرفشود که یک مرتبه در کمتر از چند سال شروع میگذاشتند، چه میمی

 شود. افتد، خیلی مهم میشود که چنین اتفاقی میه چه میگذارند. بررسی این موضوع ککنار می

نبال این بگردیم که کفار و دپیامبر در این سوره به عدم اطاعت از کفار و منافقین امر شده است. بنابراین در این سوره باید به 

سول، از خودشان ررای اطاعت خواستند. پیدا کردن مواردی که کفار و منافقین بمنافقین چگونه از رسول چنین چیزی را می

 اند. برنامه داشته

 ( 2إِلَیْکَ مِنْ ربَِّکَ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً ) وَ اتَّبِعْ ما یُوحى

قتی پیامبر از وحی تبعیت وکند باید بر اساس وحی باشد و ما باید این موضوع را بدانیم. و باید بدانیم که پیامبر هر کاری می

دار شوند ها پولخیلی یعنی ما به ازای این تبعیت  از وحی ممکن است« خبیر»کند آثار و تبعات زیادی برای جامعه دارد. می

بعیت از وحی آثاری خواهد داشت که برای تیعنی این « إنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً»ها هم پولشان را از دست بدهند. و خیلی

س از یک پو برای برخی ناخوشایند خواهد بود. این عبارت، کد در قرآن است. یعنی رخدادهای جزیی  برخی خوشایند

اق آثار خوبی به جای آید، نوعا افراد از این اتفشود و اثرات مشخصی دارد و این آیه هر جایی که میسونامی که ایجاد می

 اند. نگذاشته

 (3هِ وَکیِلاً )بِاللَّ  وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ کَفى

 اتَّقِ اللَّهَ 

 وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ 

 وَ لا تُطِعِ الْمُنافِقِینَ  

 إِلَیْکَ  وَ اتَّبِعْ ما یُوحى
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 شود: تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ بعد از این چهار دستور، پنجمین دستور می

 گیرد. این امرها در این سوره در ابتدای سوره قرار می

أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ  ظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَُّهاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أَدعِْیاءَکُمْ تُهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزوْاجَکُمُ اللاَّئِی ما جَعَلَ اللَّ

 (4قَوْلُکمُْ بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ )

هند و یک جو اجتماعی دهایی دارند که جامعه را تحت استرس و تبلیغات آن قرار میی اول: کفار و منافقین خواستهزنگمانه

 کنند.علیه پیامبر ایجاد می

آیند اما ه مسجد میکای راستا هستند. یعنی ستون پنجم حتما وجود دارد. عدهزنی دوم: کفار و منافقین نیز حتما همگمانه

 هستند.  بلندگوی کفار

بر و آزمایش و سختی است و کلا های الهی داشته باشد. محل، محل صیعنی پیامبر باید ایمان کامل به وعده« تَوَکَّلْ عَلَى اللَّه»

 های سنگین است. و آزمایش گوید طبق سوره مبار که ابراهیم و همینطور باقی قرآن، محل فتنهمی« تَوَکَّلْ عَلَى اللَّه»وقتی 

 تلخی وجود دارد که حتما باید پیامبر توکل داشته باشند.  هایصحنه

خواهد و هم آخرت. هم که هم دنیا را می است« ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِه»کند اولین آسیبی که سوره مطرح می

م دنیا. این ینه نکند. هم آخرت و هخواهد هزخواهد تحت حاکمیت دینی باشد و منافع آن را داشته باشد و هم میمی

رمایی شدند، شود. یعنی اگر مردم، هم خدایی و هم خخصوصیت آفتی است که منجر به اثرگذاری آن جو در بین مردم می

 کند. ر را سهل میاز پیامبر، اطاعت از کفار را مطالبه دارند. مؤمنینی است که با داشتن چنین آفتی، کار منافق و کاف

این « ظهار»شود مثل ظهار. ر جامعه باب میهای غلط دسری فرهنگیک«:  أَزوْاجَکُمُ اللاَّئِی تُظاهِرُونَ منِْهُنَّ أُمَّهاتِکمُما جَعَلَ »

اند و کردها جاری میبوده است که در هنگام دعوای بین زن و مرد، به جای اینکه به حل مسئله بپردازند با یک جمله طلاق ر

اقعا همینطور برخورد زدند و و، در این موضوع حرف زیاد است. این افراد این حرف را می«مادر من هستیتو مثل »شد گفته می

 کردند. فرهنگی علیه زن بوده است. می

 واعد مخصوص به خودشان را دارند. ها هم فرزندان شما نیستند و قاز سویی فرزند خوانده« وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکمُْ أبَْناءَکمُْ»

دهید، حکم خدا را بدهید. تقریبا ما هرچه فا هر قولی میلط« لِکمُْ قَوْلُکمُْ بِأَفْواهِکمُْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحقََّ وَ هُوَ یَهدِْی السَّبِیلذ»

 ه تغییر داد. های گذشتها و آبا و رسمتوان بر اساس فرهنگگوییم حرف خودمان است و حرف خدا نیست. حکم را نمیمی
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یما أَخْطَأْتمُْ بِهِ وَ انُکمُْ فِی الدِّینِ وَ مَوالِیکمُْ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فِهمُْ لِآبائِهمِْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَْ اللَّهِ فإَِنْ لمَْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإَِخْوادْعُو

 (5لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً )

دار شدند، ینشود و آن هم این است که هر کسی را باید با پدرانش شناخت. همین که این افراد دی مطرح میبحث دیگر

ان شد، او به اعتبار پیامبر، برادر همین که کسی مسلم« فإَِخْوانُکُمْ فِی الدِّین»شود کنند به نام پیامبر و میمعنوی پیدا می یپدر

ا با محوریت دین و هایی رهایی که قبلا بوده است. برادریکند، غیر از نسبتجاد میهایی را خدا ایشما خواهد شد. نسبت

 کند. پیامبر مطرح می

سیله جاری شود. خداوند به واحکام شریعت و اسلام هر جایی عمل شود، صفت غفور رحیم بودن خدا در آنجا جاری می

 کند. ها را جبران میشدن احکام، کم و کاستی

ؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُ لْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىابِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفسُِهِمْ وَ أَزوْاجُهُ أمَُّهاتُهُمْ وَ أُولُوا  وْلىالنَّبِیُّ أَ

 ( 6 مَسْطُوراً )أَوْلِیائِکُمْ مَعْروُفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ  إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى

فظ بدن واجب است پیامبر از نفس مؤمنین به خودشان اولی است. یعنی هیچ انسانی حق ندارد به بدن خودش آسیب برساند. ح

هی را از انسان توانی بگویی حفظ بدن واجب است! این موضوع، اولویت در امر و ناما اگر پای جهاد در میان آمد، نمی

 یم که از سوی خداست. دانای که داریم، مثلا ده تا را میی خودمان مثلا از بین صدتا امر و نهی گیرد. تقریبا در زندگمی

ان و جامعه است. امر های خداست. صلوات جریان امر و نهی خدا در زندگی انسدهد، طبق امر و نهیپیامبر هر آنچه انجام می

یگران هم همین دظر به جزئیات است. در زندگی و ارتباط با ها جزیی است. صلوات یک امر موهوم و کلی نیست و ناو نهی

رای آنها داشته باشی! های خودت را باست. فرق دارد که تو واسطه امر و نهی الهی به خانواده و دیگران باشی یا امر و نهی

ست. بدون وحی امین کند، دلیلش این است که خدا گفته است. ویژگی رحمت پیامبر نیز هپیامبر اگر به من و شما امر می

 شود.رسول مجوزی برای کاری ندارد و این موضوع در سوره نجم این موضوع ثابت می

های سنی منتقل شود به وسیله مجری امر و نهی باید خدا را دید. این در هر دوره سنی جاری است و آنچه باید در همه دوره

ور خدا باشی! این قطعا در و بعد بازی کن تا تو در بازی با طفل، مأماست. در بازی با بچه، خدا را نیت کن « لا اله الا الله»

شود و قطعا یمهای تو نمایان تربیت بچه تأثیر خواهد داشت. خدا یک لفظ نیست، خدا حقیقت است. این در چهره و حرف

 اثر دارد. 
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ه وسیله اهل بیت ، عترت است. قرآن بشوند چرا که مصادیق کتابحدیث ثقلین به این دلیل است که این دو از هم جدا نمی

کند و خدا فراهم می بستری را برای اتصال به  )علیهم السلام(شود. قرآن و عترت شرح و بسط داده شده و عملیاتی می )علیهم السلام(

ت به نظام حیات اس کند. هر انسانی به عنوان مخلوقی که داراینفس مؤمن را به انواعی از وحی از جانب خود خدا متصل می

ایی که برای نوع هکند. الهامات و وحیدهی او را پیدا میشود. این کتاب خدا و عترت جنبه سامانوحیانی خدا متصل می

 آورد.های غیبی را به دست میرسد و انواعی از دریافتانسان قرار داده شده است به انسان می

لبته این دریافت انسان را ل با خدا در هر لحظه دریافتی وجود دارد که اقرار است پیامبر ما را با خود خدا متصل کند. در اتصا

خواهد هر انسانی شوید. خدا میکند اما با به دست آوردن این اتصال، تازه متوجه آیات میمستغنی از کتاب و عترت نمی

. آرزوی ما این نوع خیلی مهم استمستقلا به او وصل شود و هر کاری را که با پیامبرش کرد با هر انسانی انجام دهد. این 

 کند. ا ایجاد میراتصال است. باید در هرلحظه بدانم که خدا چه گفته تا آن را انجام دهم. قرآن و روایات این اقتضاء 

کنیم ه احساس میدانیم و همیشاولین مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که خود را لایق خدا و خداخواهی نمی

 خداخواهی را ترین خطر است.ترین خطر و جدیشود! این مهموری با خدا داریم که هیچگاه تبدیل به قرب نمیکه یک د

 دهیم. باید بدانیم که خداوند غیر از این را برای هیچکس نپسندیده است.به گروه خاصی نسبت می

دهد. این موضوع می هم که شده، آن را انجامدومین مشکل این است که اگر انسان بخواهد کاری را انجام دهد، به هر طریقی 

است. باید سعی کرد.  را هم در لیست کارهای خود قرار دهید. خداوند در حوزه توحید، ایمان را در لابلای بلاها قرار داده

 ست. سال با خود کلنجار بروی تا بتوانی بلند شوی. توحید ربوبی را باید خوابرای نماز شب شاید باید یک

هست، لذتی  توان دید. وقتیمورد این است که خداوند یک لفظ نیست. خدا در همه جا هست. خدا را همه جا میسومین 

 هایش فهمید.شانهنتوان از شود آن را فهمید و نبودنش نیز غمی دارد که قابل فهم است. بودن و نبودنش را میدارد که می

کند! یگر فرد بند نمیکند. خدا هست دداشته باشد، به همه چیز بند می بدحالی انسان از کم خدایی اوست. هر کسی خدا را کم

ا بفهمد و از رشود. خدا رحمت است. هر زمانی که هست شود، خدا با عدم نشاط و افسردگی جور نمیخدا با غم جور نمی

 دست ندهد. 

شود. ای دیگر گیر داد، از خدا دور میشود. هر کس که برایش خدا نبود و به چیزهاین سومین مورد خیلی به ما مربوط می

گوید که چگونه شود و باید خیلی بلندتر داد بزند! سوره فصلت سوره سمع است و میطبق سوره فصلت گوشش کرتر می
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بیند و صدای من را شود. این نکته چهارم است که طبق سوره فصلت، اگر احساس کردی خدا من را نمیانسان کور و کر می

 های فصلت و سجده در این موضوع، خیلی عجیب هستند. عنی کور هستی و کر! سورهشنود، ینمی

اگر حس کنی « ان راحل علیک قریب المسافه»پنجمین مورد این است که اگر گفتی وای چه کنم، فکر نکنی خدا دور است  

شود و رفتار میگکند و کاری میشود. کند و اخلاقش بد میشوی. بدی انسان این است که بند میشود، باز دورتر مینمی

همیشه آغوشش باز است.  کند. طبق سوره مبارکه زمر خدااین توجه به گرفتاری و دوری، او را بیشتر دور می بیند.خدا را نمی

 اگر کسی اسراف خودش را فهمید، دچار قنوط نشود. نا امیدی چیز بدی است. 

د از آن انسان . همان کاری که حضرت موسی )ع( در سوره قصص کرد. بعکنم مگر به اذن توانسان بگوید خدایا کاری نمی

قلی. حکم عقلی یعنی عدهم. یا حکم شرعی دارد یا حکم هر کاری انجام داد، بگوید خدایا این کار را فقط برای تو انجام می

دهد. یخودش حکم نمحکمی که عقل کشف کرده است و مربوط به وحی است. عقل واسطه بین ما و حکم است برای فهم، 

ایی، نه تجربه و هوای های خدهای زندگی باید از وحی باشد و نظامحکم عقلی به این معنا نداریم. اخذ الزامات در همه حوزه

 نفس. 

 ؟ سازی امر و نهی الهی چه باید کردبا اتصال به پیامبر جهانی باید حتما جهانی فکر کرد. برای پیاده

 ی است. آیه شش آیه پر رمز و راز

 (7 )وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً وسىوَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهمُْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِیمَ وَ مُ 

 (8)لِیسَْئَلَ الصَّادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ أَعدََّ لِلْکافِرِینَ عذَاباً أَلِیماً 
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 21/9/97جلسه دوم 

 برای حل مشکلات جامعه مسلمین و سلامتی همه شیعیان، صلواتی ختم بفرمایید.  -

ه کارهایی توفیق پیدا بهای ما را به نحو احسن جبران شود و ماندگیشاءالله خداوند تفضلی کند و عقببرای اینکه ان -

رطرف شود، صلواتی شاءالله بزمان در ما ایجاد شده است ان هایی را بشنویم که نواقصی را که به مرورکنیم و حرف

 ختم بفرمایید.

بیابیم و از مواهب این  و در حریم قدسی ایشان )صل الله علیه و آله و سلم(شاءالله خود را در محضر پیامبر اعظم برای اینکه ان -

 زیارت استفاده کنیم، صلواتی ختم بفرمایید.

 

 ( 1هَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )قِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللَّیا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّ 

که ما اسم  چرا که وقتی داشته باشیم و آیات را در زمان خودش بشنویم. )صل الله علیه و آله و سلم(بنا شد سفری به زمان پیامبر اکرم 

کنیم که یشان پیدا میای به اشنویم و علاقهو معنویت پیامبر و مقرب بودن ایشان می هایشنویم همش از خوبیپیامبر را می

ت در آنجا پیامبر حاضر شود با پیامبر زندگی کنیم، احکام پیامبر را اطاعت کنیم، ممکن اساین خوب هم هست اما وقتی بنا می

کشاند. در حالیکه ی، انسان را به مرز نفاق و کفر منشود و ما دچار نوعی دوگانگی شویم و این دوگانگی خیلی خطرناک است

 ه است. کند با پیامبر رحمت ارتباط دارد در حالیکه خیلی هم مرتبط نبودانسان لبّی یا مغزی ندارد، فکر می

 جاست. مان کلذا این سوره ملموس کردن یک زندگی است که باید با پیامبر زندگی کنیم و ببینیم نواقص ایمانی

حکیم خدا ارتباط پیدا  وگیرد و با صفت علیم شتن و اطاعت نکردن از کافرین و منافقین در دستور کار پیامبر قرار میتقوا دا

 . کندمی

دا جاهایی مشخص است که جامعه نسبت به علم توام با حکمت خدا دچار ضعف اعتقادی است و احساسش بر این است که خ

ها مور را به مسلماناکند که خدا برای آن در نظر نگرفته است یا اینکه احساس می داند حکمی راداند یا اگر میرا یا نمی

ین کاری نکرده گویند خداوند چنواگذار کرده است و در این امور دخالت نکرده است. بحث سیطره نداشتن نیست بلکه می

 .ست و خلاء حکمی دارداست و یا علمش را بر امور نافذ نکرده است یا در جاهایی حکمش را جاری نکرده ا

کنیم با عقل و منطق این برای یک جامعه خیلی طبیعی و عادی است. یعنی مثلا اگر در جامعه اختلافی صورت بگیرد، سعی می

آید که برای حل مشکل کنیم که این حکمی داشته باشد. به ندرت پیش میکنیم و هیچوقت فکر نمیخودمان آن را حل می

 خدا باشیم، در حالیکه همه چیز حکم دارد. پس این شد نکته اول.  به دنبال حکمی از سوی
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 ( 2إِلَیْکَ مِنْ ربَِّکَ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً ) وَ اتَّبِعْ ما یُوحى

بر اساس  یرد بایدگدومین بحث که در آن جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که کارهایی که باید در جامعه صورت 

یعنی خداوند از  خدا« خبیر بودن»دهند. وحی الهی باشد. یعنی از وحی تبعیت شود. دلیلش را به خبیر بودن خدا ربط می

د اتفاقاتی صحبت آید، در مورای میای و سورهجزئیات امور به صورت تفصیلی خبر دارد و آگاه است. هرگاه خبیر در آیه

بل احصاء نیست و ها برایش قاجزئیات زیاد دارد. آنقدر زیاد است که انسان خیلی وقت کاری زیاد دارد.شود که ریزهمی

دهد و به همین م میخیز هستند و به واسطه آن اعمال زیادی انجاخداوند از آن آگاه است. برای همه این رویدادهای حادثه

اوند به جزییات شود و خدهایی رد و بدل میتشود. اختلاف خانوادگی است و بین مرد و زن صحبدلیل صفت خبیر آورده می

انسان باید هر کاری  کند. خداوند به جزئیات امور آگاه است وها واقف است و آنها را در دادگاه عدل احضار میسخنان این

ل بحث ت، خودش محدهد. اینکه بدانیم در امور جزئی امر خدا چیسکند بداند که بر اساس وحی آن کار را انجام میکه می

 است. 

 ( 3بِاللَّهِ وَکیِلاً ) وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ کَفى

تلفی از توکل های مخفضای این بحث خیلی برای جامعه و اجتماع باز است و بحث توکل خیلی مهم است و نوعا هم برداشت

اش صدق ما وعدهی داده است، حتاهای خداست یعنی اگر خدا وعدهبه معنای اتکا و اعتماد به وعده« توکل»وجود دارد. 

کند و عتماد میکند. توکل بخشی است که انسان اگویند توکل. توکل با تسلیم و تفویض و رضا فرق میاست و به این می

که سخنران  هااصل هر پیشرفتی هم بر اساس توکل است. اگر سخنرانی رفتید و در دل شما آشوب باشد که آیا این حرف

که بتواند بر روی شما  ای رفتید و نتوانستید به او اطمینان کنید، غیر ممکن استیا خیر و یا اگر مشاورهزند درست است می

ه آن کار را بتوانید اثر بگذارد. اگر کاری را خواستید شروع کنید و به درستی آن نتوانستید اعتماد کنید غیر ممکن است ک

 کنیم.لی حساب نمیدانیم و به همین دلیل روی آن خیا قدر آن را نمیای است که نوعانجام دهید. اعتماد در واقع ذخیره

 خودش قبول کند. هفت سال اول، هفت سالی است که باید اعتماد فرزند به پدر و مادرش جلب شود و آنها را به عنوان ولیّ 

ی نتوانست، پدر و ت و اگر کساگر کسی توانست در هفت سال اول این اعتماد را ایجاد کند، در امر تعلیم و تربیت موفق اس

آموزشی در دوره اول،  مادر موفق نیست. البته ممکن است معلمی پیدا شود و این کار را انجام بدهد. بیشتر از هر چیزی و هر

 شود.یمای ترین عنصر در پذیرش ولایت در همه امور زندگی کند. جلب اعتماد پایهجلب اعتماد اهمیت پیدا می

شود. جریان هر ولایتی یت همسر بر همسر نیز همینگونه است. اگر اعتماد ایجاد نشود، اصلا ولایت جاری نمیدر خانواده و ولا

توان همان دلگرمی و اعتمادی که از روی محبت جاری شده باشد، معرفی کرد. واژه خیلی افتد. توکل را میبا توکل اتفاق می
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گاه خوبی باشد. وقتی تکیه بتواند به طرف مقابلش تکیه کند و او نیز تکیهجالبی است و بهترین تعبیرش هم این است که انسان 

کند فرو نریزد و احساس امنیت داشته باشد و ضربه نخورد لذا ارتبط خیلی جدی با ایمان دارد. بن هر ایمانی بحث اعتماد می

 آن است.

 و کفی بالله وتوکل علی الله»کند، ضوع مطرح میرا همین مو )علیه السلام(در سوره مبارکه اسراء خلاصه کتاب حضرت موسی 

ر کسی جنگ رفته تواند خلاصه یک کتاب آسمانی مانند تورات باشد. این نکته مهمی است. اگیعنی این موضوع می«. وکیلا

مه زدن د و باعث لطشویباشد، این حرف را با تمام وجودش درک خواهد کرد. اگر به فرمانده اعتماد نداشته باشید، دودل می

 شوید.می

فت جنگ، به گتوکل در سوره موضوع مهمی است. اگر پیامبر، پیامبر است و به وحی متصل است، به او اعتماد کن. اگر 

 جنگ برو و اگر گفت صلح، صلح کنید. دلت نلرزد و به او تکیه کن. 

أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ  ظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَُّهاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أَدعِْیاءَکُمْ تُجَکُمُ اللاَّئِی ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزوْا

 (4قَوْلُکمُْ بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ )

دلش را برای دیگری  دل به پیامبر داد، لطفا زیستی با پیامبر است این است که هر کسی کهنکته بعدی که در این جریان هم

ر و...هم داد این دل تقسیم خرج نکند و همین جا بگذارد کنار پیامبر! اگر کسی دل به پیامبر داد و و دل به خانواده و بچه و کا

مبر. تعیین یاپشود شود. شما یک مرکز مدیریت بیشتر ندارید. مرکز مدیریت شما میشود و مرکز مدیریتش چند جا میمی

وره مطرح سترین موضوعاتی است که در این اینکه چه کسی ولیّ ماست و مرکز مدیریت قلب ما را دارد، یکی از مهم

 شود.می

ازدواج قوانین خاصی  وتوانند به صورت القایی مدیر باشند، مثل اینکه مثلا ما برای طلاق های جامعه میدر این راستا سنت

های ل کند، مفاهمهدر شرع نیامده است. دومین چیزی که ممکن است در مدیریت قلب ما ایجاد اختلا ها¬دهیم که اینقرار می

شماست، حتی  شود که این فرزنددهید و یک فهم عمومی ایجاد میجامعه است. یعنی کسی را فرزندخوانده خود قرار می

یت زندگی روزمره شود و در وضعهای عمومی جاری میها نباید غلبه کنند. اگر رسول یا خدا حاکم نباشد، طبیعتا فهم¬این

 یست. شود در صورتی که این عرفیات چندان هم درست نها زیاد است مثل عرفیاتی که ایجاد میما از این فهم

ها جای ¬وند. اینشها میها و عرفیات جایگزین آنمرکز مدیریت انسان اگر شرع و وحی نباشد لاجرم و به طور طبیعی سنت

 شوند. گیرند و حاکم میل را میرسو
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ها به ¬دهند. اینانجام می شان یا به لحاظ شأن نبوتشان کاری رابه لحاظ اقلیم یا به لحاظ سن مبارک)صل الله علیه و آله وسلم( پیامبر 

توانیم شأن یما نم شود به دلیل موضوعش. اینکه پیامبر در کارهایش، شأن اختصاصی نیز دارد ولحاظ تبعیت از ما ساقط می

 اختصاصی را از پیامبر سلب کنیم چون او هم بشری است مثل ما. 

ر لحظه لحظه عمرش حس داگر کسی قلبش را به پیامبر ندهد به این معنا که تبعیت از رسول نکند و به این معنا که پیامبر را 

افتد این که برایش می د، به طبع این اتفاقیکند و تبعیت کند و قلبش به عنوان مرکز توجه به پیامبر به صورت خالصانه نباش

ا مع الاسف زیر بار سنت است که باید ولایت کسی دیگر را بپذیرد. اگر بنا بود زیر بار کسی برود چه کسی بهتر از پیامبر، ام

 خورد.داند از کجا میها مخفی هستند، آدم نمیرود. چون اینو فهم عمومی و عرفیات می

بول ندارد را قهایی که شرع اصلا ش بنشیند و فهرستی از مواردی را که سنت است تهیه کند و سنتااگر کسی در زندگی

فاقی در زندگی اش حاکمیت دارد، متوجه مطلب خواهد شد. یا مثلا اتها در زندگیمشخص کند، بعد ببیند چقدر این سنت

د را بررسی کند. های بروز آن مورجه کند و زمینهانسان افتاده است که خوش یمن نیست، برگردد و به رفتارهای خودش تو

فتارهای خودش هایی که معلوم نیست از کجا آمده است را در رتواند چند مورد تبعیت از عرف و سنتبه طور طبیعی می

 ها جای وحی و پیامبر را گرفته است.مشاهده کند. این

ید. ریشه تردید را که نگاه یک مرتبه نسبت به پیامبر تردیدهایی دارخوانید، اما شما زمانی در مسجد پیامبر پشت سر او نماز می

گوییم این حوض ید! میااید اما در کنار پیامبر، چیزهای دیگری را هم قبول کردهبیند که پیامبر را قبول کردهکنید میمی

ر خدا در آن واقع گیرد، دیگر امشود یا مثلا توپ سوراخ شده، باد در خودش نمیترک برداشته و دیگر آب در آن جمع نمی

دن آن به پیامبر های جاعلی )نه جاهلی( جامعه و ترجیح دادارد؟ به وسیله پذیرش سنتشود. چطور یک قلب ترک برمینمی

بر اساس آن  های جاعلی است کهها بر دو دسته است. یکی سنتهای جاعلی است. این سنتو وحی. این سوراخ قلب، سنت

و سنت دشود. این های جاعلی است که بر اساس آن حسن و قبح ایجاد میشود و یکسری هم سنتمی قضا و حکم صادر

ر چیز بین المللی را هم آید. بنابراین ههای مجاور و بین المللی میهای قبلی یا فرهنگکند و از فرهنگجامعه را احاطه می

های ترک قطهشود نی هم ممکن است صورت بگیرد. این میتوان گفت امر فطری، برخی اشتباه نکنند. جعل بین المللنمی

 گردد. های افراد از یکدیگر به جعلیات باز میبرداشتن برای مؤمنین. خیلی از ناراحتی

افتد. یعنی اگر افتد، عین یک حقیقت اتفاق میدر مصادیق عینی جامعه، گاهی برخی از رخدادها و رویدادها وقتی اتفاق می

و قراردادی جامعه برایش عین وحی شد، گویی که در قلبش دو تا مدیریت قائل شده است. گویی یک  کسی مسائل جعلی

خواهد و گوش دیگر ترانه شنیدین گوید بخند! یک گوش صدای مداحی میگوید گریه کن و چشم دیگر میچشمش می

گیرد و وقتی قرار می)صل الله علیه و آله وسلم( یامبرخواهد و ... خیلی از ما دچار چنین وضعیتی هستیم. وقتی چنین کسی پشت سر پمی
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تواند شجاع باشد. کسی که اهل جعلیات جامعه گیرد. نمیکنند، حتما چنین فردی را ترس فرا میایشان دعوت به جهاد می

ست که دهند در حالیکه شجاع کسی اتواند شجاع باشد. شجاعت را برخی به مسائل اخلاقی و ژنتیک ربط میباشد، نمی

دهد، پشتش به رسول گرم شود و سپس به جلو برود. به این معنا هیچکس تواند به رسول توکل کند و وقتی فرمان جهاد میمی

 کند. اندیشی میتواند تکیه کند به رسول و ترسو یعنی اینکه جاخالی دارد و مصلحتشجاع نیست. شجاع یعنی اینکه می

یما أَخْطَأْتمُْ بِهِ وَ انُکمُْ فِی الدِّینِ وَ مَوالِیکمُْ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فِطُ عِندَْ اللَّهِ فإَِنْ لمَْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإَِخْوادْعُوهمُْ لِآبائِهمِْ هُوَ أَقسَْ

 ( 5لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً )

افتد این است که یمبرند، اتفاقی که ای ما دارد. وقتی پیامبر به مدینه تشریف میاین آیه خیلی مطالب شفاف و واضحی بر

الکیت اموال آن شهر و همه به مشود پدر همه و اید و با آمدن پیامبر، پیامبر میمثلا قبلا زمین و خانه و فامیل و خانواده داشته

شود داند. رسول میط میدر است. پیامبر را بالادست همه رواباش در اختیار پافتد. مثل فرزندی که همه زندگیدست پیامبر می

 شود. صاحب اولاد و اموال و کل ساختار فرد و پذیرش این موضوع برای افراد خیلی سخت می

ؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُ وْلىلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَ ابِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفسُِهِمْ وَ أَزوْاجُهُ أمَُّهاتُهُمْ وَ أُولُوا  النَّبِیُّ أوَْلى

 ( 6أَوْلِیائِکُمْ مَعْروُفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً ) إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى

ن راحت باشد، وارد خیالتامنظور این است که « ازواجه امهاتکم»گوید خدا در این سوره از گفتن حق ابایی ندارد اینکه می

بر برادران و خواهران اید. حد بیت شده است کل مدینه، بلکه هر جایی که اسلام هست. همه ما به اعتبار پیامچنین بیتی شده

 یکدیگر هستیم. 

م را سانی که اسلاکجالبی داستان در این است که پیامبر تنها نیامده است بلکه گروهی هم به همراه دارد. اول کار باید 

اند. فقط بحث لا آنها را ندیدهها و اموالشان را باید تقسیم کنند. بعد افراد باید به کسانی اعتماد کنند که قبپذیرند داراییمی

ا پیامبر امری ساده و کنیم زندگی بترسیدند. ما فکر میهایشان نیز میها از امنیت خود و خانواده¬مادیات نبوده است، این

ده است، اما پیامبر ششوید. کسی آمده که مؤمن های زیادی روبرو میست! اما در همان ابتدا با علامت سوالمعنوی و راحت ا

رده، نگاه ناامنی است. مردم اند، برده هستند و نگاه به بدانی که او واقعا مسلمان شده است؟ خیلی از کسانی که آمدهاز کجا می

که در این عده مهاجرین  ای تحلیل کردند و اتفاقا تحلیلشان هم درست بودرند. عدهتوانند بپذیباید اعتماد کنند و گرنه نمی

ها درست ی از این تحلیلافراد بدی هم وجود دارد. همین افراد مهاجر که توسط انصار مأوا پیدا کردند، شدند عامل سقیفه. خیل

 اشت. هم باید به پیامبر اعتماد د بود اما باید تابع وحی بود و این خیلی سخت است که بعد از تحلیل، باز
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؟ این مسائل به همین راحتی شود این افراد اطراف پیامبر باشنداند، چگونه میهای تندی داشتهبه گواهی تاریخ این افراد اخلاق

 کنید. شود. در هر صورت به پیامبر ظن سوء پیدا میدر ذهن متبادر می

شود و باید در جامعه میجعل کرده است. کسی حق ازدواج با این زنان را ندارد. ماازواج پیامبر را به عنوان امهات «: امهات»

ن به والدین شود و شوند. باید احساهاست. تعدادی خانم تبدیل به مادر میروابط مادر و فرزندی شود و در این خیلی حرف

 هایش را بپوشاند.بدی

ای واردی خودشان اشارهملزوما جاری نیست. مگر اینکه در  )علیهم السلام( مورد ائمه در )صل الله علیه و آله وسلم( احکام در مورد پیامبر 

 به احکام داشته باشند. 

ه ما هم وارد شود، شده است، یک مرتبه بهایی که در آن زمان وارد میهای قرآن را طوری خواند که همه استرسباید سوره

 م و بر آن اساس بخوانیم. شود تدبر. خودمان را در آن زمان بگذاریاین می

 ( 7 )وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً وسىوَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهمُْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِیمَ وَ مُ 

جامعه در حال به هم  آید یعنی اوضاعمی 8و  7آیه برخی از آیات شاخص اتفاقات و رویدادها هستند. در قرآن هر جا این دو 

سازی است که اگر ادهای قوی دارد. برای وقوع آن در حال آمگوید و این نشان از زلزلهریختن است. چون از میثاق غلیظ می

 آمد به خوبی و خوشی بگذرد.

ق نیز با پیامبران دارد که د، عهد الست و یک میثاکننانسان دو میثاق دارد؛ یکی با خود خدا که البته آن را با عهد معرفی می 

 خیلی غلیظ است. 

 اند. اند و با آنها عهد بستهها به نوعی پیامبران را پذیرفتهیعنی اینکه همه انسان« میثاق»

 (8لِیسَْئَلَ الصَّادِقِینَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَ أَعدََّ لِلْکافِرِینَ عذَاباً أَلِیماً )

 فراد این است که ببینند پای این میثاق مانده است یا خیر. معیار بهشت بردن ا

للَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بصَِیراً أَرسَْلْنا عَلیَْهمِْ رِیحاً وَ جُنُوداً لمَْ تَرَوْها وَ کانَ افَیا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إذِْ جاءَتْکُمْ جُنُودٌ 

(9) 

این یعنی خبری شده  وسازی کند خواهد زمینهزند که میحرفی می)صل الله علیه و آله وسلم( شود. پیامبر ان از اینجا شروع میداست 

 است. 
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 (10اللَّهِ الظُّنُونَا )تِ الْقُلُوبُ الحَْناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِإذِْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکمُْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَ

اشد. اما زمانی بهایش کج شده شود. بعید است کسی را دیده باشیم که از ترس چشمگاهی تجربه این آیات خیلی جالب می 

ن تصاویر حتی کسی در مسجد بوده است و از شنیدن خبر حمله از چپ و راست، چشمهایشان از ترس تا به تا شد. دیدن ای

و تظنون »وس. شود کابکند. در خواب میرسد، گویی قالب تهی میها میها به حنجرهبد نیست. دل در خواب هم که شده

شناختش عمق نداشته باشد  کند به بالا آمدن. هر کسی خدا را کم شاخته باشد ویعنی این فرد باورهایش شروع می« بالله الظنونا

ی از چراها در ذهنش ه اصلا چرا پیامبر را باور کردیم؟! و انواعکند به گفتن اینکو صوری وارد مسجد شده باشد، شروع می

 آید. آیا خدا اینگونه خواسته است؟ ...می

 ( 11هُنالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤمِْنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالًا شَدیِداً )

جامعه بگویند بیچاره  ای درعده دمند که ببین فقر است و بدبختی و بیچارگی! وخود خبر سهمگین بود، منافقین هم در آن می 

 شوید. می

 (12سُولهُُ إِلاَّ غُروُراً )وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذیِنَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدنََا اللَّهُ وَ رَ

ها وعده ¬این هکنند به فریب و گفتن اینکیعنی آدرس اشتباهی، مسیری که به اشتبای رفتی، کج رفتی. شروع می« غرور»

 سرخرمن است. 

ةٌ وَ ما هِیَ بِعَوْرَةٍ إِنْ ذِنُ فَرِیقٌ مِنْهمُُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَوَ إذِْ قالَتْ طائِفَةٌ منِْهمُْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکمُْ فَارْجِعُوا وَ یَسْتَأْ

 (13یُریِدوُنَ إِلاَّ فِراراً )

 نه یک صوت است. زمان هم بوده است. کلام، مادر رسانه است، نه تکنولوژی. تکنولوژی یک ابزار است و رسا رسانه در آن

از ده هزار سال پیش به  آورد با تعابیر کنایی و تحقیرآمیز. مثل اینکه بگویند ای کسانی که این محل؛ اسم می«یا اهل یثرب»

دارند. در نگه می گیرند و بعد زن و بچه شما راها جای شما را می¬اینشما ارث رسیده است، دیگر اینجا جای شما نیست! 

ا هم جمع بافتد و خیلی خطرناک است. این مربوط به جنگ احزاب است که در آن یهود و مشرک ها این اتفاق میجنگ

 شوند.می

شان این بود خواستند و دلیلگشت میشوند. تحت تأثیر این رسانه برخی اجازه بازشوید و اسیر میاگر برگردید همه کشته می

اند و کشیدهکه خانه ما پناه ندارد. عوره بوده است و حصار نبوده است. مشکل این افراد پوشش نبوده است، عمدا حصار نمی
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فرار ای نیز بخواهند اذن برای اند. اینکه در خود جنگ هم تبلیغات مختلفی وجود دارد و عدهخیلی هم اعتقاد به حصار نداشته

 کند. تر میبگیرند، همین اوضاع را وخیم

 (14ثُوا بِها إِلاَّ یَسِیراً )وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآَتَوْها وَ ما تَلَبَّ

 ای رو شود. همه اسرار نزد خدا هست. خدا نکند در دنیا و آخرت خداوند بخواهد دست عده

ار این است که این افراد خواهند از جنگ طفره بروند اما باطن کشان میاین افراد به بهانه حفظ و نگهداری از خانوادهظاهرا 

وّ، نماز و حجاب جسازی و با یک کنند. با یک عرفایمان در قلبشان رسوخ نکرده است و به راحتی خود را همرنگ کفار می

 گذارند. و دین را کنار می

 (15هِ مَسْؤُلاً )انُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا یُوَلُّونَ الْأَدبْارَ وَ کانَ عَهْدُ اللَّ وَ لَقدَْ ک

ای الهی! در عرف هها و جعلهای جاری هم پایبند نیست، چه برسد به سنتاین در حالی است که این فرد به جاعلیات و سنت

 گذارند. یمنار نروند. اما حتی همین عرف و سنت را هم کنار و سنت خودشان است که در جنگ وقتی مهاجمی بیاید، ک

 (16مَتَّعُونَ إِلاَّ قَلیِلاً )قُلْ لَنْ یَنْفَعَکمُُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتمُْ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُ

میرید یا ر حال میهد، موفق هستند. به ها در فرار کردن خود موفق نیستن¬گوید ایناین آیه عجیبی است. در عین اینکه می

ز جنگی که اشوید و  یا ممکن است بیست سی سال هم در دنیا زندگی کنید اما این متاع کمی است. اگر کسی کشته می

الح و ... باشد، در کند. اگر فرار برای علم، عمل صرسول پیشتاز آن است فرار کند، زنده ماندنش نفعی برای او حاصل نمی

رار کند به فکر خواهد از معرکه فرت صاحب نفع نخواهد شد. این آیه را باید دائم دید، چون زمانی که انسان میهر صو

اش نخواهد خیر از زندگی واش و ... اما اگر به این رفتن اطلاق فرار شود، نفع ش و جامعهاش و نسلمنفعت است، برای خانواده

 دید. 

یست. اگر نیست، نرسیم. الان باید قائل باشیم که پیامبر هست یا مه سوره به آن میاین خودش یک موضوع است که در ادا

ات دارد. اما اگر تواند چنین حکم کند و اگر کسی نباشد، که با خاتمیت پیامبر و نظام عمومی قرآن منافپس کیست که می

ش جاری است و رسول زنده است و احکام دهد. باید قائل شوی به اینکههست، کیست که این حکم را به راحتی به فرد می

 رسد. این احکام طی فرآیندی به تو می

قائل شدن به جریان حکم در طول زمان و در طول تاریخ، به صورت آسان و به یمن و برکت رسول اسمش صلوات نامیده 

گوید، از مقام نبوت رسول مییعنی اینکه حکم خدا توسط رسول که در اینجا به نبی تعبیر شده است، چون « صلوات»شود. می
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شود. مقام نبوت از مقام رسول بالاتر است. مقام وحی و قرآن است. مقام نبوت، حکم را در هر زمان برای هر امر به جاری می

« صراط»و به اعتبار جهتش به آن « صلوات»صورت ساده و به مختصر التفاتی جاری ساخته است که به اعتبار جریانش، به آن 

 شود و این دو خیلی با یکدیگر در ارتباط هستند. گفته می

ه آن فرار گویند. بشود. هر جایی که خالی کردن این میدان باشد های فرقان به موضوعات دیگری هم جهاد گفته میدر سوره

 ملاک آن حفظ دین و احکام الهی است. باید بنا را بر فرار نکردن گذاشت. مجوزی برای فرار نیست.

 (17 نصَِیراً )رَحْمَةً وَ لا یَجدِوُنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَ لا ذَا الَّذِی یَعصِْمُکُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِکمُْ سُوءاً أوَْ أَرادَ بِکُمْقُلْ مَنْ 

ی دارند. این آیه را دبرد که در انتهای این داستان قرار است انسان بفهمد نسبت به توحید نقص جداستان را به این سمت می

د، الهام کننده و توان خواند. اگر کسی اهل جهاد شد ولیّ و نصیر دارد. آقا و سرپرست داربه دو صورت مثبت و منفی می

 دستگیر دارند. این جنبه بشارتی است و جنبه انذاری آن شدید است. 

 (18نا وَ لا یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِیلًا )إِخْوانِهمِْ هَلمَُّ إِلَیْقدَْ یَعْلمَُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِینَ مِنْکمُْ وَ الْقائِلِینَ لِ

ای انجام کار خیر باید سریع زنند. برشوند. با تأخیر در کار خیر، نشدن آن را رقم میپیدا می« معوِّق»ای به نام در اینجا عده

ند، در کار غیرخیر نه است. هرکسی در کار خیر تسریع نکشود. این دوتا، یک موازافتد و نمیوارد شد وگرنه به تعویق می

دا خواهد کرد. تسریع و عجله خواهد کرد. هر کسی در کار خیر تسریع کند، حتما در به تعویق انداختن کار شر قدرت پی

ازد یا در امور یق بیندتوانیم از برخی از گناهان دست برداریم، راهش این است که در انجام آنها تعوگویند ما نمیبرخی می

 خیر تسریع ایجاد کند. 

ر یک جامعه دینی حساس به کنند. فرآیند جالبی است. یعنی داند و از فرآیند تعویق استفاده میاین افراد در جامعه یاد گرفته

 دهد. کفر، خوب جواب می

. جانمایه تعویق را تدبیر آوردتدبیر میکند بلکه در زمان مبارزه اسم از تر است. نفی مبارزه نمیتعویق مربوط به افراد مؤمن

داریم، دشمن در نابودی  شوند. هر چقدر ما نسبت به نابودی دشمن تعویقآورد تا آنها مجهز میداند. اینقدر شاید شاید میمی

قین شد. این معوما تسریع دارد و این قاعده است. هیچوقت دشمن احمق نیست که نسبت به نابودی مؤمنین تعویق داشته با

 ه همه بالا برود. برادران دینی شما هم هستند. هم فرار، هم تعویق در جامعه دینی وجود دارد و باید ظرفیت فرد نسبت ب

وْفُ سَلَقُوکُمْ إِذا ذَهَبَ الْخَعَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَ همُْ کَالَّذِی یُغشْىأَشِحَّةً عَلَیْکمُْ فَإذِا جاءَ الْخَوْفُ رأَیَْتَهُمْ یَنْظُروُنَ إِلَیْکَ تدَوُرُ أَعْیُنُ

 ( 19عْمالَهمُْ وَ کانَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیراً )بِأَلسِْنَةٍ حدِادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَیْرِ أوُلئِکَ لَمْ یُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَ
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یشتری داشت. وقتی بومتشان به مراتب سختی در پنج سال حک( )علیه السلامزندگی پیامبر خیلی سخت بود اما زندگی امیرالمؤمنین 

 است. 19آیه  بینید. زندگی هر روز امیرالمؤمنین شبیهها میها را در خطابهخوانید همین حرفنهج البلاغه را می

الی که حکومت سآرزوی سختی دارم، اینکه لحظاتی از عمر خود را کنار ایشان زندگی کنم و ایمانم نشکند. در این پنج 

شده و در کوره نرفته های ما داغ ندائما درگیر سوق دادن مردم به جنگ بودند و سه جنگ اساسی انجام دادند. ایمان داشتند

اهیم در مشاهدات شود. حالا باید از خدا بخوای نیست، بسیاری از مواهب قرآن از ما سلب میاست. وقتی ایمان ما کوره

ها نترسیم. . از این امتحانمان شکل بگیردها قرار دهد تا ایمانرا در این کوره مان در لحظاتی ماهایمان و در زندگیملکوتی

 ند. لزرد. دعا کنیم تا ایمانی داشته باشیم که در فشارهای فراوان نشکبرخی از سختی و مجاهدت دلشان می

گویند که ین آیات را نمی. برای ما ارسدها مواجهه کند، به ایمان در تراز این آیات نمیتا انسان نتواند خود را با آن صحنه

 ها نباشی، در هر حال آماده جنگ باش. خواهد بگوید تو مراقب باش از اینداستان باشد بلکه می
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رود و ه سمت خوبی میبرای اینکه انسان یاد بگیرد که در کارهایش انبیاء و اولیاء باشند، در این صورت نظام کارهایش ب -

های مهم ری از گرهتواند حتی خوابش را هم تقدیم به انبیاء و اولیاء کند. خواب ارزش دارد و در خواب بسیاکم میکم 

 لواتی ختم بفرمایید. مان قابل تقدیم به انبیاء و اولیاء باشد، صشاءالله همه اعمالکند. انقابلیت باز شدن پیدا می

رد. برای اینکه کتوان برای هر کاری فیض شب قدر را جاری ملحق کرد. میتوان کار را به شب قدر در هر زمانی هم می -

 شاءالله این جلسه هم رنگ و بوی شب قدر پیدا کند، صلواتی ختم بفرمایید.ان

-خواندهارها سوره قدر را میدر نمازهایشان بارها و ب (سلام الله علیها)و حضرت صدیقه  (علیه السلام)ائمه اطهار به ویژه امیرالمؤمنین  -

  شود.دهد که همه لحظاتش به شب قدر متصل میشود، فرد به خود نوید میاند. سوره قدر که خوانده می

 های مکی و مدنیسوره

 مهیدهای مکی و مدنی ارائه میآیاتی از سوره را بررسی کردیم. قبل از مرور آیات بحثی را در مورد سوره

م آیات، زیاد های مدنی به لحاظ حجها مکی است. سورهی است و اغلب سورهسوره مدن 40سوره، کمتر از  114حدودا از 

های ها ویژگیز این سورههایی مانند مائده و نساء و آل عمران و بقره وجود دارد. هر کدام اها سورههستند چون در این سوره

، سیاق این سوره فرماینددر تفسیرشان می ه()رحمه الله علیهای مکی به قدری واضح است که حضرت علامه خاصی دارند. در سوره

ر و زور و تزویر شویم زای که با آن مواجهه میهای مکی جامعهدهد. در سورهمکی است و فرد به راحتی آن را تشخیص می

اب دید در مورد عذدر آن وجود دارد. این زر و زور و تزویر در اختیار طاغوت و کفر است و به همین دلیل خداوند خیلی ش

اری در مورد خدا های ناهنجدهد که کفار حرفها نشان میکند، مثل سوره ابراهیم و دخان و .. . برخی از سورهصحبت می

 زنند و انکار در آنها زیاد است. می

 های مکی ازر سورهشوند. البته دشود و علاوه بر کفار، اهل کتاب هم اضافه میهای مدنی موضوع کمی متفاوت میدر سوره

ها ¬شوند. یعنی اینمی شود و مشرکین نیز اضافهشود اما در اینجا گویا نظامی پیدا میهای مختلفی یاد میاهل کتاب به شکل

ن کسانی هستند که کنند. اهل کتاب کسانی هستند که کتاب وحی دارند، هرچند قرآن را قبول ندارند. مشرکیعنوان پیدا می

مقابل شکر دارند یا کفر  کفار کسانی هستند که یا در کفر در مقابل ایمان دارند یا کفر درپرستند. دار هم نیستند و بتکتاب

این شش حالت ایجاد  رسد. یعنی تمامکند که هر سه مورد مد نظر است. بعد به منافق میدر برابر اسلام. سه حالت پیدا می

 شود. شود. داستان خیلی سخت میمی
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و اسلام انقلابی مبارزه  خواهند با توحید ناباند و میاند و علیه اسلام متحد شدها جمع شدههدر سوره احزاب همه این گروه

ای بسیج شدن علیه شوند، این وحدت ذهنی را عینی کنند. یک اتاق جنگ ایجاد کردند برکنند. در واقع این افراد موفق می

 ست. ان داد که جوّ ترس در جامعه زیاد ااسلام و این اتفاق خیلی خطرناک بود و آیات هم که خوانده شد نش

یک نقطه ثقل،  های مکی به شکلسوره احزاب جریان شناسی و مردم شناسی کل مدینه را در خود دارد و ارتباطش با سوره

ریمه پیامبر بوده های دولت کافتد و تقریبا در وسطخودش هم همین اتفاق برایش میکند. این سوره در زمان نزول عمل می

 کرده است. ت و از جایی بوده است که نفاق برای انحراف مردم جولان پیدا میاس

زند! رف میحهای مکی مثل فصلت، کفر خیلی شدید و غلیظ است و آنقدر پررو شده که در قیامت هم جلوی خدا در سوره

بدیل به دوست کند. اما در تتو آنها را  گوید با آنها برخورد حسنه داشته باش، شاید این برخورددر همان سوره اما به پیامبر می

بیان نیست  شود و تشخیص آن سخت و قابلهای مدنی پوشیده میهای مدنی چنین چیزی کم است. این کفر در سورهسوره

یمان وجود دارد که های سختی برای افراد ضعیف الاها توبیخشود. در این سورهو در این شرایط اصلاح مردم کار سختی می

 ترسید که نکند جزء این افراد باشیم. باید 

درست کردنش  های مدنی شکل بگیرد،هایی اصلاح شود اما اگر کفر در جامعهممکن است کفر در جامعه مدنی با مقابله

 کند. دار شدن آن و حق الناسی که ایجاد میشود به خاطر پوششسخت می

ایی دارد که باید همدنی علاوه بر تقدسی که دارد، یکسری آسیب این زاویه دید را از این جهت باز کردیم که فضای جامعه

افر هستند چنان حواسمان به آن باشد. چه بسا در همین زمان حاضر یک آیه قرآن و یک کلام حق در یک کشور بیگانه که ک

نی هیچ اثری نکند و نه مد مرتبه انقلابی در آنها ایجاد کند اما خواندن همان آیه در یک جامعهتأثیری در آنها بگذارد و یک

 تنها اثری نکند بلکه آنها را تشویق به مقابله کند و به این مقابله افتخار هم کنند. 

 شود. ها کم میآوریم. احتمال توبه در این سورههای مدنی به دست میاین مطلب را از کنار هم گذاشتن سوره

 سوره احزاب و زمان پیامبر

ر اعظم به عنوان قطب دنی به شأنی از جامعه مدنی توجه شده است و در سوره احزاب به شأن پیامبهای مدر هر کدام از سوره 

 جامعه مدنی پرداخته شده است. 

هایی را در جامعه ایجاد کنند و باید و نبایدها علمی را در جامعه ایجاد میآورد. اینکافر و منافق و مشرک را جدا جدا می

 گوید. ه خداوند چنین میکاند ببینید به چه مقبولیت اجتماعی رسیده«. لاتطع»پیامبرش امر کند که  کنند که خداوند باید بهمی
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ما اگر نتواند ظهور اگر کسی بتواند سوره را در زمان نزولش خوب ببیند، در انطباق آن با زمان حال هم موفق خواهد شد. ا

د و نباید دربیاورد، شد و اگر بخواهد با این شرایط از سوره بایسوره را در زمان خودش بفهمد در تطبیق دچار مشکل خواهد 

 شود. رأی نمی شود. البته در غیر اینصورت اگر برای حظّ و بهره بردن باشد، تفسیر بهبه آن تفسیر به رأی گفته می

 26تا  21بررسی آیات 

 ( 1هَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )مُنافِقِینَ إِنَّ اللَّیا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْ

یم خدا متوسل شود. این اگر روزی پیامبر بخواهد، تقوای الهی را داشته باشد و از کافرین اطاعت نکند، باید حتما به اسم عل

اعت کافرین عرض اطدهد. پس هر کسی خود را در ماسم علیم حکیم خداست که توفیق تقوا و عدم اطاعت هر کافری را می

د که اسم علیم حکیم خدا یا عدم تقوا در نظام دینی و اسلامی قرار دهد، اسم علیم حکیم خدا را باید زیاد تکرار کند یا ببین

 یعنی چه. 

 رسانه و سوره احزاب

به ابرقدرت  هانتوان به طور تخصصی با موضوع رسانه کار کرد همین سوره است. رسانه در جهایی که میاز بهترین سوره

توانند داشته دی میشوند و القائات زیاای در پس آن مخفی میشود. عدهپنهان، یا سحر پنهان یا جادوی پنهان شناخته می

ها در سوره به صورت رفهای رسانه در این سوره زیاد است. خیلی از حباشد؛ مردم را بترسانند یا به کاری ترغیب کنند. واژه

کست دهند. تدابیر و کنند تا با آن کسی یا جریانی را شکند و جویّ ایجاد میشود و ایجاد رعب مییدهان به دهان گفته م

قائی انجام شد. ای و الای در سوره احزاب به وضوح وجود دارد. جمع شدن احزاب دور هم با یک کار رسانهمکرهای رسانه

ن محتوای رسانه، گوید به عنواها را در اینجا مید. حرفای کاری کرد که این احزاب دور هم جمع شوناین فعالیت رسانه

به چهره اخبار منتقل  ق چهرهبرد. بهترین کار رسانه این است که مردم را رسانه کند و از طریابزار رسانه و قالبی که به کار می

رسد، بر به دست انسان میست. وقتی خشود. ابزار بهترین رسانه نیستند بلکه مردم بهترین رسانه هستند. در نظام حسن نیز همین ا

 کند. قدرت القاء را چندین برابر می

اد نگویید و نقل نکنید فرمایند مراقب باشید کلام زیدر این رابطه حرف سنگین و خطرناکی دارند، می)علیه السلام( امیرالمؤمنین 

هایی که اهل کوفه افتد و از علتن اتفاق میو بترسید از اینکه کسی کشته شود یا آبرویی ریخته شود. در زمان حضرت همی

 نتوانستند پا به پای حضرت بیایند، رسانه مردمی بود که در آن زمان ایجاد شد. 

وضوعی در قرآن به مکنند بدانند چنین های علوم اجتماعی کار میبحث رسانه در اینجا خیلی مهم است. افرادی که در رشته

 طور جالبی وجود دارد. 
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 هاسوه حسن

 ( 21یَومَْ الآْخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً )لَقدَْ کانَ لَکُمْ فِی رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حسََنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْ

کند. مینموضوع رسانه خیلی مهم است. هر خبری، هر پیامی و هر شخصیتی و خوب بودن هر شخصیتی، در هر کسی اثر 

، «لْیَوْمَ الآْخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراًایَرْجُوا اللَّهَ وَ »فرماید اگر کسی این سه شرط را داشته باشد: گوید، میحسنه می وقتی از اسوه

 خواهد.خصوص میکننده مگذارد. خوبی هر شخصی یا هر پیامی یا هر خبری، دریافتاسوه حسنه بودن پیامبر در او اثر می

راغ کتاب سخرد و کسی که اهل سبک زندگی است به ب، کسی که اهل تفکر باشد، کتاب تفکر میمثلا در نمایشگاه کتا

فضا را دریافت  های مربوط به آنای دارد که اگر آن گیرنده روشن شود، پیامرود. گویی هر کسی گیرندهسبک زندگی می

 کند.می

شد، لاجرم از « وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً وا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الآْخِرَیَرْجُ»این خیلی خوب است و البته خیلی خطرناک هم است. اگر کسی 

ها در او ا اگر این ویژگیاسوه بودن پیامبر خبرهایی به او خواهد رسید و حتما این اسوه بودن پیامبر به دردش خواهد خورد. ام

 ه، آیه عجیبی است. ا به کارش نخواهد آمد. این آینباشد، حتی اگر کنار پیامبر باشد و با او زندگی کند، زندگی رسول خد

. از  )علیه السلام(براهیم او دیگری هم برای حضرت  )صل الله علیه و آله و سلم(در قرآن اسوه در دو جا بکار رفته است. یکی برای پیامبر 

فار. اگر بپرسی کهت به زندگی شود در اسوه جنبه برائتی خیلی بیشتر از جنبه ایجابی است، برائت از شباقرائن مشخص می

شود من استفاده کنند. این پوشش چون در کفر استفاده میگوید چون کفار چنین درست میخوری، میچرا فلان غذا را نمی

 کنم. به کفر حساسیت دارد. نمی

کشاند. یعنی برائت می یهم السلام()علن اهل بیت انسان را به داما )علیه السلام(و حضرت ابراهیم   )صل الله علیه و آله و سلم(اسوه بودن پیامبر 

گیرید. از یمشود و سبک زندگی ایجابی خود را به صورت تفصیلی و جزیی و قوی از اهل بیت ها زیاد میشما با اسوه

ز شرک اپایه برائت  م.های ایجابی داریبه تعداد زیادی روایت )عجل الله تعالی فرجه الشریف(تا حضرت حجت   )علیه السلام(امیرالمؤمنین 

 کند. و کفر را از دو پدر بزرگوار دریافت می

 نفی شباهت به کفار

ر گرفت و توجهی قراحرمت نفی شباهت به کفار از اصولی بوده است که توسط فقها وضع شده است اما کم کم مورد بی

 شود. هم میمرتبه خیلی مافتخار پادشاهان قاجار ایجاد شباهت با کفر بود. نفی شباهت، یک

در سلبیات یکی از موارد مهم آن چیزهایی است که در فرهنگ عمومی به ویژه در نظام خانواده تأثیرگذار است. در زمان 

های پیامبر در این سوره، حضرت با دو موضوع مقابله کردند؛ یکی بحث ظهار و یکی هم بحث پسرخوانده. این دو از مقوله
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های غلطی که معلوم نیست از کجا ای که صورت گرفته این است که لطفا فرهنگت و نفیفرهنگی است. طبق این سوره برائ

شود و این نظام باید شرعی شود و اسوه رسیده است را جابجا کنید و اسلامی آن را بیاورید. نظام خانواده با ازدواج شروع می

و حضرت  )علیهم السلام(به کفار نشود بلکه باید شبیه اهل بیت بودن پیامبر باید برای همه پذیرفته شود. لطفا زندگی خانوادگی شبیه 

 باشد. )علیه السلام(ابراهیم 

ئتی ایجاد کنید از کند. خود را در زمان ایشان قرار بدهید و برادر آیات بعدی شروع به گفتن نظام خانوادگی پیامبر می

ای را برای ه زندگیچن زمان نگاه کنیم، ببینیم کافرین پسند است. در هماهای غیر این که زندگی کافرپسند و منافقزندگی

 شود. ی مشکلات کم میکنیم و طبیعتا خیلاند. بعد این را مدل میپذیرفتند و منافقین چه زندگی را پذیرفتهنوع انسان می

 یرَْجوُا اللَّهَ وَ الْیوَْمَ الْآخِرَ 

ست، اسوه حسنه مهم نیست. چون باید انسان خاطرش مهم ا« الآْخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراًیَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ »اما به نظر آنقدر که 

)صل الله علیه دن پیامبر جمع باشد که اسوه حسنه هست و تبیین شده است. باید زمینه پذیرش فراهم شود وگرنه خبر اسوه حسنه بو

 م نباشید! ینکه آیا ممکن است نتوانیم اسوه را تشخیص دهیانداز شده است و شما نگران ادر عالم طنین و آله و سلم(

خرت و خدا نیست. امید همیشه با مقصد است یعنی غیر از خدا و آخرت مقصد دیگری ندارد. هیچ مقصدی برای فرد، غیر از آ

ر خود زنده د در واقع رجا مربوط به کسی است که وارد مسیری شده و مقصدی را انتخاب کرده است. این موضوع را باید

 کرد. 

 ( 22لِیماً )دقََ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهمُْ إِلاَّ إیِماناً وَ تَسْوَ لَمَّا رأََ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رسَُولُهُ وَ صَ

با گروه قبلی «. یماناً وَ تَسْلِیماًما زادَهُمْ إِلاَّ إِ »شوند شود، خیلی خوشحال میوقتی خبر از اتحاد احزاب به این افراد داده می

 عکس العملی کاملا متفاوت دارند. 

 (23نَحبَْهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بدََّلُوا تَبدِْیلاً ) مِنَ الْمُؤمِْنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهمُْ مَنْ قضَى

چنین گفتند و اعتقادشان این بود که « لَمَّا رأََ الْمُؤْمِنُونَ»اعتقاد قلبی مؤمنی است که در آیه قبل گفته شد.  23ند آیه جملاتی مان

 «مِنَ الْمُؤمِْنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ»

شود، که شهیدان نشعر خوانده  ها ایناین آیه در هشت سال دفاع مقدس ما خیلی جا داشت. تقریبا شبی نبود که در گردان

 روند نوبت به نوبت، خوش آن روزی که نوبت بر من آید. می

 



28 

 

 ( 24وبَ عَلیَْهمِْ إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً )لِیجَْزِیَ اللَّهُ الصَّادِقِینَ بصِدِْقِهمِْ وَ یُعذَِّبَ الْمُنافِقِینَ إِنْ شاءَ أَوْ یَتُ 

خواهد. ه این معنا نمیت خود مؤمنین است. این خاصیت و ادب ایمان است که حتی برای کفار هم عذاب باین آیه نیز از اعتقادا

ست رحمت خدا شامل شود بلکه از سوی خداست. اعتقاد دارد که ممکن انوعا از زبان پیامبر و مؤمنین وعده عذاب داده نمی

 او نیز بشود و او هم بخشیده شود. 

دهد که در نمی ای دارد. اگر کسی مؤمن باشد به خودش اجازهبه رجزخوانی دارد و سازه رسانهجن« شعارهای مرگ بر...»

إِنْ شاءَ أَوْ یَتُوبَ »مورد تصمیم خدا در مورد کفار حرفی بزند. در جامعه دینی مهم است که حتی ادب مخالفت داشته باشد. 

تواند به حد دارد. کسی نمی وافشاگری دارید، آن هم طبق قانون است  ها حتما حد دارد. زمانی شما جنبهناسزا گفتن؛ « عَلیَْهمِْ

گر کسی عبودیت اگوید از وحی تبعیت کن. بهانه مبارزه با نفاق خارج از حد حرف بزند، حتی رسولش و به همین دلیل می

 شود. یمآن زیاد زنید اما تبعات شود. اگر این ادب شکل نگیرد شما به منافق ضربه میرا یاد بگیرد، مؤدب می

د. هر آدم ضعیف الایمانی اند اما خیلی به آنها اشاره ندارنهای مبارکه صف، حدید، حشر و...منافقینی در جامعه بودهدر سوره

یه به زندگی کافرین زندگی گذاری مال نوع بشر نیست. ما از این جهت شبرا منافق نخوانید. باید و نباید و عنوان دادن و قانون

ام کفر شود. زندگی شود آنجایی است که نظام قراردادهایش شبیه نظم. بالاترین جایی که زندگی، شبیه نظام کفر میکنیمی

ند! سندی که جعل کنآید و برخی مانند وحی منزل به آن نگاه میشود. سندی از آن سوی دنیا میاوکافرانه شود و جعل می

  کند.است و قراردادی را جایگزین احکام خدا می

بیه به نظام شها این نظام ها و رفتارها.های حاکمیتی کار دشواری است و نیاز به دید همه جانبه دارد. اصلاح نظاماصلاح نظام

رآن و عمل به قرآن قکفر است و باید اصلاح شود. این موضوع نیاز به سعه صدر دارد. به نظرم اگر جنبشی مردمی در خواندن 

به صورت جنبش مردمی اتفاق بیافتد، به « لَّهَ کَثِیراًلِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ ال» یهدر حد ساده یعنی اگر این آ

کشد، طه عقوبتی که میکنند و اگر در ساختاری میل به اصلاح ایجاد نشد، به واسطور طبیعی ساختارها میل به اصلاح پیدا می

 جُوا اللَّهَ وَ الْیَومَْ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ لِمَنْ کانَ یَرْ»شان کند. مردم به عنوان مردم اگر خاصیتو را اصلاح میبه طور طبیعی این عقوبت ا

را درست کرد ولو اینکه در  شود جامعهرود واگر این اتفاق نیفتد، از بالا نمیبشود، جامعه به سمت اصلاح می« اللَّهَ کَثِیراً

شود که نباید. یعنی می د را در بالا قرار دهید، که خود رسول و امیرالمؤمنین هستند، چیزی برداشتهای افراها بهتریننظام

رآن را در جامعه تکثیر توانند از آن سوءاستفاده کنند. باید سعی کنیم عمل به قساختارها دارای چند وجه هستند و افراد می

 است.  کنیم. تغییر و اصلاح در سوره رعد به مردم واگذار شده
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 اسلام و ایمان

اوری و عاطفی دارد اسلام جنبه تسلیم بودن نسبت به حکم است و ایمان جنبه اعتماد کردن به رسول و خداست. ایمان جنبه ب

ر است. دل دادن و اسلام جنبه عملی و اطاعتی دارد. اسلام مثل پذیرش یک هنجار است و ایمان مثل دل دادن به یک هنجا

ت. گویی ایمان در فرمایند مؤمن در هنگام گناه، مؤمن نیسنکات خیلی مهم در روایات این است که میهم درجات دارد. از 

. یا رفت و آمد دارد یا فرمایند ایمان یا مستودع است یا مستقرمی )علیه السلام(قلب حالت رفت و برگشت دارد. و بعد امام صادق 

 در قلب فرد تثبیت شده است. دارد. 

 قاعده لعن

را اذیت  )علیه السلام(یت بو اهل   )صل الله علیه و آله و سلم(شود که پیامبر شود و مربوط به کسانی میده لعن در این سوره بیان میقاع

زاره توان گهم می شود،کنند. به اعتبار اینکه در سوره احزاب آمده است که هر کسی پیامبر را اذیت کند دچار لعن میمی

اللهم صل »برای  ، عِدل قرار داده شده است«اللهم العن»ده شده است به گفتنش، مثل این است که خبری داد و هم اذن دا

ت. کسی که در واقع دو روی یک سکه هستند. لعن، فحش نیست بلکه به معنای فقدان رحمت است. لعن دشنام نیس«. علی

ما فقط اطلاحات ما به نوعی فحش است شود و این فحش نیست. چون لعنت در اصقطع رحم کند، از رحمت خدا دور می

ند و قدرت یک تشابه لفظی پیدا کرده است. از رحمت خود دور کن یعنی کاری کن که چنین اشخاصی در جامعه پا نگیر

خوانیم، بعدا در رآن میهایی که در قپیدا نکنند. مثل اینکه بگوییم خدایا کاری کن آلودگی هوا نداشته باشیم. خیلی از واژه

 ی شیطان است. هایی مثل لعن، تشابه لفظی پیدا کرد و در جامعه قرار گرفت و این از کارهاات ما قلب شد. واژهادبی

ئت دهد و شیروح همه خیرات و نعمت است و رحمت یعنی هر چیزی که هست و خوب است و رحمان تشخص می« رحمت»

 دهد. دهد و بعد از آن جزا مییعنی کمال می« رحیم»کند و ایجاد می

 ذکر قوی عزیز

 (25ؤْمِنِینَ الْقِتالَ وَ کانَ اللَّهُ قَویًِّا عَزِیزاً )وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذیِنَ کَفَروُا بِغَیْظِهِمْ لمَْ یَنالُوا خَیْراً وَ کَفَى اللَّهُ الْمُ

«. ی یا عزیزیا قو»، قوی عزیز واژه جالبی است. هر کسی هر جایی احساس ضعف یا شکست دارد، ذکر قوی عزیز را بگوید

 تواند خیلی کمکش کند. آورد، این ذکر میکند کم میهایی که احساس میانسان در موقعیت
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 رعب

 (26)یقاً بِهِمُ الرُّعْبَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأسِْروُنَ فَرِوَ أَنْزَلَ الَّذیِنَ ظاهَروُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ صَیاصِیهِمْ وَ قذََفَ فِی قُلُو

اشته است این است که دافتاد و اختصاص به ایشان   )صل الله علیه و آله و سلم(نکته مهم بحث رعب است. از اتفاقاتی که برای پیامبر 

کرم، در دل کفار رعبی اپیامبر به وسیله رعب نصرت داده شده است. به طور طبیعی در نظام اسلامی و دینی و به واسطه پیامبر 

استفاده کرد. طبق  توان از آنشود از این رعب به خوبی استفاده کرد. با دعا و با خالی نکردن صحنه میکه می وجود دارد

به ویژه در امر به  آیات قرآن کسانی که در مقابل اسلام هستند، دارای رعبی هستند. وقتی شما بدانید این رعب وجود دارد

نی ماست. باید کند، خواهر و برادر دیجامعه دینی هر کسی هم خطا میشود. در معروف و نهی از منکر خیلی متفاوت می

 واقعا احساس ما این باشد. 

شود. شرایط مهم می شود. ابلاغ احکام به صورت ثانویه خیلیبرخوردهای قهری در جامعه منجر به دور شدن افراد از دین می

د در چنبره احکام نباید تعطیل شود. باید همه احساس کنن شوند احکام خداوندو بسترهای اجتماعی وقتی دستخوش تغییر می

رسد که افراد برای بدهد بیشتر است. اگر جامعه دینی به جایی دین شدن، از خلافی که فرد انجام میالهی هستند. خلاف بی

 دایی نکند. شان از دین خارج شوند، کار اشتباهی است. او باید در احکام الهی قرار بگیرد و احساس جانجام خلاف

 اش ظهور داشته باشد. بالاترین عطاء به یک انسان این است که محبت رسول در زندگی
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 05/10/97جلسه چهارم 

 برای سلامتی خودتان و عاقبت بخیری همه و رفع انواع شرور، صلواتی ختم بفرمایید.  -

 فرمایید. بصلواتی ختم  لد نیستیم بیاموزیم،شاءالله همه دعاهای ما استجابت شود و اگر دعا کردن هم ببرای اینکه ان -

 نگاهی به حکومت دینی  

برد. حاکمیت یت دینی میایم خداوند با وجود انبیاء فضای جامعه را به سمت حاکمبندی که از آیات تا به اینجا داشتهدر جمع

 دین را در جبین همه انبیاء دیده است و کاری کرده است که حکومت دینی تشکیل شود. 

 چند نکته که به آن اشاره شد: 

تصور عموم حداکثری ما این است که در زمان حکومت پیامبر مشکلات حکومتی وجود نداشته است و این مشکلات  .1

اند و با این برخی از اهل بیت هم حضور داشته)صل الله علیه و آله و سلم( مربوط به زمان ما است. در صورتیکه در زمان پیامبر 

قدر شدید است که ها آنهای مدنی وجود داشت. برخی خطابیادی در جامعه بر اساس سورهوجود مشکلات ز

های آنها کند و یا از کارشکنیحتی ممکن است ما خیلی از آنها را اصلا ندیده باشیم. زمانی که وصف منافقین را می

وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ »مثلا سوره نور ایم. ها به این شکل چنین چیزهایی را در جامعه خود ندیدهگوید خیلی وقتمی

فرماید کنیزان خود را به کارهای زشت وادار نکنید، اگر اراده تحصن دارید. مگر می 1«عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَردَْنَ تَحصَُّنا

این  های مدنی ازکرده است؟! بله حتما بوده که چنین گفته شده است. سورهکسی کنیزش را به خلاف دعوت می

در بین کسانی باشند که چنین هستند! یا آنچه  )صل الله علیه و آله و سلم( شود پیامبر های عجیبی است. مگر میجهت سوره

ها برای کسانی که شود که بروند و پشت دیوار رسول را صدا بزنند. خواندن این سورهدر سوره حجرات گفته می

 ی باشد، خیلی خوب است.کنند جامعه دینی باید همه چیزش عالفکر می

ارزد ارزد. اینکه چقدر میکند تشکیل حکومت دینی چقدر میاز سوی دیگر محاسنی دارد که خداوند اعلام می .2

های نهج خطابه 2«حکومتی که ارزشش را داشت»ای منافق شوند! در کتاب ارزد که عدهخیلی مهم است. آنقدر می

ه در کوفه افتاده است را ذکر کرده و در نهایت اثبات کرده است که با اینکه اند و اتفاقاتی کالبلاغه را بررسی کرده

مظلوم بود اما آن حکومت با همه نقاط ضعفش خیلی ارزش داشت. ارزشش را داشت که )علیه السلام( امیرالمومنین علی 

 همه اتفاقات برای آن بیفتد. این

                                                        
 33سوره مبارکه نور آیه  1

 )ع(انتشارات قرآن و عترت  از کاظم رجبعلی نوشته« داردحکومتی که ارزشش را »کتاب  2
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معادلات را بهم بزند، حتی اگر به اهداف ظاهری هم نرسد،  اینکه چرا باید یک حکومت اینقدر ارزش داشته باشد که .3

شوند، به طور طبیعی هایی که بر اساس دین تشکیل میشویم حکومتهای مدنی متوجه میشود. از سورهذکر می

شود زندگی انسان قدرت دریافت اسماء الهی را کنند و این منجر مینظام مسائل زندگی انسان را متعدد و متنوع می

های های مدنی نسبت به سورهشود و به همین دلیل هم رزق اسمائی سورهیشتر داشته باشد. رزق اسمائی بیشتر میب

 مکی، خیلی بیشتر است. 

 بررسی آیات 

 انواع مسائل 

 (28نَ أمَُتِّعْکُنَّ وَ أسَُرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا )یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزوْاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینتََها فَتَعالَیْ

برخی از مسائل مانند مسائل ازدواج هم تابع مسائل عرفی هستند و هم تابع مسائل شرعی. برخی از مسائل مانند نماز فقط تابع 

گفت باید بر اساس رع هم نمیمسائل شرعی هستند. برخی از احکام فقط تابع احکام عقلی هستند مانند ادای امانت. که اگر ش

 شد. نوعا احکام عرفی خالص نداریم. انسانیت اجرا می

پذیر است پس تعدد زوجات را مثلا بنا اگر افراد بحث ازدواج را بگویند در اسلام بنا بر نظر شیعه و سنی، تعدد زوجات امکان

اگر جامعه به سمت تعدد زوجات رفته باشد، مجوز  بندی که مثلا در کشورهای عربی صورت گرفته است، ترویج کنیم.به رتبه

کند. شود و وحدت جمعی را حفظ میآن داده شده است اما ضرورت اجرای آن بستگی به عرفی دارد که در جامعه ایجاد می

 احکام شبیه این موضوع، تعدادش کم نیست و باید آن عرف و وحدت جمعی لحاظ شود. 

گوید که هم اکنون هم موجود است و بر اساس آن هم زندگی یامبر است از عرفی میآیاتی که در مورد تعداد همسران پ

توان گفت چون آن زمان اینگونه بود، کنند. این موضوعات را باید بر اساس ظرفیت اقلیمی زمان خودش مطالعه کرد. نمیمی

ت، انحرافی است که در همین عرف صورت ما هم چنین کنیم. نیاز به عرف هم دارد. آنچه در زمان پیامبر اتفاق افتاده اس

 شود و آیات بعدی ناظر بر این موضوع است.  شود و عدالت برقرار نمیکند اما حق او داده نمیگرفته است. یعنی ازدواج می

 (29 مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیماً )وَ إِنْ کُنْتُنَّ تُردِْنَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ الدَّارَ الآْخِرَةَ فإَِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحسِْناتِ 

 ( 30هِ یَسِیراً )یا نِساءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحشَِةٍ مُبَیِّنَةٍ یضُاعَفْ لَهَا الْعذَابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ ذلِکَ عَلَى اللَّ

ازدواج کند که سطحش هم خیلی  پذیرد و تعدد زوجات دارد و ممکن است با کسیپیامبر بشری است مثل بقیه، عرف را می

گوید اگر نساء نبی، فاحشه مبینی داشتند دو تا چوب بالا نیست و حتی ممکن است اشباهات واضحی داشته باشد. آیه می

شود که اند. از این استفاده میخورند، یکی به خاطر اشتباه خودشان و یکی هم به خاطر اینکه جایگاه پیامبر را خراب کردهمی
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آورد مثل حق الناس، در این صورت هر گناه فرد، ی که انسان اعتباری با مقام دینی پیدا کرد، این ارتباط حقی میهر جای

 کند؛ یکی به خاطر گناه انجام شده و یکی هم به خاطر اعتباری که از آن فرد کاسته شده است.ایجاد دو جزا می

 های یقینی گزاره

 (31یْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً کَریِماً )وَ رسَُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالحِاً نُؤتِْها أَجْرَها مَرَّتَ  وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلَّهِ

شود حالت یمکند تا جایی که کند این است که زمانی که موضوعی را مطرح میهایی که قرآن همیشه گوشزد میاز بحث

گوید زا دارد، از آن سو میکند کسی که نسبتی با پیامبر دارد خطایش دوبار جکند. اگر مثلا اعلام میمقابل آن را نیز مطرح می

امعه گسترش جکار خوبش هم جزایش بیشتر است و این از خاصیت بیان قرآن است از این جهت که یقین به این واسطه در 

 یابد. می

تواند برای شما یسر را اراده کرده است و نه عسر را. می 1«دُ بِکُمُ الْعُسْریُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیسُْرَ وَ لا یُری»فرماید مثلا اینکه خداوند می

شود و یکی را بگوید. از این تعبیرات در قرآن زیاد است. این مدل گفتگو، باعث زیاد شدن گفتگوهای یقینی در جامعه می

خواهم شما را به زحمت بیندازم، گوییم، من نمیباید یاد بگیریم که از این نوع گفتگوها در محاورات خود استفاده کنیم. مثلا ب

خواهم موجب رحمت شما شوم. اگر بتوانیم با این مدل صحبت کنیم خیلی ایجاد کننده یقین است و نوع گفتگوهای ما می

توان می ها همها و تنبیهتوان چنین گفتگوهایی داشت را باید پیدا کرد. در تشویقبرد. اینکه کجاها میرا به سمت عاطفی می

إنَِّما یُریِدُ »دهد. مثل آیه از این موارد استفاده کرد. در واقع خداوند در لابلای این آیات به نوعی تعاملات اجتماعی را یاد می

 ر این موارد اختصار ندارد. با اینکه خدا در قرآن مختصر گو است اما د« اللَّهُ لِیذُْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً

گوید! مثل این است ا میرایم، پس عسر را اراده نکرده است و با اینکه معلوم است، باز همین ما برای شما یسر را اراده کرده

 م. وقتی چنین گفته شوددهم و اینگونه نیست که تا ده آن کار را انجام ندهکه بگوییم من فلان کار را تا ساعت ده انجام می

 کند.سازی ایجاد میهای یقینی است و برهاندیگر امکان فرار از آن نیست. ورود به گزاره

یلی لازم است. در برهان در قرآن به معنای استدلال نیست بلکه به معنای چنین جملاتی است و این موضوع در ادبیات ما خ

خواهم ی خوب است. من میرا بیاموزد، خیل ان بتواند آنها این نوع گفتگو کاربرد زیادی دارد. این ادبیات اگر انسمورد بچه

خواهد . دلم میآورد، یکی به خوب بودن و یکی به بد نبودنخواهم بد باشم. این جمله دو تا توجه میخوب باشم و نمی

ی و تبرّی است. ولّتبرد. خواهد بدقول باشم. این دو طرفه گفتن است که انسان را به سمت شدن میخوش قول باشم و دلم نمی

 شود. پذیرش و نفی است با دو جمله مثبت. در سوره از این منطق زیاد استفاده می
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 خیانت همسران رسول اتفاق نیفتاده است

 (32هِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْروُفاً )قَلْبِیا نِساءَ النَّبِیِّ لسَْتُنَّ کَأَحدٍَ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخضَْعْنَ بِالْقَولِْ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی 

اند اند و فرمودهبرای اینکه ذهن افراد با خواندن این آیات به جاهای بدی نرود، خیال همه را راحت کرده )علیهم السلام(اهل بیت 

همسران حضرات نوح که در بین همسران رسول هیچ پیامبری نبوده است که آن همسر خیانت به پیامبر بکند. ممکن است مثل 

یک از زنان پیامبران گزارش نشده اند. خیانت در هیچکارها داد و ستد داشته باشند اما خیانت نکرده( با گناه)علیهم السلامیا لوط 

داند و این از مصادیق بروز فرضش را محال نمی 32های مربوط به مسائل خانوادگی رخ نداده است. در آیه است. خیانت

 داند. که فرض آن را محال نمیخیانت است 

 جاهلیت و خروج از آن 

وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیذُْهِبَ  وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجْاهِلیَِّةِ الْأوُلى

 (33سَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً )عَنْکمُُ الرِّجْ 

 ممکن است همسر پیامبر اقامه صلوه نکند و زکات ندهد و اطاعت خدا و رسول را نکند. 

اند و هر ای بودههایی است که آمده است. هر کدام از همسران پیامبر از قبیلهاز نکاتی که در سوره وجود دارد بحث انتساب

ها خیلی خطرناک بوده است. باید توانسته ایجاد عارضه و آسیبی برای قبایل آنها کند و اینز سوی این زنان میتدبیری ابی

 ها را رعایت کرد. نباید ذهنیت افراد را نسبت به شأن و لباسی مخدوش کرد. نسبت

و جاهلیت وجود داشته است؛ یکی جاهلیت اولی و دیگری شود که دمشخص می «لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجْاهِلِیَّةِ الْأوُلى»از این بحث 

غیر از این که در سوره مائده به آن پرداخته خواهد شد. اینکه کسی همسر پیامبر هم بشود اما از جاهلیت خارج نشود، یک 

د انسان را توانتواند داشته باشد رابطه همسری است و رابطه همسری هم نمیای که کسی میترین رابطهفرض است. نزدیک

تواند انسان را جاهلیت از جاهلیت اولی خارج کند بلکه اقامه صلات و ایتاء زکات و اطاعت از خدا و رسول است که می

هایش با عارفی یا عالمی فریب نخورد. ممکن است اقتضائاتی ایجاد کند اما لزوما باعث برطرف خارج گرداند. کسی از نسبت

 شدن جاهلیت نیست. 

 امر به خود همسران است. « فِی بُیُوتِکُنَّ وَ قَرْنَ»

اعتبار اجتماعی دارد. مثل اینکه بگویند همسر پیامبر است، بانوی پیامبر است. در چشم دیگران مهم است اما وقتی « نساء»واژه 

که قرار گوید در روابط همسری است. نساء چون شأنیت اجتماعی دارند میل به حضور اجتماعی دارند در حالیازدواج می

دهد. نساء بودن با قرار گرفتن در خانه منافاتی ندارد کند و به آنها شخصیت میگرفتن در بیوتشان است که آنها را بزرگ می
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شود. این آیه قطعا کند. بالعکس اگر تبرج کنند و سر و صدایی کنند، برای آنها بدتر میتر میتر و بزرگبلکه آنها را نساء

 بر است. راجع به همسران پیام

خص همسر او چه اتفاقی شد برای خانواده او و بالاای میبرای دیدن تبرج باید دید که در زمان پیامبر اگر کسی رئیس قبیله

. بعد به زمان حال گرفت. باید ابتدا این مفهوم در زمان خودش فهم شودافتد و چه ظهور و بروزاتی برای آنها شکل میمی

مقدار برای ما کفایت  اند. فعلا همینها در مورد آن به چالش افتادهیات مشکل قرآن است و خیلیآورده شود. این آیات از آ

 کند. می

، او را آدم ساختار ذهنی و فکری انسان مختص خود او است و حتی رابطه همسری با معصوم تا وقتی که خود او نخواهد

 نخواهد کرد و این همنشینی اثری ندارد. 

 اهل البیت

 هِیراًا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْ إنَِّم

باشد. برای این افراد اصلا  )علیهم السلام(اگر کسی به سیاق این آیه نگاه کند اصلا امکان ندارد این آیه در مورد غیر از اهل بیت 

شوند. شوند و کسانی که مشمول آیات قبل هستند در این آیات وارد نمیمیفرض مخالفت وجود ندارد. از آیات قبلی خارج 

این آیه در تعداد مشخصی مصداق دارد و اسم این افراد را اهل البیت گذاشته است. در قرآن در دو جا آمده است. همسر 

هایی است که وجود دارد حرف و از اشتباهاتی 1حضرت ساره که مادر همه موحدین عالم هستند )علیه السلام(حضرت ابراهیم 

)علیهم را بفهمد باید مقام عصمت انبیاء  )علیهم السلام(که در مورد ایشان گفته شده است. اگر کسی بخواهد مقام عصمت اهل بیت 

ها ی وقتکه خیلی مقام بالایی دارند را نخواهد فهمید. خیل  )علیهم السلام(را بفهمد. در غیر اینصورت مقام عصت اهل بیت  السلام(

 متوسل شد.  )علیهم السلام(لازم است در توسلات به حضرت ساره و سایر انبیاء 

 این آیه جزء معدود آیاتی است که روایات متواتری دارد و از این جهت شبیه به خطبه غدیر است.

که بگوییم در مورد اگر در بحث اینکه این آیه در مورد زنان پیامبر هم هست دچار چالش شدیم، بهترین حالت این است 

دهیم اما شما از دست همه است. هم امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و هم زنان پیامبر. در این صورت ما که چیزی از دست نمی

خواهید داد چون حرمت این بزرگوران را نگه نداشتید و باید پاسخگو باشید. و البته این شبیه اتفاقی است که برای رسولان 

گیرد و دیگر شود و اغلال جلوی او را میانصاف میخورد. زمانیکه کفر در کسی نهادینه شود خیلی بییدر سوره یس رقم م
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شوید. خوب او را بیرون کنید، دلیل رجم چیست؟! گویند اگر شما دست برنداشتید شما رجم میتواند ببیند. این افراد مینمی

کنید؟! اتفاقا با این وارد را خارج می )علیهم السلام(لی ندارد اما چرا اهل بیت کنید اشکااینکه در این آیه زنان پیامبر را وارد می

 گوییم زنان پیامبر، مادران ما هستند و باید مقام مادر را حفظ کرد. کردن مشکلی نداریم. چون طبق ادب سوره می

 رجس و رجز

را در « رجز»هر کدام به دیگری نیاز داریم.  طبق تفاسیر رجس به معنای مطلق پلیدی است. رجز و رجس داریم. برای فهم

هاست و اینکه یک مرتبه انسان ها و بهم ریختگیاضطراب« رجز»را در این سوره. « رجس»سوره مبارکه انفال گفته است و 

سازی عقل و رجوع به عقل شود و نداشتن هر گونه چیزی به نام میل به هرگونه چیزی که مانع فعال« رجس»آورد. کم می

آید می« إنَِّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ»گناه. در واقع معادل عصمت داشتن است. طهارت در قرآن با سیاق 

 شود که این عقل در او هیچ وقت خاموشی ندارد.شود عصمتی که به واسطه مطلق عقل در فرد جاری میکه می

 قول معروف

 (32 مَعْروُفاً )قُلْنَ قَوْلاً

شود. البته اولش دیدن است، بعد قول. در واقع قول گیرد از قول شروع میهای غریضی شکل میانحرافاتی که در زمینه 

استمرار رویت است. یعنی اگر یک نفر ببیند و بعد گفتارش را کنترل کند به تقوا نیاز دارد. حوزه مسائل نامحرم اگر رعایت 

حرف زده شود که چراغ سبز نشان داده شود برای انحراف یعنی آغاز انحراف. بر روی این موضوعات باید ای نشود و به گونه

 مان بیشتر شود. هایحساسیت

 طیب و طهارت 

طیب ملایم با فطرت است. غذای ملایم با فطرت غذایی است که حلال است و طبع انسان با آن سازگار است و ضرر ندارد. 

رود اما طهارت مخصوص انسان است و در حوزه ایمان کاربرد دارد. و برای انسان و اشیاء به کار می طیب واژه وسیعی است

گوییم واژه انحصاری انسان است در حوزه ایمان. کسی که طهارت دارد یعنی پاکی از شرک وکفر دارد. در زیارت جامعه می

جنس باشیم و موالید خوبی داشته را طیب کند. اینکه خوش یعنی ولایت شما را مخصوص ما کرد تا خلق ما« طیبا لخلقنا...»

کند. اعتماد به غیر خدا نداشته باشد و دون داری وارد می، در اینجا طهارت را به حوزه ایمان و ایمان«و طهارتا لنفسنا»باشیم 

ین کند و برایش واجب است دهد که لازم است چنالله در وجودش نباشد. یک زمان کسی به خاطر امر خدا کاری را انجام می

شود. در واقع تطهیر جوهره اصطفاست. تطهیر مقدمه شود به کسی و او مجتبی و مصطفی میو زمانی طهارت، عطای خدا می

 اصطفاست و تا تطهیر نباشد اجتباء و اصطفاء وجود ندارد. 
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هایی را داریم خیلی سرمایه داریم، چون انسان شود. انسان نیاز به سرمایه دارد و ماها شاخصه هدایت و سرمایه انسان میاین

ای را نداشتیم حتما در مسیرمان یا ضالّ بودیم و یا مغضوب بودیم. در اند و اگر چنین سرمایهکه به دست خود خدا تطهیر شده

رسد و برای می سرمایه من است و حکمی که از جانب او به من )علیهم السلام(واقع در حکم صراط هستند. تطهیر شدن اهل بیت 

 شود.من سرمایه می

 مشکل هدایت نشدن به خاطر اراده نکردن برای هدایت است وگرنه همه آنچه برای هدایت لازم است، مهیاست. 

 های غرض هستند یا بخشی از غرض هستند یا همه غرض.های معترضه در قرآن جملهجمله

 ( 34اللَّهِ وَ الْحِکْمةَِ إِنَّ اللَّهَ کانَ لَطِیفاً خَبِیراً ) فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ  وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلى

های خود از قرآن. لطفا بیوت خود را محل ذکر و تلاوت این آیه فضای خیلی متفاوتی با آیات قبل دارد. یاد کنید در خانه

افراد باید به آن دلالت عملیاتی آیات اشاره آیاتی است که پیامبر در جامعه عمل کرده است و این « ما یُتْلى..»آیات قرار دهید. 

 کنند.

اند و همه از جاهلیت اولی فاصله گرفته« فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَ الْحِکْمَةِ وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلى»شود وظایف زنان در خانه می

 راد. هایی است برای تأسی به این افاند. و این دستورالعملرسیده« مایتلی»به 

کند و های طاهر، ما را پاک میشاءالله خداوند به ما محبت افرادی که طهارت دارند را عطا کند. محبت داشتن به انسانان

 کند. همینطور نزدیک شدن و محبت داشتن به افراد خبیث، میل به گناه را در انسان ایجاد می
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 12/10/97جلسه پنجم 

ها در لابلای تاریخ وقتی شخصیتترین آنها این بود که حزاب مطالبی مطرح شد و از مهمجلسات قبل در مورد سوره مبارکه ا

-شوند. نوعا اینگونه است که تاریخ خودش اسطورهشوند، متفاوت میشوند با زمانی که در زمان خودشان دیده میمطرح می

رویم خیلی از کارها عرفیات وقتی به آن زمان میگوییم پیامبر، پیامبر برای ما خیلی بزرگ است اما کند. وقتی میسازی می

 ریزد.م میه ما را به

پذیرند اما ای نمیپذیرند و عدهای آن را میکند. عدهافرادی در مدینه مشغول زندگی هستند و مردی عرب ادعای وحی می

فتند. کسانی که به مدینه رفته باشند، ای نیز پذیرای نپذیرفتند و عدهخورد. عدهدر نهایت پذیرشی عمومی برای افراد رقم می

-وجود دارد و وسعت مسجدی که بوده است. مسلم همه اهل مدینه برای نماز به مسجد نمیهایی که از مسجد پیامبر ماکت

های ها موارد مهمی است. نوعا با شخصیتاند. اینگونه نبوده است که همه یکپارچه در پشت رسول نماز خوانده باشند. اینرفته

رسیم کنیم اما وقتی به زمان حاضر میکنیم و از دور کارهایشان را تصدیق میای برخورد میدینی خود به شکل اسطوره

خواهیم! پرورش یک انسان مؤمن خیلی زمان گوییم چون حکومت دینی این نواقص را دارد اصلا حکومت دینی را نمیمی

دهد، حکومت و سقیفه یک سری از افراد مؤمن خود را از دست می شوند! دربرد و همین افراد هم در جنگ کشته میمی

بینیم رویم، میگویی نبوده است؟! وقتی به زمان رسول میقابل پیش)صل الله علیه و آله و سلم( سقیفه و کربلا و ....آیا توسط پیامبر 

 شود. ها به گونه دیگری است. که در این سوره به خیلی از این موارد اشاره میبضاعت

 35تا  33بررسی آیات 

 .هایی که به همسران پیامبر شده استدلیل توصیه

 (33) وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُن

های خود بنشینند و به عنوان رسانه عمل نکنند. شود این است که در خانهدستوراتی که در این آیات به زنان پیامبر داده می

هایشان قرار نداشته هند خانواده پیامبر را آلوده کنند و از سویی اگر در خانهای که مرض و غرضی دارند ممکن است بخواعده

شود: یکی از ناحیه دیگران است و افراد مریض های جاهلیت بازگردند. سه آسیب مطرح میباشند، ممکن است به عادت

ای و امبر از حیث اخبار و رسانهشان ترور شخصیت کنند. زنان پیاحوال که ممکن است بخواهند پیامبر را از طریق همسران

نیزکارهای نسنجیده و سومین مورد اینکه توسط زنان پیامبر، سنت جاهلیت در دل خانواده رسول شکل بگیرد و در جامعه 

گوییم این اتفاقات افتاده است بلکه طبق این آیات باید این احتمالات را در نظر گرفت. یعنی باید دیده شود، که البته نمی

سیاسی را فعال کرد. باید دید که اگر یکی از همسران پیامبر چنین کند، در مورد ایشان چه خواهند گفت. خدا وقتی  بصیرت

اراده کرده است که دینش گسترش یابد، ممکن است از طریق کسی باشد که مثلا از عهده فرزندش برنیاید اما بتواند خیلی 
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آیم، پس به سراغ کارهای جامعه چون از پس کارهای خانواده خود بر نمی کنیمها فکر میکارها را انجام دهد. خیلی وقت

 روم. ممکن است کسی به دلایل مختلفی در خانه خودش موفق نشود اما در جاهای دیگر موفق شود.نمی

داشته باشد و این شود که کسی همسر پیامبر باشد اما آن نظام را قبول نخداوند دینش را بر مدار کُره قرار نداده است. یعنی می

های ما گیریم، تمایل داریم که همسر و بچهها وقتی کمی شکل اعتقادی به خود میدرس بزرگی برای ما است. خیلی وقت

گوید پس حساب کار باید دست همان شکل را بگیرند ولی چنین الزامی نیست. وقتی خدا به پیامبر و همسرانشان چنین می

گوید هر زمانی که این افراد خواستند از تو جدا شوند، مبلغ خوبی به آنها بده و آنها را بر هم میبقیه باشد! در نهایت به پیام

کند. در حالی که اگر حالت راضی کن. دین خدا خیلی عجیب است، در آن یک آزادگی است که همه را به کرنش وادار می

 تواند آن را بپذیرد. اجبار پیدا کند، کسی نمی

 اشتن خانواده توحیدیدستوراتی برای د

 وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ  وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأوُلى 

محور  ای درست کنیم شبیه به خانواده پیامبر، باید چه کنیم؟ سهخواهیم خانوادهاین سه دستور برای کسی است که بگوید می

 دارد: 

 هایتان نماز مهم باشد. اقامه نماز؛ یعنی در خانه .1

هایت را باید هرس کنی، زکات هر چیزی ایتاء زکات؛ مردم برای شما مهم باشند. محرومین مهم باشند. دارایی .2

نگونه متناسب با خودش است. برخی چیزها را به دلیل زکات باید عطا کنی و برخی چیزها را باید منع کرد. زکات ای

نیست که همیشه باید داد، اگر پول است باید داد. زکات حیاء این است که در موارد منفی به کار نرود. مراقب باشید 

های احکام خود را بپرسید. برای آقایان سؤال کردن سخت است اما باید پرسید. زکات هر چیزی متناسب که سؤال

 با خودش است. 

های کلی زندگی انسان باید به صورت دلخواه باشد و نه بر اساس گیریجهتاطاعت از خدا و رسول یعنی اینکه  .3

های سیاسی و اقتصادی و تربیتی و در همه ابعاد باید همراستا با رسول شد. جهت باید به گیریکُره و ناخوشی. جهت

جزئیات خیلی از سمت خدا و رسول باشد. مجرا و دریافت حقایق مستقیما از ناحیه خداست و یا از ناحیه رسول. 

کند. مثلا خلف وعده، حرام احکام را باید از رسول گرفت و خیلی از چیزها هست که انسان با درونش وجدان می

است و این اطاعت از خداست. اوامر و نواهی که گویی در درون انسان نصب شده است. هیچکسی از دروغ گفتن 

 رود. مت احکام شریعت میآید. اطاعت از رسول عمدتا به سو نامردی خوشش نمی
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ای در برد. هر خانوادهاین موارد دستوراتی است برای داشتن خانواده توحیدی و خانواده را به سمت خانواده رسول پیش می

 شود، از خویشاوندان رسول.هر جای دنیا بود و با این خصوصیات بود می

 ()علیهم السلام وسیله تطهیر اهل بیته کرامت دادن به انسان ب

 (33إنَِّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً )

گونه پلیدی خارجشان کرد و شند. خداوند آنها را از رجس و هرای در زمان خود رسول به این مقام رسیدند تا شاخص باعده

شود و این کرامت دادن به انسان است. گویی ها با این خانواده سنجیده مید. نسبتبه عنوان میزان اعمال برای مردم قرار گرفتن

دهد. گویی این امر به شما بگویند رهبران شما پاکان هستند و هیچگونه رجسی در آنها نیست. تراز و مقصد انسان را نشان می

کنید. اینگونه بگوییم که اگر کسی را گفته چهارم است، گویی بعد از آن سه مورد، گفته است خود را با این میزان چک 

کند و مقصدش به طور کامل دهد، اطاعت از رسول میبه طور کامل اقامه نماز دارد، ایتا زکات انجام می« اهل البیت»است 

 طهارت است. 

 تلاوت آیات و حکمت

 (34نَّ اللَّهَ کانَ لَطِیفاً خَبِیراً )فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَ الْحِکْمةَِ إِ وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلى

گویند خورشید آیه خداست و ماه و زمین و ... اما در این آیه تواند خدا را ببیند. برخی میهایی است که انسان میآیات محل

ن باشد. های خود ذکر خدا را بکنید و آیات خدا را تلاوت کنید. معنایش این نیست که فقط صرف گفتگوید در خانوادهمی

 اگر رفتاری کنیم که با هر مصیبتی یا هر شرایطی خدا در آن جاری شود، تلاوت آیات صورت گرفته است. 

هایی را که خدا دارد آشکار ها و مصلحتکند و حکمتتلاوتی که جنسش از حکمت است یعنی حکم خدا را نمایان می

توان از اتفاقات مختلف بیشترین نفع دهد و اینکه چگونه مینشان می آور را به مردمهای قطعی یقینکند. از اتفاقات، گزارهمی

تر است. هزینه آید، سنگینتر است حرفی که از آن به دست میهایمان سوخت نشود. هرچقدر هزینه سنگینرا برد که زندگی

 شده است و مابه ازای آن باید بهره کاربردی به دست بیاید، این حکمت است. 

 )علیهم السلام(بیت اتصال با اهل 

دور )علیهم السلام( ها ما را از حقیقت اهل بیت از دنیا رفته است. این فریب)علیه السلام( مراقب باشید فریب نخورید که امیرالمؤمنین 

کنیم و پدر و مادر ما حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه کرده است. باید حس کرد که در خانواده رسول زندگی می

 رساند. هستند. اشکالی ندارد خیال کنیم چنین است. خیال این موضوع هم انسان را به پاکی میم الله علیهم اجمعین( )سلاطاهره 
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های روی کره زمین بگوید که اهل بیتی وجود دارند که از رجس خالی هستند و دارای خواهد به همه انسانخداوند می

نام نهاده است. اتصال « صلوات»ع به اهل بیت و داد و ستد داشتن با آنها را، هاست. رجوطهارت هستند و این سرمایه همه انسان

دهد. بیند و جواب میشود. او مینوع انسان با جریانی از هدایت به نام اهل بیت. یک مرتبه تطهیر، بالاترین کلمه برای فرد می

کنیم. در این شویم در خانه اهل بیت زندگی مییدار میباید به این جریان اعتقاد داشته باشیم و باید بدانیم هر روز صبح که ب

 شود.رود و رفتارهای ناهوشیار انسان کم میصورت تقوا و حیاء انسان بالا می

 رساند و غیر جبلی بودن این موضوع. ای است. استمرار را میبحث مضارع آمدن فعل مواجهه: یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیراً

دهنده یک سنخیت و سازگاری شود. اهل هم نشانجامعه است. انسانی از منظر اجتماع مطرح می بیت واحد استقرار انسان در

شود اهلیت داشتن برای این بیت. این شود بیت النبوه، میدهد. البیت مییمن بودن و اهلیت داشتن را نشان میاست. خوش

اشند و از رزقی که برایشان وجود دارد، بقیه هم استفاده توانند از این بیت بها میشود و همه انسانتوفیق از کسی سلب نمی

های مختلف است. از وحی بهره دارد و به صورت« مختلف الملائکه»کنند. یک اهل البیتی هر روز سهمی از بهشت دارد چون 

 یدم.گوید همین است که من فهمفهمد و بعد میشود. نشانه اهل بیت شدن این است. اول میآیات بر او جاری می

از قرآن بالاتر است و از نظر استناد،  )علیهم السلام(شود. از نظر داد و ستد مقام اهل بیت مجرای اعطا، مستقیما به اهل بیت وصل می

و در « اهل بیت»شوند رسد ثقل آن میشود. به همین دلیل به مقام عطاء و جریان که میمی )علیهم السلام(قرآن بالاتر از اهل بیت 

مند شد. توان بهرهاز اهل بیت شدن، غیر قرآن خواندن است. از هر دو ثقل می«. قرآن»شود جع و رجوع، ثقل اکبر میمقام مر

رسد که ارتباطی که انسان با اهل هایی که از اهل بیت داریم و قرآن، باید در حال رفت و برگشت باشد. به نظر میدریافت

کند. یعنی افراد با دین او به جزء از حکمت و یاد خدا، دهد و به عمل نزدیک میتعالی میگیرد او را بسیار می )علیهم السلام(بیت 

 توانند چیز دیگری را ببینند. خدا چنین چیزی را به همه عنایت کرده است. نمی

شرایطی که  ها نیستیم! همه ما بدون استثناء و در هروقت فریب نخورید و بگویید ما در شأن ایناز ما به شما نصیحت؛ یک

ایم که این ایم )آیات انتهایی سوره مبارکه هود( اصلا برای این خلق شدههستیم به این عنوان خلق و برای این غرض خلق شده

دانند و ما را لایق طهارت می )علیهم السلام(گوید که ما سزاوار نیستیم، درحالیکه اهل بیت اتصال صورت گیرد. شیطان به ما می

کنند و بعد او توانیم مشرک باشیم. اول شیطان انسان را مشرک میای ما نیست بلکه برای شیطان است. ما نمیاین آلودگی بر

کنند. مشرک کردن هم به همین راحتی است که کسی بگوید من لایق طهارت نیستم! به تحقیق مشرک است. را نجس می

پاکی نیستید. وقتی فرد خود را لایق طهارت و پاکی نداند، به این شعار شیطان است که به مردم القاء کند شما لایق طهارت و 

گردد که با ناپاکی سازگار باشد و اعتقاد داشته باشد که او لایق طهارت نیست. حتی به شوخی هم این حرف دنبال خدایی می

 را نزنید. 
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خواسته ل تاریخ بر سر بشر رفته است. میگشادی در طو شود. کلاه )علیهم السلام(انسان خلق شده است برای اینکه از اهل بیت 

اند، تو اهلش نیستی! و... بعد به جستجوی آدم گشته اند، تو اهلش نیستی! خواسته اهل علم شود گفتهاهل عرفان شود گفته

 دانیم..  است و هیچکسی را هم پیدا نکرده است! این القائات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت نمی

 شدنصفاتی برای تطهیر 

لصَّادِقاتِ وَ الصَّابِریِنَ وَ الصَّابِراتِ وَ إِنَّ الْمسُْلِمِینَ وَ الْمسُْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤمِْناتِ وَ الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِینَ وَ ا

مِینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الحْافِظِینَ فُرُوجَهمُْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاکِریِنَ اللَّهَ الخْاشِعِینَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِ

 (35کَثِیراً وَ الذَّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهمُْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً )

م. صفات عجیبی در آیه مطرح تر است. باید جزء این آیه باشیتر و به ظاهر سختگوید تفصیلیاین صفات که برای ما می

 شود.می

 در این آیه زن و مرد را جدا کرده است و 

 بودن؛ احکام خدا را بپذیرد و گردن بگیرد. مسلم 

 بودن؛ اعتماد داشته باشد و شک و تردید نداشته باشد. نشانه ایمان و شاخصه آن ایمان است.  مؤمن

 اش خالصانه خدا باشد. د. قنوت داشته باشد و محور توجهبودن؛ به هیچکسی غیر از خدا توجه نداشته باش قانت

 داشتن؛ باید با موازین حق که شامل عقل، فطرت، شرع و وحی است، منطبق باشد. صدق یعنی انطباق با حق.صدق 

 ها و مشکلات ایمانش نشکند. داشتن؛ باید پیوستگی و پایداری داشته باشد و نشکند. در سختی صبر

 قلبش نرم باشد. سخت نباشد و دلش رحم داشته باشد.  داشتن؛ بایدخشوع 

دادن باشد؛ باید برای حکومت اسلامی و قرآن هزینه کرد. صدقه یعنی دوست داشتن باید با عمل وهزینه همراه  صدقهاهل 

شود، م میهایی که برای حکومت اسلامی انجاباشد. برای مقاصد و آرزوهایش باید هزینه کند. مفهوم صدقه وسیع است. صدقه

 ارزش دارد. 

بندی شده تا مدتی خود را از چیزهایی محروم کند، مثل تواند به صورت زمانبودن؛ صوم یعنی کفّ نفس دارد و می صائم

تواند چیزهایی را از خودش منع کند. صوم یعنی قدرت انجام ندادن. گاهی باید روزه احرام که فرد به صورت خودآگاه می

 یک بازه مشخص حرفی را نزند. قدرت کفّ نفس داشتن متناسب با چیزی را داشته باشد. سکوت بگیرد یعنی در 
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فروج بودن؛ پیوستگی این صفات مهم است، حال در هر سطحی که بخواهید آن را ترجمه کنید. عفت داشتن و موارد  حافظ

شود فرد به هایی که منجر میدد. فروج شکافهای غرایض را ببنشود را ببندد. راههایی که منجر به گناه میاین چنینی. روزنه

 او نفوذ کند. 

کثیر داشتن؛ ذکر کثیر یعنی همیشه در یاد است، ممکن است گاهی فراموش کند. ذکر کثیر یعنی در خواب خدا را ذکر 

 رود پس کاری کن در خواب هم به یاد خدا باشی. یادت می

 ین جنسی دارد. رجس یعنی تسلیم نبودن، قانت نبودن و ....و در آن بیت چن )علیهم السلام(تطهیر در اهل بیت 

هایی که ممکن است به انسان اصابت کند را پیدا کند. رجس تواند انواع رجسکار کند، می 33اگر کسی این آیه را با آیه 

 شود مگر از این طریق. به انسان وارد نمی

ها گفته شده است. سبک زندگی ما طاهرانه خواهد شد و حرف کند یعنی برای همه ما اینوقتی وصف را اینقدر عمومی می

نیستیم از گوش مان بیرون رود و این  )علیهم السلام(نه القاء شیطان. از خدا بخواهیم که این حرف شیطان که ما لایق اهل بیت 

 هویت اهل بیتی ذره ذره در زندگی ما نمایان شود. 
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 19/10/97جلسه ششم 

را حساب نکند، صلوات  سر تقصیرات ما بگذرد و عیوب ما را بیش از پیش بپوشاند و هیچ جایی آن برای اینکه خدا از -

 ختم بفرمایید. 

شود، گذشته و آینده ما را اصلاح شود و در نفس و جان ما القاء میبرای اینکه آنچه توسط سوره احزاب به ما عنایت می -

 ا را نیز رفع کند، صلوات دیگری ختم بفرمایید. های نیک و حسن برساند و نواقص مکند و به عاقبت

 ای نظام قبیله

 کند. پیامبری که در صحنه اجتماع حضور دارد.های مدنی است و پیامبر را به شکل دیگری معرفی میسوره احزاب از سوره

ل مانند جنگ به خاطر آمدن پیامبر وقتی در مدینه حاضر شدند خیلی از قواعد و شرایط زندگی را تغییر دادند و خیلی از مسائ

 های اجتماعی با آمدن ایشان تغییر کرد.بندیها تغییر کرد. با احکام جدیدی روبرو شدند و طبقهرسول شکل گرفت و زندگی

ای خاصی که هنوز هم وجود دارد. همین نظام ای قواعد خاصی وجود داشته است. یک نظام قبیلهای و قبیلهدر زندگی عشیره

ای بوده است. به نظر بندی اجتماع به پیامبر و زنان پیامبر کار خاص و ویژهربلا را رقم زد. در این نظام تغییر طبقهای کقبیله

ای آن شود. اگر وضعیت عربستان را در زمان پیامبر به خوبی مطالعه کنیم و نظام قبیلهرسد تاریخ گاهی خیلی بد گفته میمی

توانسته است برای آنها اتفاق بیفتد. به همین دلیل ترین تحولی است که میمعنوی بزرگهای را بررسی کنیم، توجه به نظام

رفت این آیات باید در این فضا هم بررسی شود. اصل داستان سقیفه که البته خیانت بزرگی بود و اگر به سمت درست خود می

ای اما به های طبقاتی قبیلهسمت خروج از بافتشکست. در واقع سقیفه یک حرکت هدایتی امت بود به ای را مینظام قبیله

 سمت خیانت تغییر شکل داد. 

آیند و هیچکسی هم صدایش در پردازیم. همین که خلفا روی کار میاین موضوع جای بحث دارد و در جای خود به آن می

 اند. ها تصمیم گرفتهای است! قبیلهآید به خاطر نظام قبیلهنمی

ای و یکی شأن همسر ای را بشکند. زنان پیامبر دو شأن داشتند؛ یکی حیثیت قبیلهاست که باید نظام قبیلهکارکرد این سوره این 

 دهد. پیامبر بودن. سوره آنها را به سوی همسر پیامبر و مادر امت بودن سوق می

 داری است. ای در جزیره العرب شبیه نظام بردهنظام قبیله

د و ایجاد سوال کرده باشد تصور کنید که شما در شهری هستید که محله به محله رئیس دارد ها دارای ابهام باشاگر این حرف

 کنند. این آیات را در چنین فضایی مطالعه کنید. و همه در هر شرایطی به دست او نگاه می
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ها حاکم اق مثلا هنوز قبیلهای و حزبی داریم. در عرای در این آیات باید مشاهده شود. امروز ما بافت رسانهتأثیر بافت قبیله

شود و داری در چنین شرایطی خیلی سخت است. دین اسلام در کشوری مثل ایران خیلی سریع گسترده میهستند و حکومت

 بینید. دهد اما در آنجاها چنین نفوذ و تغییری نمیعادات را به راحتی تغییر می

 شود. خیلی مهم می 36در این بستر آیه 

 38تا  36آیات 

 عدم توجه به امر رسول 

 وَ مَنْ یَعصِْ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًا وَ ما کانَ لِمُؤمِْنٍ وَ لا مُؤْمنَِةٍ إِذا قضََى اللَّهُ وَ رسَُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهمُُ الخِْیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

 (36مُبِیناً )

گوید وقتی خدا و رسولش یک حکم رسد خیلی واضح است. مثلا در اینجا مینظر میشود به برخی از آیات وقتی خوانده می

قطعی صادر کردند جایز نیست کسی اختیاری داشته باشد که انجام بدهم یا ندهم، معلوم است که باید اطاعت کند و اختیاری 

ای ممکن اضح است اما در نظام قبیلهکند. مشخص است که کسی نباید روی حرف خدا و رسول حرفی بزند. برای ما این امر و

شود است حرف رییس قبیله چیز دیگری باشد! حالا حرف رییس را باید شنید یا حرف رسول را؟ این آیه در این داستان می

تواند به حرف غیر رسول گوش کند. از غرر آیات سوره مبارکه احزاب. کافی است کسی به این آیه ملتزم باشد، دیگر نمی

 ای هم ندارد. رسول و خدا تبعیت کند و خیرهباید از 

وَ ما کانَ لِمُؤمِْنٍ وَ لا مُؤْمِنةٍَ إذِا قَضَى اللَّهُ »های ما هم گرفتاری خاص خود را دارد. ها و نظامپذیریم اما بافتاین آیه را همه می

ما در عمل راهی برای اجرای آن نداریم. یعنی اگر بپرسیم که پذیریم اما در لایه باور این را می« وَ رسَُولُهُ أمَْراً أَنْ یَکُونَ لَهمُُ

شویم به اینکه این آیه قابلیت اجرا دانم چگونه باید عمل کرد! بعد قائل میکنید، خواهیم گفت نمیچگونه این آیه را اجرا می

این آیه را اصلا نازل نکرده  کنند. گویی خداوندشوند که صورت مسئله را حذف میهای ما دچار این میو عمل ندارد. نظام

وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ »شود است! آیا ملتزم به آنچه خدا گفته است هستید یا خیر؟ اگر هستید چگونه؟ کسی که این را نداند، می

 «. رسَُولَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِیناً

شود؟ ، اوامر و نواهی خدا را شناخته است؟ آیا اجرا میمثلا در مورد خدا اوامر و نواهی الهی چیست؟ آیا در مورد این موضوع

گوییم خدا در مورد خانواده اوامر خاصی ندارد بلکه اوامرش کلی و مبهم است؟! ما در این وضعیت هستیم که معتقدیم یا می

، پس در این گوییم چون در زمان رسول آموزش و پرورش نبوده استاوامر و نواهی موجود از نیازهای ما کمتر است. می

گویند و به دنبال آن هستند. آیا مشکل ما این است که در این زمینه زمینه امری وجود ندارد! به این احکام، احکام ثانویه می
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گوییم چون از قرآن و منابع دینی خود فاصله داریم پس امری وجود ندارد یا مشکل عمل نکردن به امرهای موجود است؟ می

 گوییم در این حوزه امری نیست که بخواهیم اجرا کنیم. کنیم! میم و حکم را خودمان اکتشاف میرویبه سراغ تجربه می

کنیم و اعتقاد داریم خدا در مورد نماز و روزه و ...حرف زده است و بقیه امور را به بشر ما نسبت به همه امورمان چنین می

 . گیریمای را در نظر نمیواگذار کرده است و اصلا چنین آیه

 آید. خانواده، آموزش و پرورش، بانک، مالیات و ... با نماز و روزه و ... ما، به هم نمی

در قرآن حدود دویست امر و نهی داریم. برای هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم، به تحقیق چندین امر واضح از قرآن داریم. 

 گر بخواهیم بشنویم. تقریبا برای هر کاری بیش از دو سه تا امر خدا داریم منتها ا

 خداوند در امر کردن بریز و بپاش کرده است! و اگر کسی بخواهد حرف گوش کند، حتما برای او امر وجود دارد. 

های ما این است که به امر اعتنا خوشا به حال کسی که عیب خودش را ببیند و چشمش به عیوب دیگران نباشد. عیب جماعت

 کنیم. نداریم و صورت مسئله را پاک می

دانیم! این اوامر مثلا ممکن است در حوزه خانواده امری به ما آموزش داده نشده باشد اما در حوزه انسانیت که اوامرش را می

ام باید طبق مرام خدا با همسر برخورد کرد. مرام خدا به قهر کنم؛ در خانواده« اعبدوا»خواهم دانم. حالا میبالادست را می

 را بداند، همین کافی است. « اتقوا»و « اعبدوا»به دشنام؟! کافی است در حوزه خانواده فرد فقط امر  است یا به طعنه یا

در هر موردی هم که فرد خودش متوجه نشود باید به سراغ مشورت گرفتن از افراد متخصص برود. ای کاش انسان بخواهد 

 و ...به کمک او خواهند آمد.  امر خدا را انجام دهد در این صورت از انبیاء و ملائکه و شهدا

کند. مثلا های اطاعت نکردن از سایر امور الهی را نیز فراهم میاز مشکلات انسان این است که عدم اطاعت از هر امری زمینه

 ای هستند. إحکام بهشود. اوامر الهی مراتب دارند و منظومههای دروغ بعدی میشود منجر به ایجاد زمینهدروغی که گفته می

 ای هستند. اگر یکی اجرا نشود، بقیه هم به دنبالش خواهد آمد. تفصیل دارند و رشته

 های زندگی بر روی باید و نباید است و این باید و نباید فقط در اختیار خود خداست. اصل مهارت

گرفت، مثلا  ها درست است یا اشتباه. اگر درست است راهش این است که یک بخش از زندگی را در نظریا این حرف

همسرداری یا تربیت فرزند. تربیت فرزند مورد خوبی است چون آیات مستقیم در قرآن کم دارد. آیا تربیت فرزند شما بر 

اساس امر خدا و رسول است یا خیر؟ این باید و نبایدهایی که در حال اجرای آن برای فرزندان خود هستید، بر اساس باید و 

نوعا در سوره مبارکه احزاب است.  36هوشیاری در انجام اوامر و نواهی به منزله حذف آیه نباید خدا است یا رهاست؟ نا
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شود و البته این موضوع خیلی خطرناک است. شود بلکه بر اساس وجدان خود کار انجام میکارها بر اساس امر خدا کار نمی

کنم. آنچه را ام و آن را بدون کم و کاست اجرا مییدهباید بگوییم در حوزه تربیت فرزند، این چهار امر را از امر خدا را شن

 دانی باید از حالت ابهام خارج کرد.هم که نمی

آلود نتیجه زندگی مدرن غیرمدنی است. یک زندگی یهودی است. کتاب دارد اما این کتاب همه شئوناتش را زندگی ابهام

سازد و سوی دیگر یهودی و این خیلی خطرناک است. یک طرف مشرک می 1«نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعضٍْ »کند! مدیریت نمی

 سازد.می

ا را قبول و اجر« ونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِهمِْإذِا قَضَى اللَّهُ وَ رسَُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُ»دهد که کسی با پیامبر، قوم و خویش تشکیل می

ود پرچمی را علم کرد، ست. از آن آیاتی است که اگر در هنگام ورود به محشر نیاز ببخیری انسان اکند. این آیه، آیه عاقبت

 باید این آیه را علم کرد و با آن وارد شد. 

 گراییآخرت

ا نه بعد زمانی بلکه شود. آخرت به معنای باطن دنیاست. باطن دنیا بعد از دنیاست امدر قرآن، معاد به شکل آخرت مطرح می

 در آخرت دارد. اینامد. هر عملی که انجام دهید، یک نتیجهر واقع قوانین حاکم بر دنیا را آخرت میبعد رتبی است. د

شد. این عمل را انجام  گرا نشدند. در معاد همه چیز نسیهدر این حوزه افراد به معاد پرداختند و به آخرت نپرداختند. آخرت

اب آن بهشت است، رت یعنی اینکه اگر کار خوبی انجام دادم که ثوبده تا بعدا جزای آن به شما داده شود! در حالیکه آخ

 شود. از من می وزد و همان فردوس منجر به اعمال خیلی بهتریهمین الان فردوس برای من مقدر شد و نسیم آن به من می

قیامت هست، که  اولافرماید فاصله انداختن بین دنیا و آخرت از انحرافاتی بوده است که صورت گرفته است. در قرآن می

گرایی اید آخرتبآیات بیشماری برای آن وجود دارد مثل سوره مبارکه نازعات اما عمده آیات قرآن در حوزه آخرت است و 

 شود را، خیلی مورد توجه قرار داد.که معادل توحید می

ین عالم نقدتر از آخرت ا. هیچ چیزی در کند یا از آن بُعد داردحقیقت عالم غیر از خدا نیست و انسان یا به آن قرب پیدا می

ی دینی ما اتفاق هاتر از آخرت نیست! و این نوعا به دلیل ضعف بیانهای ما هیچ چیزی نسیهنیست، در حالیکه در آموزش

 افتاده است. 

                                                        
 153سوره مبارکه نساء، آیه  1



48 

 

 اوامر مشروط اوامر مطلق 

أَمسِْکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِی فِی نَفسِْکَ مَا اللَّهُ مُبدِْیهِ وَ تَخشَْى النَّاسَ  وَ إذِْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعمََ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أنَْعَمْتَ عَلَیْهِ

دْعِیائِهِمْ إذِا قَضَوْا مِنْهُنَّ زیَدٌْ منِْها وَطَراً زوََّجْناکَها لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرجٌَ فِی أَزوْاجِ أَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى

 (37وَطَراً وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً )

إذِا قضََى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ »این آیه، آیه عجیبی است. دارای اسرار زیادی است و باید به آن خیلی توجه کرد. در آیه قبل گفته شد: 

و بعد بلافاصله فردی که اتفاقا آشنای پیامبر است )در حد شبه پسرپیامبر است، غلامی « أمَْرِهمِْأمَْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ 

گوید. را می« أَمْسِکْ»شود  قرابت زیادی داشته است( در جایی پیامبر به او امر که آزاد شده است و پسرخوانده رسول می

است که چنین اتفاقی نیفتاده است چون به طلاق رسید. یا باید بگوییم  دار! اما از ادامه معلومیعنی همسر خود را برای خود نگه

شود. یا زینب ای هستند که اتفاقا اختیار به فرد داده میزید امر رسول را نشنیده است یا باید بگوییم که بعضی از اوامر به گونه

تواند به شرایط گفته شده است. در خود امر میبا توجه « أَمْسِکْ»این حرف را نشنیده است یا زید و یا باید گفت این امر 

شرایط وجود داشته باشد. اگر در امری، خودش اختیار برایش لحاظ شود، پس در این امر اختیار قرار داده شده است. به شما 

د امر این اختیار ای ندارید اما در خوگویند اما مراقب باشید در ظرفیت شما باشد. شما خیَرهکنند نماز شب بخوانید. میامر می

 شوند، اوامر مشروط و اوامر مطلق. قرار داده شده است. بنابراین اوامر دو دسته می

کنند اما نماز شب امر است برای کسی که اقبال مثلا مستحبات اموری هستند که مشروط هستند. حکم نماز شب را واجب نمی

 به عبادت دارد. 

کند، داشته باشد، تقوایش مشکل پیدا می« أمسک»است. یعنی اگر فرد دید که در صورتی که « اتَّقِ اللَّهَ»در اینجا « أمسک»قید 

 مادامی است که تقوای تو مشکل پیدا نکند! « أمسک»باید آن را رها کند. 

فقهی قابل ها امر اند، برای تمام عالم یک دایره المعارف است. از همین آیه دههر کاری که پیامبر در زمان خودشان انجام داده

 برداشت است. 

یابد اگر اولی الالباب در جامعه نباشند یا اگر هستند پا به عرصه جامعه نگذارند، طبیعتا طلاق به صورت غیر عادی توسعه می

شود، سوره طلاق اش توبیخ میای که در آن اولی الابابداند. تنها سورهو در سوره طلاق این موضوع را جرم اولی الالباب می

 . است
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 حرج 

 (38رُ اللَّهِ قدََراً مَقدْوُراً )ما کانَ عَلَى النَّبِیِّ مِنْ حَرجٍَ فِیما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أمَْ

شود که پذیرش اوامر و اء میاز مشکلاتی که در حکومت انبیاء بوده است، القاء افراد توسط شیطان بوده است که به آنها الق

ها را قطعا دچار دهد در حالیکه دور شدن از اوامر و نواهی الهی است که انساننواهی الهی، انسان را در سختی و تنگا قرار می

 یعنی ضلالتی آشکار. « ضلال مبین»کند. در آیه قبل گفت حرج می

جمع تصمیم بگیرد که زندگی خود را بر اساس امر خدا و رسول  ها نجات دهد. اگر همینشاءالله خداوند ما را از حیرتان

شکل دهد آنقدر ملائکه و انبیاء از آن خوشحال خواهند شد و آنقدر فیض به صورت ناخواسته بر ما و اطرافیانمان جاری 

کشتی طوفان زده شویم لنگرهای یک شویم مومن و عناصر ایمان در جامعه. میشود که حد و اندازه ندارد. چون ما، میمی

 تواند آن را حفظ کند.که می

ای از زندگی ما نباشد که غیر امر خدا باشد. امر خدا یعنی وجه الله، امر خدا یعنی باید از خودمان شروع کنیم و هیچ صحنه

 لقاءالله و اطاعت از امر خدا یعنی ابتغاء وجه الله.

گیرد. در آخرت ثمرات این ت خدا در دنیا با لقاء امر خدا صورت میتوانیم به جلوات خدا برسیم و جلواما در دنیا فقط می

باید و نباید را خواهیم دید.این خیلی توفیق است که انسان آیت الله شود. آیت الله یعنی در هر موضوعی، محل وقوع امر الله، 

 برای مشاهده وجه الله و ملاقات با خدا شود. 

 

  



50 

 

 26/10/97جلسه هفتم 

ر کسی نیتی کند و برای استجابتش دعا کند. هر چند قبل از اینکه دعا کنیم استجابتش صورت گرفته است قبل از شروع ه -

اما برای اینکه حسن ظن خود را اثبات کنیم، از خدا چیزی بخواهیم تا به ما بدهد. هر کسی هر چیزی در ذهنش آمد را 

  بگوید. حتی اگر دنیوی باشد. برای استجابتش صلواتی ختم کنید.

کنند ما نیز متصل شود و از دعاهایی که حضرت می )عجل الله تعالی فرجه الشریف(برای اینکه امشب ما هم، به شب حضرت بقیه الله  -

 مند شویم صلوات ختم بفرمایید.بهره

 سازی استنظام سوره احزاب سوره

 ل استخراج است.سازی از این سوره قاباین سوره، سوره نظام سازی است و خیلی از مباحث نظام 

 ایرادهای انسان در حوزه ارتباط با خدا 

 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ( 1یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )

کند خدا علیم است اما خدای علیم را آن اشاره شده است این است که فکر میهایی که در این سوره به از اشکالات و آسیب

شود هرجا علم دارد، برای آن حکم هم داشته باشد! خدا به همه چیز علیم داند یعنی خدا علم دارد اما دلیل نمیحکیم نمی

ما حکم داشته باشد. هر جا که علم خدا شود که برای همه رفتارهای داند اما دلیل نمیاست و مثلا همه رفتارهای ما را می

گوید خدا علیم حکیم است و اولین ایراد در سوره همین است که که انسان به رود. به همین دلیل میرود، حکمش نیز میمی

 توجه است. دومین ایراد به نوع انسان این است که: علیم حکیم بودن خدا بی

 ( 2إِلَیْکَ مِنْ ربَِّکَ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً ) وَ اتَّبِعْ ما یُوحى

داند و به دلیل قدرتی که دارد، تسلط دارد. همه آنچه که انسان کرده را خبر دارد اما داند که خدا همه چیز را میانسان می

 ر گستره زمان نیز با خبر است و اصلا این برایش موضوعیت ندارد.داند که خداوند  از جزئیات، فرآیند و آثارش دنمی

ها نسبت به علم خدا ممکن است شکی نداشته باشند اما نسبت به خبیر بودن ممکن است تردید داشته باشند. خبیر بودن انسان

ی را تولید کنند. خبیر یعنی اینکه یک عمل ممکن است تا روز قیامت پی در پی اثرات مختلف داشته باشد و اثرهای دیگر

کند که خدا در محاسبه اینقدر دقیق باشد. انسان اینقدر کند. انسان احساس نمییعنی این موضوعات را به تفکیک جدا می

پیوستگی بین اعمال را قبول ندارد! از مشکلات انسان قبول نداشتن خبیر بودن خداست. اگر انسان خبیر بودن خدا را قبول 
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توانم انجام بدهم که بدون اینکه تجربه من دخیل باشد و آزمون ن سؤالش این خواهد بود که من چه کاری میداشته باشد اولی

 ؛ تبعیت از وحی. «إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ اتَّبِعْ ما یُوحى»شود: و خطا کاری، آن را به انجام برسانم، جوابش می

شود دائم در حال انتقال است. شود. حرفی که زده میجایی دیگر میدهد، این عمل منجر به واکنشی در عملی که انجام می

شود، ضمانتش با خداست و هر اتفاقی هم که افتاد خوب یا بدش با خداست. من دخیل اعمالی که توسط حکم خدا انجام می

کنم، این خیلی سخت در آثار نیستم و عمل من جزیی از تکوین است. وقتی تبعیت از وحی ندارم و خودم باید ضمانتش را ب

اعتنا بود و برای هر تواند به وحی بی اعتنا باشد. یعنی اگر کسی به وحی بیشود. اگر کسی خبیر بودن خدا را بفهمد، نمیمی

 دهد حکمش متصل به وحی نباشد، این یعنی خبیر بودن خدا خیلی برایش موضوعیت ندارد و مهم نیست. کاری که انجام می

 داند علیم حکیم است. داند خدا علیم است اما نمین میاولین ایراد: انسا

 داند علیمش خبیر است. داند خدا علیم است اما نمیدومین ایراد: انسان می

 سومین ایراد این است: 

 ( 3بِاللَّهِ وَکیِلاً ) وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ کَفى

های الهی گرم کند. احساس تواند دلش را به وعدهواند، به هر حال نمیتداند یا نمیداند خدا علم و قدرت دارد اما یا نمیمی

شود که فرضا پدری کند. مثال وکیل اینگونه می اعتمادکند خدا عظمتی دارد و این فرد سنخیتی ندارد که بتواند به او می

فهمد اما اگر شبیه همین را در ا میات با من. پسر این رگوید خانه و پرداخت ماهانهرود و میبرای پسرش به خواستگاری می

گوید من کجا، خدا کجا! چیزی بگو که با واقعیت جور شود..! خدا را آنقدر تواند این را بفهمد و میقرآن بگوید، فرد نمی

ها اعتماد نکردن به خدا به خاطر کوچک شمردن او نیست بلکه خدا شود به او اعتماد کرد! خیلی وقتداند که نمیبزرگ می

گوید مگر در این عالم فقط من هستم و بنده دیگری تواند با او حرف بزند و او را ببیند. بعد میداند که نمیرا آنقدر بزرگ می

هایش اعتماد کرد. مشکل دیگر در اینجا شود به وعدهشود اینکه خدا خیلی خوب است اما نمینیست! پس مشکل سوم می

رهایی باید توکل کنیم. راه فهم آن رجوع به قرآن و روایات و علماست. توکل نیاز به دانیم سر چه کااین است که حالا نمی

خواهد توانی همینطوری توکل کنی! نیاز به حکم دارد. به هر حال جنس خدا خودمانی بودن و حضوری میحکم دارد. نمی

 که این حضور با یک دلگرمی همراه است. 

داند اما حکم در گوید خدا میگیرد. یعنی خدا و رسولش را قبول دارد اما میاین سه خصوصیت در جامعه ایمانی شکل می

 افتد. همه جا ندارد! کسی چنین بگوید اتفاقاتی که در سوره برای افراد افتاده است، برایش می
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 43تا  39آیات 

 ابلاغ رسالت 

( الَّذیِنَ یُبَلِّغُونَ 38 اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ قدََراً مَقدْوُراً )ما کانَ عَلَى النَّبِیِّ مِنْ حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ 

 (39بِاللَّهِ حسَِیباً ) رسِالاتِ اللَّهِ وَ یَخشَْوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحدَاً إِلاَّ اللَّهَ وَ کَفى

ای آموزش ببینند و به شود پیامبر دین را به شهرهای دیگر منتقل کند. باید عده، بنا میکنند یا نهگروهی با پیامبر مخالفت می

الَّذِینَ »سرعت بروند برای آموزش در جاهای دیگر. در همین مسیر هم ممکن است تهدیدهای جانی یا مالی داشته باشد. 

ها در همین جامعه که ابلاغ رسالت شود که انساناز اینجا معلوم می« داً إِلاَّ اللَّهَیُبَلِّغُونَ رسِالاتِ اللَّهِ وَ یَخْشَونَْهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحَ 

ترسند، اما نوبت خود او هم که گوید چرا میترسند. هر کسی این آیه را بخواند میافتد، از غیرخدا میتوسط رسول اتفاق می

آیا نصرت خدا به موقع است؟ بدون ضرر است ..  شود .این است. ترس و ضرر دیده می ترسشود، چنین است. جنس می

 شود مسائل اجتماع. ها میاین

کردند فرماید هر جا که رسولان دعوت به دین میشود به حکم این آیه قرآن که میهای قرآنی که گذاشته میدر مورد کلاس

ه حرفی از خدا بزنیم. الحمدلله که بیرونمان اند، جریان اینگونه است که قاعدتا نباید اجازه بدهند ککردهآنها را بیرون می

کنند! باید احساس کرد این کار آنقدر ارزش دارد که باید برایش جان گذاشت، حالا اگر کنند و از ما پذیرایی هم مینمی

ند، بلکه هایشان اجر نخواهشود که افراد برای قرآن درس دادن و هدایت کردنتقدیر و التفات کردند، الحمدلله. اینطوری می

خواهد که آنها گوش کنند و عمل کنند. حتی اگر عمل نکردند هم، باز من وظیفه خود را باید انجام بدهم. حتی اگر فقط می

گوش ندهند هم باید حرف خدا را بزنم. حتی اگر گوش ندهند و بیرونم کنند، باید حرف را بزند.  طمع و ترس دو برادر دو 

 ا انجام داد، حتما ترس هم بروز خواهد کرد. قلو هستند. اگر به طمع کاری ر

 ذکر کثیر

( هُوَ الَّذِی یصَُلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکمُْ مِنَ 42( وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلاً )41یا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً )

 ( 44( تحَِیَّتُهمُْ یَومَْ یَلْقَونَْهُ سَلامٌ وَ أَعدََّ لَهُمْ أَجْراً کَرِیماً )43وَ کانَ بِالْمُؤمِْنِینَ رَحِیماً ) الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ

این آیات آیات عجیبی هستند. اینکه خداوند چیزی را از انسان به صورت زیاد خواسته است یا به این دلیل است که او را به 

تکلیف کرده است که کم آن اثر ندارد و حتما باید زیاد باشد تا اثر کند. انسان در جاهایی  چیزی که خیلی ضروری است

شود کارهای قبلی او هم از بین برود. چون ممکن است در فاصله خاموشی شود که منجر میهایی مییک مرتبه دچار غفلت

مهم است اما کثرت آن مهم است. یا این کثرت عددی ذکر، تمام کارهای قبلی را هدر دهد، بنابراین امر ذکر کثیر است. ذکر 
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تواند، زیاد یاد رسد در اینجا زمان ذکر است. یعنی هر کسی در هر حدی که میاست یا عمق ذکر باید وسیع باشد. به نظر می

 خدا کند. حد هر کسی متناسب با ظرف خودش است. 

 خدا در ما تقویت شود. برای تقویت ذکر کثیر در خود  اولین برنامه در زندگی این است که کاری کنیم که ذکر کثیر

باید بدانیم مصادیق ذکر خدا چیست؟ برای آنکه بدانیم مصادیق ذکر خدا چیست، باید پیش از آن بدانیم معنای ذکر 

 چیست؟ 

صورت زیاد انجام ریزی داشته باشد. چون وقتی انسان بخواهد کاری را به اگر کسی بخواهد به این امر عمل کند، باید برنامه

 ریزی معنا و مصداق نیاز است. شود. برای برنامهشود اما زیادش نمیشود. اگر کم باشد میدهد بدون برنامه نمی

نیست بلکه یاد لازمه ذکر است. ذکر در واقع یک وصل است. یک دستاویزی را داشتن برای حاضر شدن  یاد ذکر به معنای

گویند. مثل می« ذکر»گویند. قطع نشدن این سیم اتصال با خدا را  ذکربه خدا کند،  وصلرا  تواند اونزد خدا. سببی را که می

 دارد. سیم برق که چراغی را روشن نگه می

گویند. اگر ش را ذکر میتوان داشت این است که روی کردن انسان به خدا، خالقش و مدبر و ربمعنای دیگری که می

دهیم. خیلی شویم که الفاظی که دلالت بر ذکر دارد را به جای ذکر قرار میاشتباهی می مفهوم ذکر را متوجه نشویم، دچار

مان جای دیگری است و بعد هم مان و قوه حافظهها حتی با وجود تسبیح به دست داشتن و صلوات فرستادن و...، حواسوقت

اند، حتی امام )ره( در کتاب ی آن تأکید داشتهکنیم! ذکر زبانی هم یک مرحله ذکر است و علما بر رواحساس ذاکر بودن می

فرمایند ذکرهای زبانی را بگویید تا قلب ذاکر شود و البته این در جای خود محفوظ است. اما اگر این طولانی آداب صلوه می

 دهد! میشود و قلب ذاکر نشود، مشکل دارد. به این دلیل است که این تلقین اتفاق نیفتاده است و قلب آن ذکر را پس ن

است که من برای خدا هستم. هوشیاری نسبت به خدا. هر کدام از این سه را که در نظر بگیرید  هوشیاریذکر به معنای این 

یعنی یاد، وصل یا هوشیاری، باید زیاد شود. اینکه ما مدام فکر کنیم در حضور خدا هستیم، برای نوع انسان ممکن نیست. فقط 

ضر خدا باشی! افراد نوعا حتی در همین بیست دقیقه هم قدرت تمرکز به این صورت را رکعت در مح 17کافی است در 

ای باشد که همه بتوانیم انجام دهیم. سعی کن این یاد در تواند خارج از طاقت همه ما باشد، باید به گونهندارند. ذکر کثیر نمی

 د. نماز را دائما ارتقاء دهی. انسان باید برای این ارتقاء تمرین کن

 کند. این بستر زمان یا شب است دومین کار این است که انسان به این مورد توجه داشته باشد که در بستر زمان زندگی می

کنیم، هایی که به این زمان داریم را به خدا بدهیم. در واقع هر وقت به آن توجه مییا روز و این دو برای خداست. تعلق

ایم شب و روز از آن ایم آن را به خدا نسبت دهیم. برای خود تعریف کردهد داشتهبر اساس تعریفی که از قبل برای خو



54 

 

خداست و آسمان برای خداست. بسترهای وقوع را که زمان و مکان است از خدا بدانیم. موقعیتی که خداوند فراهم کرده 

ه برای خداست و در مکانی که است، بحث بیداری، خواب، هوشیار بودن خود و زنده بودن در موقعیتی از شب یا روز ک

)علیهم برای خداست. این خود یک مدل ذکر خداست. بسترهای وقوع را از خدا دیدن. در ادعیه وارد شده از اهل بیت 

مثلا آمده است بعد از بیدار شدن از خواب، سجده شکر داشته باشیم. یاد مرگ از این جهت، یاد خداست. در السلام( 

 کسی عر روز بیست بار یاد مرگ کند، از شهداست.  روایات آمده است که اگر

  سومین کار برای داشتن ذکر کثیر این است که ما عمدتا برای انجام کار مأمور هستیم. اغلب باید کار انجام داد و گاهی

باید شود چه مطالعاتی و چه عملیاتی، هایی که برای انجام کار برای ما فراهم میخلوت داشت و فکر کرد. در موقعیت

موضوع آن کار را تحلیل کرد و به فضای کتاب قرآن منتقل کرد. باید اصرار داشته باشیم تا بدانیم نظر قرآن و اهل بیت 

 در مورد آن کار چیست. اصرار داشته باشیم به تحلیل موضوع مورد مواجه و ارتباط دادن آن به روایات و ادعیه.   )علیهم السلام(

برای آن گفته شده است، بدانم و انجام دهم،  )علیهم السلام(بگویم و آدابی را که از سوی اهل بیت  مثلا تناول غذا: بسم الله

شود مواجهه آگاهانه و مسئولانه و از روی حکم خدا در آن موقعیتی که وجود دارد شود ذکر خدا. ذکر خدا میاین می

 شود. و بخش مهمی از ذکر خدا توسط این موضوع پوشش داده می

 هایی مثل ایستگاه در طول روز برای بازشناسی ذکر است. مثلا توان انجام داد، قرار دادن محلرمین کاری که میچها

ها و ای یا روایتی را بخواند. قرار دادن موقفگذارد تا آیهموقعیتی مثل ساعت ده که اوج کار فرد است. هر روز قرار می

ها گاهی آیه یا یک روایت یا صلوات باشد، خیلی مهم است. این موقف تواند با یکهایی برای تجدید عهد که میزمان

گذارند تا ساعت ده صبح یک صلوات بفرستند. تواند تبدیل به یک جریان اجتماعی شود. مثلا جمعی همگی قرار میمی

موضوع در روایات های زیادی به خرج داد و برای این توان در این راستا خلاقیتکند. میها ایجاد شبکه ذکر میاین

 مطالب زیادی وجود دارد. 

 های زیادی تبهره بودن از علم خسارپنجمین کار برای ذکر کثیر، علم است. علم در ذکر داشتن بسیار اهمیت دارد و بی

با خود به همراه دارد. منظور از علم نیز، علم توحیدی است. فیزیک و ریاضی و زیست و ...اشکالی ندارد، به شرطی که 

اینکه انسان در زندگی هیچوقت کتاب خواندن و محصل بودن خود را رها نکند، خوب است. ماد آیات محکمه باشد. ن

های خود علم از مصادیق ذکر کثیر است به شرطی که آیه محکمه، فریضه واجبه و سنت قائمه باشد و یا انسان را به نشانه

خواند یا در مورد واجبات ی و تکوین و رخدادهای طبیعی میمحکم الهی دلالت دهد. مثل مطالعاتی که در مورد هست

 شود. خواند که در زندگی تبدیل به اخلاق میهای جاری زندگی انسان مییابد یا از سنتعلم می

 رسد ذکر کثیر هر کسی تابع های شبانه است. به نظر میتوان برای ذکر کثیر داشت، محاسبه داشتنششمین کاری که می

شود. داری، ذکر به شکل کثیر جاری نمیزندهداری و شبرسد بدون شبداری اوست. به نظر میشب زنده داری وشب



55 

 

های زندگی ما شب نداشتن است! ماه ندیدن، آسمان شود اما از محرومیتهای امروزی نمیممکن کسی بگوید در زندگی

وت شبانه. نوعا از این موارد بیگانه هستیم و فقدان ندیدن، تاریکی را درک نکردن، سجده شبانه نداشتن و عدم تجربه سک

 زند. این موارد به ذکر کثیر به شدت لطمه می

کند. در برخی این آرزو اثر تواند جایگزین خوبی باشد. این آرزو روزش را ذاکر میداری خیلی میآرزوی شب زنده

تواند سی این حرف را شنید، برود و ببیند چگونه میخواهد انسان را به حقایق دلالت دهد. هر کزیادی دارد. خداوند می

 ذکر را در خودش کثیر کند. 

 داند چه باید بکند. خود را در همه چیز عاجز هفتمین راهکار این است که انسان نگران حقوق دیگران است اما نمی

کند. یعنی مثلا کسانی که به کمک یداند که به او بگویند. ماهیت ذکر ایجاد هوشیاری مداند و خود را نیازمند این میمی

ها از ذکر نداشتن است. جمله یادم کنی یا ...زیاد فراموش کردنتو نیاز دارند یا کاری که باید انجام دهی را فراموش می

رفت نقل زبان کسی است که ذکر کثیر ندارد! خاصیت ذکر کثیر به روز بودن فرد است. به غیر از الهام الهی، با این همه 

ها غله بعید است انسان بتواند همه حقوقش را بجا آورد! نشانه ذکر کثیر، هوشیاری است. نشانه فقدان ذکر کثیر، نشدنمش

 های زیاد است. و فراموش کردن

شدن است. خود امر ساحتش  الله علیها()سلام برخی از امرها در قرآن مادر امرها هستند و قداست اعتنا به آنها، ذریه حضرت صدیقه 

گیرد. آنقدر این ذکر، مادر امر مادر است و هر کار خوبی را انجام دهید در این امر جا می« اذکروالله ذکر کثیرا»اینگونه است. 

توان کاری کرد که ذکر کثیر داشته باشد. همین مقدار که توان در مورد یک کودک هفت ساله هم گفت میاست که می

ک پدر شجاع بیاید و کلمات طیب در او بیاید، ذکر کثیر آمده است. آنقدر مهربانی حس طیبی در او ایجاد شود و در ذهنش ی

 دهد تا به جز کمال نبیند. به او نشان می

 (41یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً )

دش کارآمد است. هر چیزی در قرآن خودش است آید خود این آیه را باید انسان زیاد بخواند. همین تکرار آیه، خوبه نظر می

 کند. آنقدر باید تکرار کرد تا ذکر کثیر نصیب فرد شود. و قدرت ذکر با خواندن این آیه در او فوران می

 ( 43 إِلَى النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً )( هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکمُْ مِنَ الظُّلُمات42ِوَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا )

کند خدا غیر از این است؟ این آیه خطاب به مؤمنینی است که این گمان را نسبت به خدا ندارند. چرا باید آیا انسان فکر می

 فهم در مورد توحید در این حد پایین باشد که بخواهد چنین گفته شود؟..
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 کند. می پیدا ما به خدا زیاد شود که اگر این اتفاق بیفتد، وضعیت زندگی معمولی ما نیز به شدت تغییر شاءالله که حسن ظنان
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  3/11/97 هشتمجلسه 

بخواهیم به  )سلام الله علیها(هر کسی حاجتی را در نظر بگیرد، مثلا چون ایام فاطمیه است طهارت را از حضرت صدیقه طاهره  -

 حمد.برکت صلوات بر محمد و آل م

 مرور آیاتی که محل ذکر هستند

إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما  ( وَ اتَّبِعْ ما یُوحى1یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً )

 (2تَعْمَلُونَ خَبِیراً )

های این ترین مصادیق ذکر، وحی الهی است که خداوند به پیامبرش نیز دستور تبعیت از آن را داده است. یکی از جلوهاز مهم

های وحی برای ما الهامات غیبی است که به انسان وحی برای ما خواندن قرآن است اما این همه آن نیست. یکی از جلوه

تواند ذاکر باشد. در عنوان وحی محسوب شود. انسان در خواب هم میشود و حتی ممکن است برای برخی خواب نیز به می

 کند. خود سوره، بحث ذکر را مطرح می

 ( 7) وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهمُْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِیمَ وَ مُوسى

نیز جزء آیات ذکری سوره است. انسان  7دهنده فعال شدن ذکر است. آیه آمده است، نشان«اذکر»یا « اذ»هر جایی در قرآن 

باید همیشه یادش باشد که با انبیاء میثاق بسته است. مثل ازدواج که فرد با همسرش میثاقی دارد. انسان از ابتدایی که متولد شده 

 ت. به همین دلیل یادآوری میثاق با انبیاء از مصادیق ذکر است. است با انبیاء بوده اس

جُنُوداً لمَْ تَرَوْها وَ کانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بصَِیراً  یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إذِْ جاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرسَْلْنا عَلیَْهمِْ رِیحاً وَ

(9 ) 

های اجتماعی که در زمان حمله بالاخص نعمت« اذْکُروُا نِعْمَةَ اللَّه»های اجتماعی است، یکی از مصادیق ذکر، ذکر نعمت

 شود. گیر میگیرد و دشمن غافلدشمن شکل می

( هُنالِکَ ابْتُلِیَ 10وبُ الحَْناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا )إذِْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أسَْفَلَ مِنْکمُْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأبَصْارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُ

 (11الْمُؤمِْنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالاً شدَِیداً )

 های ذکر است.  در تنگناهای زندگی هم که شرایط خیلی سخت بوده و تمام شده است، از محل

 (12فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدنََا اللَّهُ وَ رسَُولهُُ إِلاَّ غُروُراً )وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذیِنَ 
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ها در زمانی بوده، عبور کرده گوید با اینکه این حرفهای منافقین را به رخ ما بکشد، بلکه میگوید که بدیها را نمیاین

راغتان آمده است، هر حرفی را نزنید. همین که انسان های زودگذری که به سها نباشید و با سختیاست. مراقب باشید جزء این

زند اما اگر انسان یاد خدا نباشد هر حرفی و هر گیرد و هر حرفی را نمیها بیفتد کنترل زبانش را در اختیار مییاد این صحنه

اند فریبی ا و پیامبر گفتهای از منافقین در زمانی حرفشان این بوده است که آنچه خددهد. شما بدانید عدهکاری را انجام می

 اند. گفتهها را در زمان خود رسول میبیش نیست و این حرف

عَوْرَةٍ إِنْ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِیَ بِوَ إذِْ قالَتْ طائِفَةٌ منِْهمُْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ لا مُقامَ لَکمُْ فَارْجِعُوا وَ یَسْتَأذِْنُ فَرِیقٌ مِنْهمُُ النَّبِیَّ 

 (13یُریِدوُنَ إِلاَّ فِراراً )

هایی است های یاد خدا همین عبرتوقتی گروهی از آنها گفتند که ای اهل مدینه میدان نبرد جای ماندن نیست. یکی از محل

 که انسان باید به آن توجه کند. 

وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیذُْهِبَ  الْأوُلىوَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجْاهِلیَِّةِ 

کْمَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ لَطِیفاً خَبِیراً فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّهِ وَ الْحِ (وَ اذْکُرْنَ ما یُتْلى33عَنْکمُُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیراً )

(34) 

 همین که انسان در بیت خود آیات الهی را مرور کند و پیش روی خود بگذارد، از مصادیق ذکر است. 

وَ تُخْفِی فِی نَفسِْکَ مَا اللَّهُ مُبدِْیهِ وَ تَخشَْى النَّاسَ  وَ إذِْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعمََ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أنَْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمسِْکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ

نْهُنَّ زیَدٌْ منِْها وَطَراً زوََّجْناکَها لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرجٌَ فِی أَزوْاجِ أَدْعِیائِهِمْ إذِا قَضَوْا مِ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى

 (37وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً )وَطَراً 

را مرور کردیم. مواردی که احکام الهی نازل شده است و رخدادی برای کسی شکل گرفته است و حتی « اذکر»یا « اذ»آیات 

 های ذکر خداست. ممکن است این رخداد منجر به جدایی باشد. محل اجرای احکام، از محل

 46تا  41بررسی آیات 

 ردم از کارهای انبیاء استذاکر کردن م

 (42( وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصیِلاً )41یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً )

دهند. ذکر یعنی شوند و خدا را به انسان نشان میهای مختلف زندگی وارد میذکر یعنی اینکه زمانی که پیامبران در عرصه

عبارت « ذکر»شود که چه کاری را انجام بدهد و چه کاری را انجام ندهد. هر زمانی یاد خدا افتاد، خودش متوجه میاینکه فرد 
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کند. اشعار یعنی با دلیل آید فرد به طور طبیعی به باید و نباید الهی اشعار یا شراف پیدا میاست از آن چیزی که وقتی می

اند و ذاکر شدن ترین کارهای انبیاء همین بوده است که مردم را ذاکر کردهمهمفهمد. از فهمد و اشراف یعنی کامل میمی

گوید که با هر کسی چگونه برخورد کند. آنچه انسان مردم همان، فهم باید و نباید همان.  ذکر خودش فعال است و به فرد می

 . باید در مورد اهتمام آن داشته باشند و اصل زندگی است، چگونگی ذاکر شدن است

شود و کاری که انجام زند از خطا مبرا میکند باید صحیح باشد. وقتی کسی به حبل خدا چنگ میجنس کاری که فرد می

 فهمند.تواند باشد و این موضوع را خود فرد و همه میدهد بدون آسیب و آفت است. مثلا تکریم کسی همراه با اهانت نمیمی

ه بر هر چیزی محیط است، حاضر است. خدایی که رقیب هر چیزی است، خدایی که خالق است حاضر است و خدایی ک

توانم اخم شود حیا و ادب. جلوی خدا نمیحاضر است و .. اگر خدا واقعا حاضر باشد و فرد این را بفهمد، برآیند آن می

کنم. حالا به جای خدا،  جهت داشته باشم، قول زور و دروغ و غیبت و صحبت نامناسب داشته باشم، من باید مثل خدا عملبی

بگو یک فردی که از نظر ما بزرگ است! اگر چنین فردی نزد انسان باشد، بدون اینکه کسی به او چیزی بگوید، رفتار فرد 

 گیرد.کند و حیا و ادب در او شکل میشود. به درونش رجوع میمتفاوت می

کند. مرتب باید یادش و با خدایی غایب زندگی میترین مشکل انسان این است که خدا در زندگی او حاضر نیست بزرگ

دهند، اصلاح ذکر در بیاید. انسان استمرار در ذکر ندارد و این خیلی بد است. اولین کاری که انبیاء برای انسان انجام می

کند میزندگی انسان است. چون اگر این موضوع ذاکر بودن اصلاح شود، علم درونی انسان به طور طبیعی شروع به جوشش 

ها محصول غفلت از خداست. وقتی یاد خدا اما اگر ذکر نباشد برای هر موضوعی باید یک دفترچه مهارتی داد! این دفترچه

نیست، برای غیبت نکردن باید مهارت پیدا کند اما اگر خدا باشد، غیبت معنا ندارد! خدا واقعا برای ما غایب است، اگر غایب 

 خورد.او گره می نبود رفتارهای ما به رحمانیت

دهند، معرفی خداست. طبق آیات قرآن اولین توصیه هر نبی پیامبران برای فعال شدن ذکر در انسان اولین کاری که انجام می

دانی، بدان! یعنی حتی انسان خود را محضر همان یعنی خود را در محضر همان خدایی که خودت می« اتقوالله»است. اتقوالله 

کند. یاد خدا یعنی نور. وقتی نور وجود دارد، به طور طبیعی علم دهد و فراموش میشناسد هم قرار نمیخدایی که خودش می

 شود. شوند، سریع خودش متوجه میها ذاکر میهم وجود دارد. لذا هر جایی که انسان

یعنی هنوز توکل گیرد. تو به خدا توکل کردی پس اگر دشمن آمد و ترسیدی ها قرار میهای قرآنی روی جهتشاخص

 ای. اگر دیدن دشمن فرار کردی، این دیگر توکل نیست. حالا شاید بگویی ترس حال بود اما فرار رفتار است! نکرده
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غیر ممکن است کسی اهل سرزنش باشد و آب خوش از گلوی او پایین برود. این در روایات آمده است. انسان غافل اهل 

شود. در جایی خدا را ندیده است.  مشکل جهل در ما دا نداند، اهل سرزنش میسرزنش است.آدمی که همه چیزش را از خ

شناسد یاد کند، عمدتا به خاطر مطالعه نیست بلکه به خاطر فقدان ذکر در زندگی است. هر کسی خدا را همانقدر که می

 شود. وضعش خوب می

 کند.دار میان را به تدریج حکمتبه این معناست که فرد حکم جزیی همه چیز را بداند. ذکر انس« حکمت»

دیگر که ذاکر « من»را ذاکر قرار دهید و « من»خودتان را در دو حالت قرار دهید. دو تا من در خودتان فرض بگیرید، بعد یک 

اش به خدا را دائم یعنی توجه« من»نیست. اگر کسی بتواند تفاوت این دو را ببیند، خیلی منفعت خواهد داشت. ذکر این 

کند. آیا از علم بیشتری برخوردار ایش دهید و ببینید برخوردش نسبت به موضوعی که با آن درگیر بوده، چه تغییری میافز

تواند از های آن شد، میشود یا خیر. اگر این دو تا حالت را دید و متوجه تفاوتشود یا خیر. کفه علم و وزانتش بیشتر میمی

مثل همین کار کند و ذاکر بودنش را تکثیر کند. علت تکثیر نکردن، عدم فهم منفعت  خود عبرت بگیرد و بقیه امورش را هم

اش خود خداست. این علم، قیمت گذاشتنی نیست. توان عالم شد و به علمی رسید که سرچشمهآن است. با مختصر ذکری می

تجربه کند. کسی که به بهشت رفته ای غفلت را ای این ذکر را درک کند، غیر ممکن است که بخواهد لحظهاگر کسی لحظه

هایی ایم. چون نوعا آموزشتواند از آن خارج شود. ما نوعا این تجربه ذکر داشتن را در زندگی کاربردی خود ندیدهاست، نمی

داند. در حالیکه هر شود که فرد را در همه چیز نیازمند آموزش میکند و آنقدر وارد جزییات میداریم که القای غفلت می

کند. روید، انبیاء مراقب هستند که جزیی به شما چیزی نگویند! این دو منطق با هم فرق میچه به سمت معنویت و ذکر می

شناسی، همان او را نزد خودت حاضر کن و عمل کن. ما مستغنی از کتاب و مشاور نیستیم اما این شیوه که فعال خدا را می

 کند که قابل مقایسه نیست. یوسته میکردن ذکر است، ایجاد یک علم لاینقطع و پ

باید کم کم کاری کنیم که در محضر خدا بودن برای ما عادی شود. این خیلی بد است که در محضر خدا بودن برای ما عادی 

نیست. اگر کسی چنین حالتی داشته باشد حتی بر روی فعل و انفعالات و قوای بدنی او هم اثر خواهد داشت. به همین دلیل 

 خورده مؤمن شفاست.  ویند نیمگمی

 بیان خصوصیات پیامبربه عنوان خصوصیات ذکر 

 (45یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرسَْلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً )

 از مفاهیمی که در ذکر وجود دارد، شاهد، مبشر و نذیر است. 

 (46نِیراً )وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُ
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  1«إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمینَ»ها مفهوم ذکر است و پیامبر ذکر است. این

 )صل الله علیه و آله و سلم(. چون پیامبر گیرند و فرقی هم نداردتوان به قرآن گرفت یا به شخص پیامبر. البته به قرآن میرا می« إِنْ هُوَ»

 شود. یعنی جایگاه رسول، پیش از قرآن می« ین کتاب الله و عترتیانی تارکم فیکم ثقل»فرمایند می

کند و ثبت ه نظارت میکشود. اینکه شاهد را کسی بدانیم ای غیر از گواه معنا می: شاهد در سوره مبارکه مزمل به گونهشاهد

کنند ار علمی می. کسانی که ککند خوب است و بد هم نیست اما معانی دیگری نیز دارد. شاهد معیار و میزان سنجش استمی

ه او رسید و شما کگویند چگونه است گیرند. مثلا انسانی به مقام ذکر رسیده است و در قیامت میدر کارهایشان شاهد می

رده است. از ما خواهند آورند. او مسیر عبودیت را طی کنتوانستی برسی؟! پیامبر شاهد است یعنی او را برای اقامه میزان می

توانایی خود در رسیدن به  کنیم! ما وجود پیامبر را دلیل بر عدمکه تو چرا نتوانستی. در حالیکه ما بالعکس این فکر می پرسید

 خواهد. دانیم اما خدا بالعکس آن را از ما میکمال می

 دهد. این سوره هم به طور ویژه سوره پیامبر است. در سوره مزمل معنای دیگری هم به شاهد می

شود کسی که بساط کفر را به هم ریخته است. : شاهد می2«فِرْعَوْنَ رسَُولا ا أَرسَْلْنا إِلَیْکُمْ رسَُولًا شاهدِاً عَلَیْکُمْ کَما أَرسَْلْنا إِلىإنَِّ»

قرار  )صل الله علیه و آله و سلم(دانیم. رسول شاهدی بر شماست کما اینکه برای فرعون هم موسی غیر از معنای شاهدی است که می

کند و حاکمیت دینی را ایجاد شود، آن را رهبری میشود به کسی که در صحنه کارزار وارد میدادیم. معنایش تبدیل می

 کند. کند. این معنا را به معنای قبلی شاهد اضافه میمی

 کند. یمکر بنابراین اولین خصوصیت پیامبر تعریف گواه و مشاهده و ایجاد منظر است و خدا را به شهود کردن، ذ

کنی. وبی میخگوید آفرین چقدر کار دهد. شما در مسیری هستید و اگر درست باشد به شما می: کسی که بشارت میمبشر

ی است کاری کند و نسبت به خوبی سکوت ندارد. اگر کار، کار خوبهای راست قامت و استوار بودنت را اعلام میمحل

 است.  کند که فرد متوجه آن شود. این مبشرمی

ستی داشته باشد، خودش کند. یعنی اگر انسان مسیر درکند. رسیدن تو را به مقصد اعلام میمبشر است یعنی خوبی را اعلام می

ر این چنین بروی، گوید که اگکند. فرد هنوز به مقصد نرسیده است اما میگوید این درست است. مبشر ارزیابی مسیر میمی

 رسی. به مقصد می

                                                        
 27آیه  ،سوره مبارکه تکویر 1
 15آیه  ،سوره مبارکه مزمل 2



62 

 

آورد یعنی دوام دارد. نه اینکه پیامبر آمد و یک روزی ل کنندگی در هر لحظه است. وقتی به صورت صفت میمیزان فعا

 ها شاهد است و زمان ندارد. ها و در همه زمانشاهد و مبشر و....بود و تمام شد! بلکه او برای همه انسان

صحبت  )علیهم السلام(اند. وقتی در مورد انبیاء و ائمه اند و بشر بودهته، ایشان هم کودکی داش)صل الله علیه و آله و سلم(در مورد پیامبر 

شود باید بدانیم دو ساحت خَلقی و ملکوتی دارند. در ساحت ملکوتی نقصی ندارند، دارای عصمت کبری هستند و می

)صل الله علیه و آله و ا پیامبر زمان بشود در این ساحت است. حال فرض کنید همطهارتشان کامل است. نوع روایاتی که مطرح می

اید. پیامبر کودک است و حتی شاید با شما هم بازی کند. همه حرف قرآن این است که پیامبر نیز بشری با هم متولد شده سلم( و

شود در زمان ازدواجش باید ازدواج کند و... است که دارای همه شئونات یک بشر است. کودکی دارد و کم کم بزرگ می

روند. حالا این پیامبری که چنین است را چگونه شاهد بدانیم؟ خداوند به این مرد الهی، حقیقتی نورانی رگ پیش میو تا م

شود. خدا او را باقی گذاشته است. کودکی پیامبر با کودکی من قطعا داده است که آن حقیقت نورانی ثابت است و زائل نمی

 خواهد. و خداوند از هر کدام به اندازه وسع خودشان تکلیف میها بسیار متفاوت است متفاوت است. وسعت ظرف

-سرشار از هدایت و نعمت )علیه السلام(ور است. موسی و فرعون را داریم. فرعون در گناه غوطه )علیه السلام(در پیشگاه خدا موسی 

ضایش این است که به سوی فرعون برود رود. عبد بودن اقترفتن نزد فرعون است، می )علیه السلام(هاست. حالا که وظیفه موسی 

را گوش  )علیه السلام(را گوش کند. اگر فرعون حرف موسی  )علیه السلام(و اقتضای عبد بودن فرعون این است که حرف موسی 

رعون بود و اصلا لزومی نداشت ظرف او را داشته باشد. جرم ف )علیه السلام(هایی که داشت، همنشین موسی داد، با همه آلودگیمی

شاءالله بعد از شود چرا حرفش را نشنیدی؟! در این صورت اننشد، بلکه به او گفته می )علیه السلام(این نیست که چرا شبیه موسی 

خواهیم بود، به شرطی که ما همه وسعمان را خرج کرده باشیم چون او همه   )صل الله علیه و آله و سلم(بهشت رفتن همنشین پیامبر 

 د. وسعش را خرج کر

کند مگر اینکه توبه کند و جلوی آن بایستد. اگر کسی با استغفار بتواند خاصیت گناه این است که مانند دومینو عمل می

رود یعنی تواند از این چرخه خود را خارج کند. کسی که به سمت ظلمات میزنجیره اشتباه و گناهانش را قطع کند، می

 مسیرش را تا نور دو برابر کرده است. 
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 10/11/97جلسه نهم 

 کند. است و ساختار حکومتی حضرت را تبیین می  )صل الله علیه و آله و سلم(همه سوره متعلق به پیامبر 

خوانید از سوره حمد تا ناس همه وحی نازل شده به رسول است و در همه آنها شأن و های قرآن از همان ابتدایی که میسوره

 وان پایه ثابت رسول گرامی هستند.ای به عنهر سورهمقام ایشان مطرح شده است و در 

کند. ای برای شناخت پیامبر یک نظرگاهی را باز میگردد و هر سورههای ظاهری در سوره به پیامبر اعظم باز میمصداق

و باید او را  همانطور که لازم است انسان خدا را بشناسد، لازم است پیامبر را هم بشناسد. خدا رب و خالق و همه کاره ماست

-های خدا را به دست آورد باید از فرستادهشناخت و پیامبر هم چون رسول خداست باید شناخته شود. اگر کسی بخواهد حکم

شود معرفی اش این احکام را بخواهد. به اعتبار رسالت و نبوت پیامبر انسان باید رسول را بشناسد. آنچه در این سوره دنبال می

 کمیت ایشان در وسط میدان حاکمیت است. رسول از دیدگاه حا

 حتما با حکم خداست.  ،کندشود این است که مراقب خداست یعنی هر کاری میاولین خصوصیتی که از این رسول ذکر می

 دومین کارش این است که با کافرین و منافقین هیچگونه ارتباطی ندارد. 

سول مشاهده کرد، بحث توکل به خدا و تبعیت از وحی و ولایت توان از ابتدای سوره برای رهای دیگری که میخصوصیت

اند. بحث های خودشان است. بحث میثاقی که همه با پیامبر بستهداشتن بر همه و اولویت داشتن ایشان به مؤمنین نسبت به نفس

ت خانوادگی ایشان است. و نیز خانواده و ارتباطا ستند و بحث اسوه حسنه بودن ایشانفرماندهی جنگ که مستقیما در جنگ ه

 کنند. احکامی که در زندگی اجرا می

رُ اللَّهِ ما کانَ عَلَى النَّبِیِّ مِنْ حَرجٍَ فِیما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سنَُّةَ اللَّهِ فِی الَّذیِنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أَمْ»که خیلی مهم است:  38و آیه  

 کنند ممکن است دچار سختی و حرج شوند. هایی که اجرا میحکام الهی و سنتاینکه در مسیر ا. «قدََراً مَقدْوُراً

 آیه تقریبا همه آیات در مورد پیامبر بود. سوره نسبت به پیامبر سوره خاصی است.  40در این حدود 

 «انا و علی ابوا هذه الامته»در روایت داریم که 

 (40« )ءٍ عَلِیمالکِنْ رسَُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْما کانَ مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ »

گرایی در جلسات قبل صحبت شد. برای اینکه مردم قبیله خود را حفظ کنند مجبور هستند با پیامبر نسبتی داشته در مورد قبیله

هترین راه برای اینکه بشود پیامبر را قبول کرد این است که بگویند او در خواهند داشته باشند. بباشند. به هر حال هر دو را می

باشد هیچ باشد. اگر کسی بگوید پیامبر ما، رسول خدا و خاتم نبیین است و پدر ما میحزب ما و جزو فامیل و قوم ما می
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ن یا باید و نباید دارد یا هست و اشکالی ندارد. رسول صاحب امر و حکم است و نبی صاحب کتاب و کتاب یعنی قوانین. انسا

 نیست.

معنای بهترش این  اماآید پس پیامبر را به عنوان خاتم نبیین بپذیرید. خاتم به معنای این است که دیگر بعد از او پیامبری نمی

کننده و جمع در او جمع است. خاتم به معنای مهرزننده و تثبیت کننده ،ای که برای همه پیامبران آمده استاست که همه وحی

 شود. توان در نظر گرفت و قرآن جامع وحی میو جامع نبیین می

اسلام ظرفیتی دارد که در جای دیگری وجود ندارد و تشکیل حکومت جهانی برازنده پیامبر اعظم است و سازمان ملل جای 

است. باید بدانیم این جایگاه رسول  احکام خداست نه غیر خدا. چون او خاتم نبیین است. اگر به قبیله نداشتن باشد او رسول

شویم که مالکیت مطلق عالم از رسول خداست. این آیه اسم پیامبر را آورده است. این آیه را به هر کسی نشان دهیم متوجه می

گوید است و این مبهم هم نیست. در قرآن اسم پیامبر خیلی کم تکرار شده است. باید پذیرفت این آیه حکومت جهانی را می

 و مربوط به پیامبر است. 

مقام رسالت ایشان را نپذیرفته بودند. اگر کسی به مقام  امااند ای مقا پدری برای رسول قائل بودهدهد عدهاین آیه نشان می

شود. معجزه خاتمیت و رسول بودنشان اعتقاد داشته باشد مقام ابوت ایشان مشکلی ندارد. شأن قرآن در اینجا خیلی زیاد می

یعنی آنچه عصای موسی داشت در آن هست. نه آیه بینه حضرت موسی در آن هست و معجزه زنده کردن مرده، عیسی  ختمیه

تر مطرح است. خود قرآن در زمان نزولش هم همینگونه که ما هم در آن هست. در ختم یک مقام برتری و به تکامل رسیده

ای شود معجزهگوید. چگونه میکه در سوره حجر از آن می شده است. خواندن قرآن به شکلیبرخورد می ،برخورد داریم

فهمد که بخواهد معجزه بودن آن را فهم کند. شأن آن آنقدرها لحاظ نشود. چون معجزه است کسی می اماختمیه باشد 

بینند. در واقع دلیل یبینند بنابراین معجزه او را هم معجزه نمبینند و او را خاتم نبیین و رسول نمیهمانطور که رسول را پدر می

شود. وقتی شأن خدا دانسته نشود هم شأن رسول هم دانسته عدم درک شأن قرآن به خاطر این است که شأن رسول دانسته نمی

 شود. نمی

اگر کسی قرآن برایش مهم نباشد یعنی رسول برایش مهم نیست و اگر رسول برای او مهم نباشد به معنای این است که خود 

)عج الله تعالی فرجه مان شود در دعای زمان غیبت امام زمهم نبوده است. اگر کسی گفت این حرف در کجاها دیده می خدا برایش

مْ تُعَرِّفْنى رسَُولَکَ لَمْ فَاِنَّکَ اِنْ لَ اَللّهمَُّ عَرِّفْنى نَفسَْکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفسَْکَ لَمْ اَعْرِف نَبِیَّکَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رسَُولَکَ »: الشریف(

 «اَعْرِفْ حجَُّتَکَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَکَ فَانَِّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دینى
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اگر انسان خدا را نشناسد به طور طبیعی رسول را نخواهد شناخت و اگر رسول را نشناخت به طور طبیعی حجت رانخواهد 

 ها خود قرآن است. کی از این حجتشناخت. ی

شود و باید تر از خود خدا نیست. و هیچ چیزی بهتر از خود خدا متاسفانه در این عالم کفر نمیهیچ چیزی در این عالم مهم

 روزی این محرومیت برداشته شود. 

  (45یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرسَْلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً )

شد که برخی از رهاوردهای پیامبر مربوط به شاهد بودن ایشان و شاهد و مبشر و نذیر با واو آمده است. اگر یا بود معلوم می

برخی مربوط به مبشر بودن و برخی دیگر مربوط به نذیر بودن. اما ظاهرا اینگونه نیست و شأن پیامبر همه این صفات را با هم 

ای معنا کرد که امکان جمع داشته باشد. بحث شاهد مربوط به قابل وصول بودن ارد را باید به گونهدارد. بنابراین باید این مو

کند که این امور قابل وصول است. پیامبر اهداف است. اگر خداوند چیزهایی از انسان خواسته است، وجود پیامبر اثبات می

راین یکی از معانی شاهد این است که اگر رسول شاهد کند. بنابسبب وصول انسان به مقاصدی است که خداوند مطرح می

است ما توسط ایشان به مقاصد دست پیدا خواهیم کرد. پیامبر برای همه مردم است چون بنا بر این است که همه هدایت شوند. 

 اند. همه انبیاء در به خاتمیت رسول گرامی اسلام شهادت داده

 شاهد، مبشر و نذیر

ودش به این نتیجه برسد که آیا خدا هست یا خیر؟ اگر هست آیا مسیری برای وصول به خودش ارائه انسان باید زمانی با خ

ها باید توسط هر کسی که عاقل است ها ارائه داده است یا خیر؟ این سؤالداده است یا خیر؟ آیا حرفی از خودش به انسان

تواند نسبت به خالقش مسکوت ر انسان مجهز به عقل شد نمیکند. اگپاسخ داده شود. عقل از خالق و ارتباط با خالق سؤال می

اش تواند به مقاصد اصلیقرار داده است به این معنا که انسان می شاهدها جزیی از موارد اصلی است. خدا رسول را ¬باشد. این

ثل صالحین و محسنین برسد. خواست خدا از انسان خواست بیجایی نیست. هر مقامی که برای انسان در قرآن ذکر شده است م

و ... درست نیست بگوییم که ما کجا و محسن و صالح شدن کجا؟ خدا انسان را برای صالح شدن و محسن شدن خلق کرده 

خواهد جزیی از بهایم باشد. انسانی فروشد. گویی میاست. همه مشکلات انسان به این دلیل است که خود را به بهائم بودن می

رد آیا بهائم بمیرید بهتر است یا اولی الالباب باشد؟ مسلما بهتر است به صورت اولی الالباب بمیرد. که در نهایت بناست بمی

 توانید برسید. گوید پیامبر رسید شما هم میشاهد مفهوم بلندی است که می

توان ارزیابی او میکنند که شما با مقصد چقدر فاصله دارید. حداقل با دهد و بیان میکسی است که مقصد را نشان می مبشر

فَلَمَّا  سنجی کرد. حضرت یوسف وقتی لباسشان را ازمصر فرستادند خود آن لباس شد بشارت و آن فرد هم شد بشیر و توان
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. یعنی قبل از اینکه یوسف را ببنید  1عْلَمُونوَجْهِهِ فَارْتَدَّ بصَِیراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَ أَنْ جاءَ الْبَشِیرُ أَلْقاهُ عَلى

 سنجی گویند. فهمیدند یوسف در حال آمدن است و این را ارزیابی و توان

وعا در خوری. نگوید تو به درد هیچ چیزی نمیشود و به خود میتخریبی است که توسط انسان می همزات شیاطین 

تواند در تغییر این چقدر می وو بهتر است رویه خود را در این زمینه تغییر دهیم  ها هم این نوع تخریبها بسیار زیاد استخانواده

گاه پیامبر را پایین نشان برد و یک جایی هم حد پیامبر را به نسبت خدا جایها مؤثر باشد. قرآن حد پیامبرش را بالا میانسان

شأنی بیشتر از عبودیت  که دارد عبد است و برای پیامبر خواهد بگوید پیامبر با همه ابهتیهد مثل سوره مبارکه حاقه. میمی

 ا خیلی ضعیف است. مقائل نشوید. جایگاه خداوند باید همیشه برای انسان حفظ شود و خیلی بد است که جایگاه خداوند برای 

 گذارد انسان از حرکت بایستد و توقف داشته باشد. خاصیتش این است که نمی نذیر

 شاهد، شاخص است. 

 شر، ارزیابی است. مب

 نذیر، نیروی محرک است. 

ست یا با تشویق یا با اها را نداریم. نذیر به حرکت درآوردنده گویم و قصد پایین آوردن واژهها را جهت تصویرسازی میاین

بهم خوردن منجر به  تنبیه. مهم به حرکت در آمدن است. سطح تشویق و تنبیه باید متناسب با هر فردی باشد در غیر اینصورت

ا از رجای زیاد. یرسد کند. یا از خوف زیاد به مقصد نمیرجا و خوف در او خواهد شد و این امر فرد را دچار اضطراب می

 شود. توازن خوف و رجا خیلی مهم می

 دعا و داعی

 (46وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً )

ای ون. کم واژهآید یکی از درون است و دیگری از بیردعا و داعی هر دو از دعو می از کلمات بینظیر قرآن است. داعی

بط هستند گویی کسی خواهد و این دو با هم خیلی مرتشود و دلش میداریم که اینگونه بیرون و درون داشته باشد. دعوت می

 دارد.  وی کی، چهشفهمد. اگر طلب داشته باشی متوجه میکه دعا در او شکل بگیرد داعی را می

باشند که صدای پیامبر  هایی شدهشود، چه بسا پیامبر اذن دعوت برای برخی را ندارد. ممکن است افراد دچار ظلماذن مهم می

را نشنوند. کارهایی باید در درون فرد انجام شود. قبل از اینکه پیامبر را فرد دیده باشد باید مسلمان شده باشد و قبل از آن باید 
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یت از خدا داشته باشد. اگر کافری به شما مراجعه کند و بگوید هیچ چیزی را قبول ندارم قطعا چیزهایی را قبول دارد و تبع

 تواند تبعیت داشته باشد. حتما باید نیاز در انسان شکل بگیرد تا عطا کننده را ببیند. فهمد و از آن میخوبی را در درونش می

آمدن رسول نیاز به خدا را فهم کرده است و با دیدن رسول مؤید پیدا کرد. سوره غافر در در سوره یس قبل از  «رجل یسعی»

فهمد. کرده است. رمز موفقیت در فعال شدن دعاست. رجلی که در دربار فرعون است و حضرت موسی را می این باب صحبت

 ی زیبا نیست. علت زشتی خیلی از کارهای ما به دلیل نبودن خداست و وقتی خدا نیست هیچ چیز

دعوت کننده به آنچه قلمرو خداست.  «داعیا الی الله»کنیم ولی الی تعیین حدود و قلمرو است. : الی را به سوی معنا میالی الله

خدا به سوی به این معنا ندارد. الی در اینجا شبیه الی المرافق سوره نساء است. الی اگر به سوی معنا شود وضو را معکوس 

شود می «داعیا الی الله»اسا الی به معنای به سوی نیست. الی در قرآن نوعا تعیین حد و محدوده است و نه به سوی. گیرند. اسمی

 کنند به قلمرو و حکومیت خدا و خروج از ظلم و حاکمیت طاغوت. جریان حاکمیتی دارد نه به سویی. دعوت می

 ی برطرف شدن مشکلات همه مردم. یعنی پیش رفتن به سوی حکومت جهانی برا «داعیا الی الله»

 سراج منیر

دهد. منیر تاکیدی بر معنای سراج است. هر جایی هست سراج به معنای چراغ است و چراغ هر آن چیزی است که نور می

 شود. همه جا روشن می ،ابهام نیست. تشخیص هست. پیامبر باشد
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 17/11/97جلسه دهم 

 (1)  هَ وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیمایا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّ

 ایجاد تمایز

کنند و اگر انسان حواسش جمع در زندگی انسان برخی چیزها یا اشخاص نسبت به چیزهای دیگر یا اشخاص تمایز پیدا می

حتما رودست خواهد خورد. خداوند برای پدر و  ،شبیه بقیه ببیند گیر خواهد شد. فرضا اگر پدر و مادر خود رانباشد غافل

مادر شأن اختصاصی قرار داده است با اینکه او هم مرد و زنی هستند شبیه دیگر زن و مردها ولی همین که پدر و مادر هستند 

های ویژه و ....همه به دلیل اند. بوسیدن دست و احترامشأنی دارند که به در قرآن و روایات شأن عجیبی برایشان قائل شده

 ،گوید پدر هم شبیه بقیهمیکند. ازی میسهمان نسبت است. شبیه این موضوع در جامعه خیلی داریم و شیطان در جامعه مشابه

کند که سازی میهمسان توان جلوی پدر و مادر ایستاد!می هایی نوشته شده که چگونهو حتی اخیرا کتاب ؟!کندچه فرقی می

ها خوب نیست و از انحرافات است. در تاریخ کند. یا مثلا عالم یا روحانی یک مسجد را شبیه دیگران دیدن، اینقی میچه فر

شود یکی شبیه مقداد و سلمان و و بعد هم ابابکر و ...که بعد سقیفه ایجاد می )علیه السلام( در صدر اسلام امیرالمومنین ،اسلام

 پیوندد. ی رخ داده است و بعد سقیفه به وقوع میسازشود. یعنی قبلش یک مشابهمی

ر حال مخلوق کند. چیزی شبیه به خدا نداریم. پیامبر هم به هبرند که عدِل خدا ایجاد میاز سویی گاهی آنقدر کسی را بالا می

 شود. ه به او وحی میک است و عبد خدا است

باید تمایزهایی را ایجاد کرد و به معلم و مادر و  ،یامبر را دانستشود. برای آنکه بتوان قدر پاین دو عامل انحراف انسان می

باید چیزی یاد نداده، با کسی که  ،پدر احترام ویژه گذاشت. آداب باید سرجایش باشد. کسی که به من چیزی یاد داده است

 برای من فرق داشته باشد. 

نکات مهم در سوره احزاب این است که شما باید حق پیامبر را متمایز دیدن افراد بنا بر حقوقی که به آنها داده شده است. از 

 ادا کنید. 

( ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ 3بِاللَّهِ وَکِیلاً ) ( و تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ کَفى2إِلَیْکَ مِنْ ربَِّکَ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً ) وَ اتَّبِعْ ما یُوحى

کُمْ ذلِکمُْ قَوْلُکُمْ بِأَفْواهِکُمْ وَ یْنِ فِی جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزوْاجَکمُُ اللاَّئِی تُظاهِرُونَ منِْهُنَّ أُمَّهاتِکمُْ وَ ما جَعَلَ أدَْعِیاءَکُمْ أَبْناءَمِنْ قَلْبَ

سَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإَِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ وَ مَوالِیکُمْ ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْ 4اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ )

 مِنْ أَنْفسُِهِمْ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ ( النَّبِیُّ أوَْلى5وَ لَیْسَ عَلَیْکمُْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتمُْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً )

أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً  بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِریِنَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَزوْاجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
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وَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ  ذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقَهمُْ وَ مِنْکَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إبِْراهِیمَ وَ مُوسى( وَ إِ 6کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً )

 (8( لِیَسْئَلَ الصَّادِقِینَ عَنْ صدِْقِهِمْ وَ أَعَدَّ لِلْکافِریِنَ عَذاباً أَلِیماً )7أَخذَنْا مِنْهمُْ مِیثاقاً غَلِیظاً )

این آیه منسوخ نشده است و همین الان . و هیچکسی را بر او ترجیح ندهد عمل کند ،گویندطبق چیزی که پیامبر میآدم باید 

متمایز  ،ای که پیامبر نداردهای ما اولی است و جامعه دینی که در آن حاکمیت دینی مستقر است از جامعههم نبی بر نفس

ای تواند تشخیص دهد. اگر جامعهها را نمیشود. چون اولویتمند میرج علاقهاست. اگر انسان تمایز را ندارد به زندگی در خا

امکان صلاح و فلاح در آن به شدت بالاتر است تا  ،وجود دارد )علیهم السلام(حکومت دینی دارد و در آن اسم پیامبر و اهل بیت 

ر از آن نیست. سرّ سکوت بیست و پنج سال و این امتیازی است که چیزی بالات !ای که از اصل منکر همه چیز استجامعه

اقامه حدود ، که آن جامعه نماز داشته است، ای بوده است پر از نقصهم همین بوده است. جامعهنیز  )علیه السلام( امیرالمومنین

تر ه اصلاح نزدیکاعتراضی نکرده است که کیان آن حکومت بهم بریزد. این جامعه بنیز  )علیه السلام( داشته است و امیر المومنین

 است.

 گیری اینکه: نتیجه

ها دیده نشد و اتفاقات تفاوت بوده است و این تمایز ،اندو سایر زنانی که در مدینه بوده )سلام الله علیها(رحال بین حضرت زهرا ه به

را  )سلام الله علیها(هرا مخالف یک فرد تلقی شد. اگر کسی قدر حضرت ز )سلام الله علیها( های حضرت فاطمه. مخالفتبدی افتاد

یک او افتاد اما تلقی آنها این بود که شد و سقیفه اتفاق نمیشناخت و بعد از ایراد خطبه فدکیه باید حجت بر همه تمام میمی

شود که اینگونه نیست که یک فرد خوب در خانم است بین بقیه و تمایزی قائل نشدند. این موضوع از این جهت گفته می

 .د و همه تمایز او را بفهمند بلکه باید سنخیتی با او داشته باشند تا او را بفهمندجامعه باش

 (21کَثِیرا ) لَقدَْ کانَ لَکُمْ فِی رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حسََنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَومَْ الآْخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ

رجا داشته باشد و ذکر  وند،شود برای کسی که به یوم الاخر و خدایامبر اسوه میاین آیه در این زمینه بسیار عجیب است. پ

 شود. این اسوه بودن متفاوت می ،پیامبر برای او اسوه نخواهد شد. به نسبت این ماجرا ،کثیر بگوید. اگر چنین نباشد

اما باید یک بینیم و بگوید تمایزی نمی ....یم و علمای ما علم خاصی ندارند واممکن است کسی بگوید ما رسول و امام ندیده

و چرا قدر و شأن آن را پاس نداشتید؟ چگونه  ؟ها تمایز قائل نشدیدچرا بین کتاب خدا و بقیه کتاب حرف را پاسخ داد که

هاست؟ یا اگر در اولویت برای این کتاب وقت صرف نکردی؟ چرا در صف آخرین اولویت امادرس خواندی و کار کردی 

حس تمایز ویژه نسبت به قرآن نیست. اگر کسی مراحل سیر و سلوک بخواهد  ،تمایزی برایش قائل نیستیم؟ حس ما ،است
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شود بلکه شأنش بعید است به سراغ کتاب خدا برود. نه تنها تمایز داده نمی اماممکن است هر جایی برود و هر کتابی بخواند 

 نزد ما پایین آمده است. 

 شود؟یز را ایجاد کرد؟ چگونه تمایز چیزی در ما بیشتر میتوان این تماچگونه می

)سلام الله  و حضرت زهرا)علیه السلام(  با  امیرالمومنین )صل الله علیه و آله( نسبت من با قرآن همانند نسبت افرادی است که در زمان پیامبر

شبیه نسبت خود من است در زمان  ،دهمو مطالب می هابودند. نسبت من با قرآن و تمایزی که بین این کتاب با بقیه کتاب علیها(

 . )سلام الله علیها( و حضرت زهرا)علیه السلام(  با امیرالمومنین )صل الله علیه و آله(پیامبر

خِرَ وَ ذَکَرَ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الآْ» این است: راهش ؟توان شأن قرآن و اهل بیت را بالا ببریم تا تمایز ایجاد شودچگونه می

شود و بعد اسوه و قرآن برایش خدا برای انسان بزرگ می ،مرتب باید خدا را یاد کنیم. وقتی مرتب خدا را یاد کنیم. «اللَّهَ کَثِیرا

 یابد. موضوعیت می

 50تا  41آیات 

( هُوَ الَّذِی یصَُلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکمُْ مِنَ 42کْرَةً وَ أَصِیلاً )( وَ سَبِّحُوهُ ب41ُیا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً )

 ( 43الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤمِْنِینَ رَحِیماً )

شوند. باید هم میدر احکام شرعی تفاوت بین کارها را متوجه نخواهد شد و کارها شبیه  ،اگر چشم تمایز بین انسان باز نشود

در زندگی دچار نظام متشابهات  ،ها گیر نکند. جریان تمایز بالادستی اگر درست شدچشم تمایزبین انسان باز شود تا در شبه

 نخواهد شد . قرآن با غیر قرآن، عالم با غیر عالم و ....فرق دارد. 

امکان تمایز وجود دارد و راهش ذکر کثیر  ،ر بیایدتر را تشخیص داد. وقتی نوباید بتوان خوب ،اگر همه کارها خوب باشد

 است. 

( وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ 45( یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إنَِّا أَرسَْلْناکَ شاهدِاً وَ مبَُشِّراً وَ نَذِیراً )44تحَِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَونَْهُ سَلامٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً کَریِماً )

( وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أذَاهُمْ وَ تَوَکَّلْ عَلَى 47( وَ بشَِّرِ الْمُؤمِْنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً کَبِیراً )46راجاً مُنِیراً )وَ سِ

 (48بِاللَّهِ وَکِیلًا ) اللَّهِ وَ کَفى

شناسیم. و ما اکثرا چهره معنویتی ایشان را می کندمدیریتی و حاکمیتی معرفی می رهاین آیات چهره پیامبر را به عنوان یک چه

شود شکل کند. مدیریت میاگر این چهره حکومتی را نشناسیم، اسوه حسنه بودن پیامبر در حکومت برای ما اهمیت پیدا نمی

ش را ه خدا داده است و باید انسان شکرفضلی است ک ،شود و مدیریتزندگی پیامبر، جدا نبودن دین از سیاست محقق می

خواهی داشته باشد. اگر بنا باشد که اسوه حسنه بودن پیامبر در ارث و میراث کند، نباید زیاده عایادبجا آورد. نباید برای آن 
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در این سیستم نیاز به انقلاب دیگری داریم و در نظام مدیریتی تغییرات اساسی نیاز دارد. فرد باید  ،نظام حاکمیتی اجرا شود

 تقوا داشته باشد و البته این از انحرافاتی است که باید اصلاح شود. 

 د داشته باشد. وهاست که باید در این مدیریت وجاین ویژگی

 وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

 بِاللَّهِ وَکِیلاً  وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهمُْ وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ کَفى

های ها و هر آنچه شبیه نظام کفر باشد. حقوقخواهیمقابله با نظام کفر است مثل استکبار و استثمار و زیاده ،آنترین مهم

 در نه در ثروت و زراندوزی. این موارد باید اصلاح شود. امانجومی تمایز شیطانی است. به هر حال انسان ناچار به تمایز است 

 ی در فضای خانواده است: آیات بعد

 عَلیَْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا إذِا نَکَحْتمُُ الْمُؤْمِناتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ فَما لَکمُْ

 (49سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلاً )

ای از شود. شعبههای اجتماعی مین اتفاقات در جامعه بحث خانواده است و اختلافات خانوادگی منجر به بحرانتریاز مهم

 گردد. ناسازگاری بین زوجین باید به نوعی حل شود. های اجتماعی به خانواده بازمیبحران

 أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ بَناتِ عَمِّکَ وَ بَناتِ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزوْاجَکَ اللاَّتِی آتَیْتَ 

نْ یَسْتَنْکِحَها بِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَعَمَّاتِکَ وَ بَناتِ خالِکَ وَ بَناتِ خالاتِکَ اللاَّتِی هاجَرْنَ مَعَکَ وَ امْرأََةً مُؤْمِنَةً إِنْ وهََبَتْ نَفسَْها لِلنَّ

یْلا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ وَ کانَ اللَّهُ خالصَِةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلیَْهِمْ فِی أَزْواجِهمِْ وَ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهمُْ لِکَ

 ( 50غَفُوراً رَحِیماً )

بر متمایز با بقیه کند و از این تمایز برای نشان دادن تمایز رسول استفاده خداوند ممکن است برخی از احکامش را برای پیام

اینکه چرا چنین  «..وَ امْرأََةً مُؤْمِنَةً إِنْ وهََبَتْ نَفسَْها»هم شبیه ندارد.  )علیهم السلام( کند. این آیه خاص پیامبر است و حتی در اهل بیت

 )علیه السلام( م ندارد که برای ما مشخص باشد. اینکه برای حضرت ابراهیممجوزی داده شده است بر ما مشخص نیست و لزومی ه

بدون پدر متولد شد و   )علیه السلام( نور خدا را دید و اینکه چرا حضرت عیسی )علیه السلام( شود و حضرت موسیملائکه نازل می

 گفته شود.  اینکه مگر ،ها در ظرف ما نیست...این

دنیا آمدن ه شود. من غیر اب باین امتیاز مربوط به کل بشر می ،ازی به قشری یا فردی داده شوددر حوزه اجتماعی اگر امتی

هاست. این خیلی افتخار است که شود برای کل بشر است. دارایی پیامبران مخصوص همه انسانمی، )علیه السلام( حضرت عیسی
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گویی این امتیازات برای پدر خانواده قرار داده شده است و  !پیامبری دارد که برای او احکامش امتیاز خاصی پیدا کرده است

 شوند. مند میهمه اهل خانه از آن بهره

 دهد. این آیات خیلی مهم هستند و در انتها انسان را به غفور و رحیم بودن خدا نسبت می

بر بیاید که کسی بعد خ ببخشید وتوانید خود را به رسول میهای آن زمان بودید و بگویند که شما فرض کنید شما جای خانم

و برای مردم همه  دانیم چرا کسی نرفته است و این خبر بدی است. گویی همین هم برای انسان امتحان استنمی نیامده است!

آید سوال پیش می کنید بزرگ نبوده است.کند که این پیامبر شما در زمان خودش آنقدر هم که شما فکر میها اثبات میزمان

ر هیچ حالتی به انسان د ،اگر شأن قرآن فهم شود !مگر قرآن برای شما الان بزرگ است؟ شود کهگفته میرا ؟ و بعد که چ

ن ندارد و این خیلی ثقل امام است. شریک امام زمان است. انسان چشم تمایزبیقرآن، دهد که از آن جدا شود. خود اجازه نمی

 خطرناک است. 

 ایی در متمایز کردن سه عامل ایجادکننده عدم توان

 .شودمیعامل این متمایز ندیدن ذکر ، ابهام، ظلم و جهل، در خطبه فدکیه

کند که شود و هیچ فرقی نمییعنی عدم رعایت حقوق خدا و احکام. هر حقی که رعایت نشود چشم یک پرده نابینا می ظلم 

وَ مَنْ « شود که:رکه زخرف این موضوع مطرح میاکند و در سوره مباو کیست که رعایت نکرده است. ظلم غشی ایجاد می

 1«یَعشُْ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَریِن

ت کار کردی این هفته؟ ابهام است. اینکه انسان در کارهایش جوری کار کند که عمدا و سهوا ابهام داشته باشد. چندساع بُهم،

، هر از نکردنبرفتی؟ ابهام در سبک زندگی خیلی مهم است. هر کاری را نکردن، هر سایتی را  دوست داری؟ کجاها تاچند

و به تدریج زیاد  این ابهام داشتن خیلی خطرناک است شود!کنم ببینم چی میاین کار را میحالا نانی را نخوردن و ....، 

 شود.می

 تراریف اشتباه مهمهر دو جهل است. نداشتن معیار و داشتن تع ، عدم آگاهی به چیزی است. نداشتن معیار و نداشتن علمجهل

معیارهای  گوییم؟یا را از کجا مهگفته؟ ارث را باید به زور گرفت؟ ایناست. حق را باید به زور گرفت؟ چه کسی این را 

 جای معیار حقیقی را گرفته است و این جهل است.  ،عرفی و اجتماعی

                                                        
 36آیه  ،سوره مبارکه زخرف 1
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شود. به شیاطن با او قرین می. «وَ مَنْ یَعشُْ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَریِن» کند کهدر سوره زخرف مطرح می

بیند. شود و تمایز نمیچنین می ،یعنی چشمش از ذکر رحمان تاریک شود «عشی»گوید چنین کن. هر کسی که او ناغافل می

ها نتواند تمایز بدهد بین روضه ،ن تمایز قائل شد. بین مسجدها نتواند تمایز قائل شدبین عالم و جاهل نتواکه خیلی بد است 

شود. نجات به این راحتی نیست. و این جریان در همه زندگی انسان جاری است. کارهایی که بر اساس تصادف انجام می و...

  .کشاند.ما را به مجالست با رسول نمی ،ایماین خواب خوشی که دیده

ند درا در جمع تشخیص داد. همین اتفاق افتاد که باور نکردند و تمایز ندا )علیه السلام( شود به این راحتی وجود امیرالمومنیننمی

و باور نکردند که او دارای علم است و با عرش در ارتباط است. باور نکردند  با دیگران بین امیرالمومنینی که جوان بودند

دهد. بین سه دعا از سه بین افراد تمایز نمی ،تواند تشخیص دهدبین کارها نمی عالم باشد!ی هجده سال عالمه مطلق دختر

بیند. بین صحیفه فاطمیه با بقیه ادعیه تمایز قائل نیست چون متصل به قرآن نیست و این خیلی خطرناک است. معصوم تمایز نمی

 کند. های ابتدایی هم فرد گیر میحتی در تشخیص

چه اشتباهی کرده است و اعتراضش قانونی نیست و حکمش اعدام  ،وانستند تشخیص دهند که آنکه مخالفت کردنت 88در فتنه 

گویند فقیه معصوم نیست. مگر دهد. میباست و نتوانست بفهمد ولایت فقیه، ولایت رسول الله است. نتوانست تشخیص 

گوید. سوره مبارکه حج. این موارد هر شیطانی آری می گوید و به ولایتبه ولایت فقیه نه می یت، شرط ولایت است؟معصوم

کسی بر روی حرف امام )ره(  خیلی دردآور است که ولایت فقیه در بین حکمرانان ما خیلی غریب است. در زمان امام خمینی

غیرقرآن علت این است که ما تمایز بین قرآن و  چقدر بر روی حرف رهبری حرف زدند؟! د. در این چندین سالهزحرف نمی

 های قرآن به ما بچسبد. کند. باید حرفنداریم و در زندگی فردی و اجتماعی فرقی نمی

و تعداد محدودی به آن  )علیه السلام( شده است و همه جز حضرت لوطانجام می یگناهکار  )علیه السلام( در زمان حضرت لوط

شد. امروز جبهه حق پر از نیروی هیچکسی از او خبردار نمی ،اند. آنقدر این پیامبر غریب بود که اگر قرآن نبودمشغول بوده

 آن است. یک سوره عنکبوت کافی است!نخواندن قر ،مدافع است و دلیل مأیوس بودن آن

برای آبادی زندگی دنیا به این معنایی که حکمرانان  .ایمبرای پیروزی حق بدنیا آمده ،«نیاهدی الحسنی»ایم برای به دنیا آمدهما 

بود و نبودش در  اماگوییم قرآن کنیم. میایم. قرآن در زندگی ما نیست و بر مبنای آن زندگی نمینیامده ،کنندمی مطرح

قرآن باید در متن زندگی ما باشد. گریه  )سلام الله علیها(زندگی ما ملموس نیست. به شکرانه انقلاب و وجود حضرت صدیقه طاهره 

شود وقتی که عِدل ایشان که قرآن است در جامعه دیده نمی !کنداز کسی کم نمی کردن برای شهادت ایشان که دردی را

باید بنشینیم و قرآن را  ؟!شودچه مشکلی حل می ،بشینیم گریه کنیم ما حالا ،شوددیده می  مثل این است که خود حضرت

 بفهمیم. 
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مثل اینکه ولایت مرد بر زن واجب  ،اصلاح تعاریف اشتباهباید برداشته شود. حقوق را به جا آوردن و  «جهل»و  «بُهَم»و  «ظُلمَ»

تواند به زنش بگوید درس نخوان هم در حوزه خاص. مردی نمی آن ،است. ولایت برای فقیه است. ولایت مرد مشروط است

ت مرد در از هر جهتی نیست. ولایو بگوید. ولایتش محدوده دارد  این را تواندمی ،دار شودفقط اگر حقوق زناشویی خدشه

کند. مراقبتش سازنده است. ولایت دو دوست بر هم مشروط است اموری است که برای زن ایجاد حصن و مراقبت ایجاد می

نه نسبت به کل. ولایت مطلقه فقیه هم نسبت به قانون است. مطلق که و و ولایت مطلق هم ولایت مطلق نسبت به قانون است 

فقیه را در چهارچوب قانون اساسی مقید کنید یعنی بالاتر از  توانید ولیّن است. شما نمیمعنا ندارد. مطلق در مقابل مقید کرد

اساسی شأن ولایت فقیه حفظ نشده  دهد. در قانونجامعه رخ میدر  یقانون اساسی است. این هم به دلیل این است که اقتضائات

کند که خیلی قواعدی را استخراج می ،رودروزی میشد. شهید صدر از عراق زمانی که انقلاب به سمت پیباید حفظ می که

 ها برای ما نباید حجاب شود. جالب است. این

ن اصل قصه است. تا زمانی که این انسان خدا برایش مهم نشود و حرف تمایز بین حرف خدا و غیرخداست. ایمشکل ما عدم 

های تعیین شده خواهد فهمید. بد را طبق قالبقدرت تمیز خوب و بد را نخواهد داشت و خوب و  ،خدا برایش مهم نشود

آید. و هرکسی آن اجتهاد را از هر طریق دیگری بجوید راه اجتهاد امری است متصل به وحی و صرفا با قرآن به دست می

جبران این موضوع را ریزی کنیم و کند. برنامهخود را دور کرده است. قرآن جدی است و بودن و نبودنش خیلی فرق می

 حرف خدا هم برای ما بزرگ و ارزشمند خواهد شد.  ،م. وقتی خدا برای ما بزرگ شود و قدر و قیمت داشته باشدکنی

 این نقص وجود دارد،نقص ما در توحید است و تا وقتی  . ها و زمین، خدایی که عرش دارد، خدایی که ...خدای خالق آسمان

نشین است که من خانه )علیه السلام( ضع ما نسبت به قرآن خیلی بد است. علیکند. این وبود و نبود قرآن برای ما خیلی فرق نمی

 و این خیلی سنگین است.  !پرسمزنم و حالی از او نمیهمسایه هم در خانه او را نمی

ه خواهیم انقلابمان فریب باشد، همفریب است. ما نمی ،دور جدید انقلاب را باید با قرآن شروع کنیم. انقلاب بدون قرآن

ما همه مسئول هستیم چون مطالبه آن  ،اند و اگر چنین نشودبرند و همه مستضعفین به آن امید بستهمستکبرین از آن حساب می

 باید از مردم اتفاق بیفتد. نخبگان مردمی باید احیاء شوند و برای دانشمندان باید قرآن موضوعیت پیدا کند. 

گویند چرا این خانه نورانی است و همه از آن استفاده همه می ،درست شود قرآن را برای خود متمایز کنیم. یک خانه که

 کنند. باید از خودمان شروع کنیم. می

تا توانستیم در مورد  امامان از کسی چیزی نگوییم شروع کنیم به اصلاح خودمان و در مجالس ،جای متهم کردن بقیهه ب

ای ها شوند. چنین زندگیمان سورهآن در زندگی بگوییم. نقل مجالس ها حرف بزنیم و در مورد نحوه کاربردی کردنسوره
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شود، هر اسوه می «المن کان یرجو»شود. همانطور که خود رسول برای راحت و معنوی می ،مند خواهد شد. زندگیقدرت

رسانه است.  ،م اینآورد و این طبیعی است. اساسوه می ،شود. اسوهاو هم اسوه دیگران می ،کسی که پیامبر اسوه اوست

 شویم!صورت تبدیل به عایق میشوند. در غیر اینها میخواهی منجر به تکثیر اسوهخواه هستند و اسوهاسوه افراد اسوه ،هااسوه

 عدم رحمت است.  شود لعن کهنه یا رساناست و عایق میرحمت در قرآن رسا

 رطرف شود. امر ب شاءالله به برکت انقلاب و ولیّاین غفلت عمومی ان

یا اینکه چون خودم  گویند انجام بدهیممی ا اینکه چون بقیههیم یگوید انجام بدکار خیر و خوب را به نیت اینکه خدا میاینکه 

کند. این افراد صحبت می «قنونوقوم ی»و باید این امر را تجربه کرد. در قرآن از  ها با هم تفاوت دارنداینخیلی  ،مویگمی

مهم  ،خواهم بخوانماین خدا گفتن خیلی مهم است. نماز صبح می، پس توام همانطور باش. د. خدا گفته استگو هستنبدیهی

و را دیده است. این خدا در لحظه لحظه ت که شویکم متوجه مینم. بعد کمخواپس نماز می ،است که بگویم خدا گفته است

 خیلی عجیب است.  ،دناثیرات پدر و مادری که چنین باشکند. تکند و این فرد را اسوه میایجاد می گفتن نورانیت
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 24/11/97جلسه یازدهم 

 58تا  53آیات 

ذا طَعِمْتُمْ طَعامٍ غَیْرَ ناظِریِنَ إِناهُ وَ لکِنْ إِذا دُعِیتمُْ فَادْخُلُوا فَإِ  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ أَنْ یُؤذَْنَ لَکمُْ إِلى

تَحْیِی مِنَ الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَانْتشَِرُوا وَ لا مسُْتَأْنسِِینَ لِحَدیِثٍ إِنَّ ذلِکُمْ کانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتحَْیِی مِنْکُمْ وَ اللَّهُ لا یسَْ

مْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما کانَ لَکمُْ أَنْ تُؤْذُوا رسَُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْکحُِوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ فسَْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حجِابٍ ذلِکمُْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُ

 (53أبََداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیماً )

دهنده نوع ان که نشاندر سوره مبارکه احزاب بخشی از بحث در مورد نبی مکرم اسلام است و احکام مربوط به زندگی ایش

تواند با کسی باشد. احکام عجیبی ذکر شده است. اینکه کسی که با پیامبر ازدواج کرد دیگر نمیارتباطات آن حضرت می

دهنده یک زندگی کاملا شوند. این نشانخانه پیامبر میای داخل ز دنیا بروند. یا عدهدیگر ازدواج کند، حتی اگر پیامبر ا

 رفتند!شستند و از خانه بیرون نمینآمدند و میشود. میمین رفت و آمدها مقدمات اذیت پیامبر فراهم میمردمی است. در ه

از سویی نباید مزاحم او شد. به هر  اماگفتند او پیامبر است و باید از او فیض برد. او پیامبر است و باید از او بهره گرفت می

کنند ای کمک میرفتند. عدهنمی ،آمدندای که میآمدند و عدهای نمیاند. عدههها همیشه بین افراط و تفریط بودحال انسان

 شده است.خوردن امنیت خانواده میهم ر کردند و همین منجر به باحساس خودمانی شدن می)صل الله علیه و آله(  و بعد با اهل پیامبر

ها باید محرم و نامحرم را آید که باید رعایت شود. در جمعاحکامی می «..جابٍإذِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِ »

کاری  ،دهد. اگر بناست با دوستان ایمانی خود ارتباط داشته باشیمبه ما هم قاعده می کرد. این در مورد پیامبر است اما مراعات

ها انی هم باید به همین سبک رفتار کنیم و نباید اذیتهای ایمنکنیم که یکدیگر را از این ارتباطات پشیمان کنیم. در زندگی

، تبدیل به آسیب در آن رعایت نشود ،محرم و نامحرمی یا وقتدر این روابط  منجر به محدود شدن روابط با مومنین شود. اگر

ت برای بچه ها به تواند به بهترین اتفاق زندگی تبدیل شود. این جلسامی ،این موارد دقت شودبه و حال آنکه اگر  شودمی

 شود. تبدیل به تهدید می ،اگر همین رعایت نشوداما نظیر است. لحاظ عاطفی بی

چه به لحاظ  ،کردندزنان پیامبر کمترین حس غریضی را برای افراد ایجاد می ؛«إذِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ»

های خاصی که داشتند این آیه برایشان گفته نشده ند. در واقع زنان پیامبر به خاطر جلوهسن و چه به لحاظ شرایطی که داشت

ایجاد  ،ها بیشتر رعایت شودخیلی کار مهمی است. در سفرهای جمعی و گروهی هر چه این حریم ،داریاست. بلکه حریم

 کند. قدرت می

های ایمان سبب ارتباطشان است. هم باید هزینه یعنی گیرد.یانی است که براساس ایمان شکل مهای ربّمربوط به جمع 53آیه 

 وقتی را کم کرد و هم محرم و نامحرمی.
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هایشان نوعا ساده نیست، زندگیفاصله است.  ،از اتفاقات بد زندگی امروز فاصله بین مردم و عالم است. بین مردم و مسئولین

خاطر خاموش بودن علمای شهر است. ارتباط با مردم از  آموزنده نیست و این خیلی خطرناک است. مشکلات شهرها به

 م است.کارهای یک عالِ

 ( 54ءٍ عَلِیماً )إِنْ تُبدْوُا شَیْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فإَِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ

و  کار باشدچه آش ،مخفی کند انسان بداند که انسان هر چیزی که کافی است فقط همین آیه را .این آیات خیلی عجیب است

 ،داندوقتی خدا چیزی را می که این قاعده است داند ممکن است همه هم بدانند!می داند و چون خدامی آن را خدا چه پنهان،

 آورد. این آیه برای هر کسی تقوا می ر شکلی بگوید. او قدرت مطلق است.را به هر کسی و با ه تواند آنمی

 و ... ؟است. اینکه چرا به خانه پیامبر رفتی؟ چرا زیاد ماندی مشخصارتباط این آیه با آیه قبل نیز 

خصوص در رابطه با رابطه با مومنین که با چه قصدی با آنها ه ب ،این آیه در رابطه با روابط انسان با دیگران خیلی جالب است

 گذارند. شان را باز میکنید و اینکه علما با چه نیتی در خانهارتباط برقرار می

نَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَکَتْ أیَْمانُهُنَّ وَ ناحَ عَلیَْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أبَْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِلا جُ

 (55ءٍ شهَِیداً )کُلِّ شَیْ اتَّقِینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى

ست کسی داری برای خدا خیلی مهم است. هم در این سوره هم در سوره نور. فقط بحث پوشش نیست. ممکن اث حریمبح

گوید چه چیزی. خطاب به زنان پیامبر است و باید نمی «لا جُناحَ عَلیَْهِنَّ»حریم هم نداشته باشد.  کاملا پوشش داشته باشد اما

سستی  ،رود که باید حریم داشته باشد. اگر کسی که باید حریم داشته باشدمراعات کنند. نوعا مراعات به سمت کسی می

تواند تقریبا هیچکسی نمی ،کنند به حریمش وارد شوند. اگر خانمی قصد داشته باشد حریم داشته باشددیگران جرأت می ،کند

 به آن حریم وارد شود. 

توانند. کافی است به واسطه اطرافیان نزدیک اسرار کسی گران نمیدی ،توانند به او لطمه بزنندآنقدر که اطرافیان یک نفر می

داری خانه پیامبر است. یکی از مسائل غریزی است و بخش عمده آن سرّنگه )صل الله علیه و آله وسلم(هویدا شود. در بحث زنان پیامبر 

ها ذکر شده که اسرار پیامبر توسط برخی سورهشوند. در بعضی این اخبار سریعا منتقل می ،ها حریم نداشته باشنداگر این خانم

 زنان پیامبر برملا شده است. 
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شود که نه به طریق تساوی. اگر برای زنان پیامبر این مطرح میو ها را به طریق اولویت باید افراد رعایت کنند برخی از حکم

به یک زن معمولی بیشتر  ،هاتیقطعا برای زنان معمولی هم واجب خواهد شد. احتمال آسیب از ج ،حجاب واجب است

 شود. می

و خداوند به  کنیز و برده هنوز وجود داشته دهد بحثکنیزانی که در خدمتشان بوده است و این نشان می ؛«ما ملکت ایمانهن»

ین اند و اصورت یک مرتبه با آن مقابله نکرده است. دلیل آن هم این بوده که کنیز و برده در موقعیت آموزشی خوبی بوده

ا اینکه کم این موضوع برداشته شد. تاستضعاف جاهای دیگر کرد و بعد کمموقعیت را اسلام تبدیل به یک موقعیت برای رفع 

ها و ...و طلاق شیوع پیدا کرد. ها زیاد شد. برده آنها شد ایرانیتقویت کرد. جلوه بصری این برده موضوع برده را خلیفه دوم،

در حوزه ایران به صورت خاص استفاده شد و اهل  امابرده گرفته شود دن که استضعاف نداشتند، های اهل تمبنا نبود به کشور

ع مطرح شد و امام موسی از آن استفاده کردند و تبدیل شد به بحث شیعه بودن در ایران. فتح ایران به عنوان تشیّ )علیهم السلام( بیت

فرزند  )علیهم السلام(از اهل بیت  داشتند. دو یا سه نفرپررنگی  بسیار ن موضوع نقشدر ای  )علیهم السلام( کاظم و امام صادق و امام رضا

خواستند عجم را به عنوان مخالف خودشان مطرح کنند یک مرتبه فضا را تغییر دادند. اعراب می هااین همین کنیزان هستند و

 را هم وارد جرگه اعتقادی خاصی آورد.  و سهم ائمه از کشورهای دیگر زیاد شد و آنها !شدند داماد اصلی عجم اما

این عبارت در روایات بار معنایی زیادی دارد. یک جامعه روایی قوی در این زمینه وجود دارد و تصور  ؛«ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ»

افراد در حکم برخورد با این  )علیهم السلام( توان به دست آورد. برخورد ائمهمن این است که تربیت فرزند را از این روایات می

 «ما مَلَکَتْ أیَْمانُهُنَّ»دارد. همین  ینیاز به پختگی زیادتواند خیلی کارآمد باشد اما سازی میپدر و مادر با فرزند است. این مشابه

ین توان فهمید که بهترین فرهنگ از ادر بطن کار می است، که در قرآن و روایات آمده است و این آیات از افتخارات قرآن

 طریق ایجاد شده است. 

 حیا 

 ،کنیداینکه چگونه کسی را از جلسه خصوصی بیرون می: «کانَ یُؤذِْی النَّبِیَّ فَیَسْتحَْیِی مِنْکُمْ وَ اللَّهُ لا یسَْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ»

ء باشد. این موضوع برای باید اهل حیا نیزموضوعیت دارد. با حیا برخورد کردن در این زمینه خیلی اهمیت دارد. مخاطب شما 

 پروا. و فرق دارد که با او با حیا برخورد کنید یا بی .روند و ..آیند و مید. افراد میآیافراد قرآنی خیلی پیش می

اگر کسی این ادب  چیزی بگویی، چون تو خدا نیستی! توانی چنینتو نمی اماتواند به یک نفر بگوید منافق یا مشرک خدا می

 تواند نفوذی کند. نمی ها شود و تاثیری داشته باشد.قلبتواند محبوب نمی ،عایت نکندپیامبر را ر
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شما را دوست دارم این یعنی  امافهمم های شما را نمیمعیار نیست. اگر کسی گفت حرف ،ها شدن شاخص استمحبوب قلب

 کنید. اینکه شما در مدار حیا برخورد می

های جای صحبت دارد که در زمانی مناسب باید به آن بپردازیم. نامه ،وجود دارد های سرزنشی که در فضای کوفهواژه

 ها دیده شود. های نامهباید قبلی رت به معاویه نیاز به بررسی دارد.حض

 به خاطر نهج البلاغه به گردن شیعه خیلی حق دارد.  ()علیه الرحمهسید رضی 

 ، شرم داشته باشی!کندجای کسی که اشتباه میه خوبی است. حیا یعنی تو بحیا خیلی چیز  ،گیریمها نتیجه میاز این حرف

، کند. لازم نیست حرص کار او را بخورینوع رفتار و بیانت فرق می ،شرم داشته باشی ،کندجای کسی که اشتباه میه اگر تو ب

 آورد. این خیلی مهارت می جای او حیا داشته باش.

گوید من آن نیستم و از آن حس برائت کند و میبه امری نامطلوب خود را جمع می حیا همان چیزی است که در واکنش

 ،گویند. حیامیحیا  ،واکنش عقل به مکروهات و امور نامطلوب جمع کردن خود در مقابل نامحرم.بهدارد. این حیاست. مثل 

ها از نوزادی حیا در برخی از بچه شناسی کودک است.های اصلی در شاکلهاز مولفهحیا شاخص عقل و حاکمیت عقل است. 

 واکنش دارد.  نسبت به این موضوع وجود دارد و

ر شود. دقدرت عاطفی بیشتری در او ایجاد می ،در هر کسی که زودتر شکل بگیرد کند ویا خیلی سریع انتقال پیدا میح

. گاهی این حیا منجر به ابا از ه استذکر شددر روایات که حیای مذموم و حیای ممدوح  کنند؛روایات حیا را دو دسته می

 رود. شود که به سمت کاهش اعتماد به نفس میکارهایی می

های ما باشد و هیچگاه نباید قطع شود. حیایی که نشانه داستان مهمی است و باید همیشه در واکنش ،حیا در زندگی انسان

شود. به ویژه در است که آن هم خیلی سریع منتقل می پرواییحاکمیت عقل است. حیا خیلی القایی است و در مقابل آن بی

 رفتار والدین با فرزند و رفتار معلم با شاگردانش. 

 باید شیوه گفتن را اصلاح کرد. حاکمیت عقل نیاز است. .درست نیست ،نتوانی برای حق حرف بزنی، اینکه به خاطر حیا
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 تسلیم رسول بودن

( إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذوُنَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ 56ونَ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلیَْهِ وَ سَلِّمُوا تسَْلِیماً )إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّ

 (57فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعدََّ لَهمُْ عذَاباً مُهِیناً )

د. نشوکنیم اذیت نمیاین تعابیر کنایی است. رسول خدا و خدا به این معنا که ما فکر می اذیت کند؟! تواند خدا راگر کسی میم

 ، خیر اینگونه نیست. ...ال حضرت یونس را بیاوری وغضبناک شود و برود و بعد مثول خدا رس که توانی کاری کنینمی

نرسد. اسم این را لعنت  به فرد شود کاری کرد و رحمت آنهایم اماکنیم نیست ذیت کردن پیامبر خدا اینگونه که ما فکر میا

رساناست. لعن کردن ناسزا گفتن نیست. گویی فرد نالعنت عدم جریان رحمت است.  اماگذارد. برای ما لعنت ناسزاست می

اما ی ندارد. دهد که از حق دور است اشکالکنند، اگر خبر میلعنت است. برخی خیلی لعنت می ،طبع اذیت و خاصیت اذیت

این همه لعنتی که برخی  اماگوییم. جا در روایات گفته شده است ما هم میپس هرگفتن این خبر چه نصیبی داری. از 

رد. تو حق مردم معنا ندا باشی،دچار ظلم اینکه خودت  از همه آن مبرا هستند؟ لعن کردن دیگران و شان،یعنی خود ،گویندمی

گرفتار  یمکند. دعا کنعامل همه موانع فیض وجودی انسان است و قلب را مسدود می و بد است لعنت خیلی را بده و ظلم نکن!

 .ملعنت نشوی

شود این شناسد و تسلیم آن نیستند. این منجر میای را نمینیستند یعنی احکام فطری عقلی شرعی و وحی «سَلِّمُوا»کسانی که 

شود. رسول به خاطر خودش اذیت منجر به اذیت خدا و رسول میافراد خود را از رحمت محروم کنند. این محرومیت 

 بیند.رد حتی در دنیا هم خیر نمیشود. این فبه خاطر عدم هدایت و محرومیت از فیض این افراد اذیت می ، بلکهشودنمی

، مکدر لعنت چون خاصیت دین باشد و وضعش خوب باشد!بیتوان باور کرد که کسی تسلیم خدا نباشد و با این آیه نمی

بخل و حسد و  ،های لعنتترین خاصیتشود. مهمبودن است. این قلب خاصیتش بخل میبودن و خارج از نورانیت و رحمت 

 های لعنت این سه است و ما البته در مورد کسی حق قضاوت نداریم. ترس است. شاخصه

عذابش از  . اوآقا و سرور باشد خواستکه میه خاطر این بوده است کنند. تسلیم نبودنش بیعنی خوارش می عذاب مهین

 نوع خواری است.

نزد  ،دهد برخی از اعمال مومنین اعمال یک کافر است و عملش لعن دارد. عمل غیبتلعن است و نشان می ،خاصیت کفر

ارد و نه نفی از همان ناحیه نه نفی دنیا د ،پروردگار عالم رسانای رحمت نیست و مهر لعن خورده است و هر کسی غیبت کند

 آخرت. 
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شود و از همان ناحیه نارسانا است. عدم تسلیم لعن می ،شودشود و هر چیزی که اذیت میاذیت می ،هر چیزی که تسلیم نیست

است ولی عکسش  با عدم لعن است و سیاهی و تیرگی و عدم رسانایی است. غیبت را به قصد عزت یا حال خوبی انجام داده

 شود. محقق می

. زیارت عاشورا باید با توجه به صفات آنها و ، پاک کندهدیعنی خدایا من را از آنچه در معرض لعن قرار می« ...م العن الله»

 برائت داشتن از آنها صورت گیرد. 

 (58ثْماً مُبِیناً )وَ الَّذیِنَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤمِْناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتسََبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهُْتاناً وَ إِ

ر اقدم همین اماداستان دیگری است  ،اش هستیموی. درجه مومن چیست و آیا ما جزءشردیف پیامبر میهم ،تو مومن شدی 

 ،پیامبر استخیرات و برکات نزد اهمیت دارد. صلوات یعنی وقتی  ،که به انسان مومن اجازه ورود به حریم پیامبر داده است

رسانه رحمت شدن  ،مومن باید رسانای رحمت شود. صلوات .خواهدبرای عطا کردن میبلکه خواهد یرا برای خود نم آن

 رسانای رحمت بودن است.  .است
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 01/12/97جلسه دوازدهم 

 صلوات

خارج شدن از ظلمات به نور را  ،سوره مبارکه احزاب 43ای وجود دارد که خیلی جالب است. در آیه در مورد صلوات نکته

شود که مومنین صلوات بفرستند و تسلیم او باشند. در آیه بعد این سوره مطرح می 56کند. در آیه صلوات معرفی می غایت

فرماید که کسی که در سوره بقره در آیه الکرسی می ،فرماید تسلیم باشند و اذیت نکنند. اگر در قرآن همین بحث را ببینیممی

هم خطاب  16خارج شدن از ظلمات به نور است. سوره مبارکه مائده آیه  ینوع، اورداز طاغوت اعراض کند و به خدا ایمان بی

گوید. تبعیت از رضایت و رضوان خدا. در رسد و از خروج ظلمات به نور میمی «یهدی الی الله»به اهل کتاب است. تا به 

شود. در سوره مبارکه صدر مرتبط میکند. با ضیق سوره مبارکه انعام هم به طور مفصل در مورد ظلمات و نور صحبت می

کند سوره ابراهیم بحث تشکیل حکومت و حاکمیت را مطرح می 5کتاب وساطت می کند. آیه  ،ابراهیم آیات اولیه که در آن

ها هیچکدام نافی یکدیگر نیستند و هر کدام موید دیگری است و درکنار هم هستند. باید پیامبری باشد که و مجموعه این

مردمی تبعیت کنند تا از ظلمات به نور خارج شوند. این  امر و نهی را از کتابی صادر کند و حکومتی ایجاد کند و حاکمیت و

 گویند.  صلواتفرآیند را 

  اگر در جامعه توحید را به نحوی ارتقا داد به نحوی که مردم ولیّ خود را خدا قرار دهند و از اولیای طاغوت برائت

 پیدا کنند یعنی صلوات. 

 ای طرح کرد که مردم بتوانند به آن رجوع کنند و آن را در زندگی جاری کنند اگر در جامعه دینی قرآن را به گونه

 یعنی صلوات.

  صلوات یک لفظ نیست، یک حقیقت جاری است. این حقیقت ارتقا فهم کتاب است. هرچقدر انسان میل به تبعیت

 میل بیشتر سهیم باشیم یعنی صلوات. بیشتر از رضوان داشته باشند و ما در گسترش این 

  شان به تبعیت از رضوان خدا بیشتر شود. همه مردم میلتا صلوات فرستادن یعنی اینکه کاری کن 

 ای نقش پیامبر در زندگی پر خود خدا و ولایت خدا، کتاب و تبعیت از رضوان و خود رسول. هر چقدر در جامعه

 ی صلوات.تر باشد و نقل مجالس باشند این یعنرنگ

 ایدهد که خدا چگونه ولیّ هایی که ذکر شد به صورت کاربردی مورادی ذکر شده است که نشان میهدر هر کدام از سور

کند. در سوره هایی که گفته شد این موضوع را مطرح میاست. و چگونه باید از رضوان خدا تبعیت کرد و...این آیات با سوره

شود. دقت داشتن بر روی طعام و استفاده از حلال طیب. نجر به گسترش رضوان خدا میمائده بحث حکم در حوزه طیبات م

 آیا مجوز دارم هر کتابی بخوانم؟ هر کلاسی بروم ؟ و...مثلا حکم غیر خدا را نپذیرند. 
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 69تا  59آیات 

أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذیَْنَ وَ کانَ اللَّهُ  نَ عَلیَْهِنَّ مِنْ جَلابِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنىیا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزوْاجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نسِاءِ الْمُؤمِْنِینَ یُدْنِی

 (59غَفُوراً رَحِیماً )

کند. پیامبر و از حالت اختصاصی برای زنان پیامبر به همه زنان دیگر سریان پیدا می ی مشهور در مورد حجاب استااین آیه 

شود. و و این حکم در همه آنها جاری می است تا هر جایی که بعد داشته استت توحید شیوه حکومتش گسترش حاکمی

شود، اینکه حکم پیامبر را برداری و در جایی مستقر کنی. در واقع باید حرف را شنید و تبعیت خود این از مفاهیم صلوات می

دید منفعلانه داریم. خوب است  ،طت دین و امر خداکرد و برای دیگران وساطت امر خدا را داشته باشد. ما نوعا نسبت به وسا

 های لازم را در این زمینه یاد گرفت. رسانای دین و احکام شدن یعنی گسترش دین و احکام. که مهارت

 م مخالفت با حکم خداست. لَ شود. اذیت پیامبر عَببینیم مفهوم اذیت در ادامه آیات چگونه دنبال می

 ،گیریباذیت رسول است. در جامعه رسول باشی و مورد تعرض قرار  ،اذیت نشوید. اذیت شما حجاب داشته باشید که خودتان

 گویی رسول اذیت شده است. 

 ( 60کَ فیِها إِلاَّ قَلِیلاً )همِْ ثُمَّ لا یُجاوِروُنَ لَئِنْ لمَْ یَنتَْهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذیِنَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمدَیِنَةِ لَنُغْریَِنَّکَ بِ 

کند و منجر به پراکندگی افراد از اطراف رسول اگر شما جلوی منافق را نگیرید او بیکار نخواهد بود و کل جامعه را آلوده می 

 شود. می

( یَسْئَلُکَ النَّاسُ عَنِ 62لَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدِْیلاً )( سُنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خ61َمَلْعُونِینَ أیَْنَما ثُقِفُوا أُخِذوُا وَ قُتِّلُوا تَقْتِیلاً )

( خالدِیِنَ 64اً )( إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِریِنَ وَ أَعدََّ لَهمُْ سَعِیر63السَّاعَةِ قُلْ إنَِّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما یُدْرِیکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَکُونُ قَریِباً )

( وَ قالُوا ربََّنا 66( یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یا لَیْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولا )65فیِها أَبدَاً لا یَجِدوُنَ وَلِیًّا وَ لا نصَِیراً )

( یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَکُونُوا 68( رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعذَابِ وَ الْعنَْهُمْ لَعْناً کَبِیراً )67السَّبِیلا ) إنَِّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا

 (69فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ کانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجیِهاً ) کَالَّذیِنَ آذَوْا مُوسى

دهد مثلا راستگویی. این راستگویی خیلی خوب است. دروغ ستری کار خیلی خوبی را انجام مییک نفر در یک فضا و ب

گویی او چندین برابر ارزش راست ،شود مثلا به منفعت مالی. حالا اگر در این شرایط هم فرد راستگو باشدگفتن تبدیل می

گویی ای دروغاندازد. اگر در جامعهتر یا از سنگینی میوزن یک عمل را سنگین ،کندشود. متغیرهایی که در جامعه تغییر میمی
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گویی دارد و شود. چون دروغ یک خاصیت مضاعف علاوه بر دروغگویی فرد در این جامعه زیاد میزیاد باشد، وزن دروغ

 گویی به دیگران و ایجاد جو دروغ در آن جامعه است. این یک قاعده است. آن انتقال دروغ

)سلام الله  یابد. در کربلا صبر حضرت زینبکند. زمانی کاری در بستری خیلی ارزش میتصات پیدا میمخ عمل در بسترها

 رود. خیلی ارزش دارد. این صبر از همه انبیاء بالاتر می علیها(

اید فوت گیرد. نماز به هیچ قیمتی نباین نماز ارزش خاصی می ،توانند حفظ کنندکسانی که در شرایط اضطرار نمازشان را می

 شود. 

ها رزق حلال و طیب در این زمان داشته باشند، دیندار بودن، محجبه بودن در این زمان خیلی ارزش دارد. ممکن اینکه انسان

کند. و این گناه در این شرایط که رسانای منافق است نادیده گرفتن حکم شرعی در شرایطی معادل با کاری باشد که منافق می

 توان گفت غافل بودیم واست. نمی برداشت همراهی و تایید منافق ،حجابی در این زمانود. مثلا از بیست با منافق یکی شا

در زمان  .تهدید آن وجود دارد «مَلْعُونِینَ أیَْنَما ثُقِفُوا أُخِذوُا وَ قُتِّلُوا تَقْتیِلاً» دانستی؟چرا غافل بودی و چرا نمی دار نبودیم.امانت

 خواهد آستانه تحریک را بالا ببرد که کاری نکنید که تاییدکننده او باشد. می امای نیفتاده است نزول آیه چنین اتفاق

کنیم که در جامعه دارای مشکلات وسیعی است. در این شرایط نزول نگرفتن و پول قرض دادن و ...خیلی در زمانی زندگی می

خرد باز هم می اماداند عیب دارد کند با اینکه میخرید می کند، کسی که از اجناس ملیارزش دارد. کسی که کار تولیدی می

 گیرد. ها ارزش دارد و در این شرایط عمل وزن میاین

گویند. ارشادی خیلی مهم است. می «ارشادی»فهمد را هایی که جنبه عقلانیت دارد مثل حفظ امانت که خود فرد میحکم

نه ارشادی. چون خیلی مهم  ،شود و در واقع حکم موکد استفهم می های بدیهی عقلی که حتی بدون گفتن شارع همحکم

 دهد.م خیلی به آن اتفاقا وزن میخدا هم تاکید کرده است. ارشادی شدن حکو بوده است 

وجود دارد.  را تاکید کرده است. انواع ارشادی یعنی حکم فطری که بدیهی است باید رعایت شود و خدا هم آن «ارشادی»

پس سه مدل حکم ارشادی وجود دارد. هر  .ارشادی در رابطه شیء و ارشادی در کارکرد آن شیءات شیء، ارشادی در ذ

دهد که هر سه این موارد را تایید شیءای این سه را دارد یعنی در ذات و رابطه و کارکرد. گاهی شارع ردیفی حکمی می

نه یک حکم. هر موجودی در تکوین در این عالم و  شش حکم در خودش دارد ،کند. یعنی اگر کسی تجزیه و تحلیل کندمی

 تواند بیاید. است. احکام در هر سه مورد می »ر فهدیی قدّخلق فسوّ»در ذات، در نسبت و در غایتش 
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استخراج باید و نباید است. از دو جهت باید این استخراج  ،باید افراد انجام دهند تدبر در قرآناز کارهایی که افراد در 

د. استخراج حکم طبعی کنند که استخراج حکم در ذات و نسبت و غایت چیزی است. بعد باید استخراج حکم صورت گیر

 شرعی کند. 

یابد مثل همین بحث ارشادی و مولوی. اگر کسی در این زمان به آن علم های علمی هم قیمت میگاهی حتی برخی از بحث

 شود. دشمن وارد می شوند. بر اساس این حرفخیلی متضرر می ،نداشته باشد

 73تا  70آیات 

ها دقت داشته باشید. اگر کسی تقوا داشته های اضافه را بگیرید و در انتقال حرفدر ایام فتنه و بلا خواهشا جلوی حرف زدن

شود. در چنین فضایی کند و همین باعث اصلاح اعمال میهای ویژه پیدا میخاصیت ،باشد و جز حرف سنجیده چیزی نگوید

تواند اثرات ذنب را بپوشاند و فرد از ناحیه قول شود و همین میعمل صالح می ،جامعه آلوده است، قول که سدید شود که

 تواند به اطاعت خدا و رسول برسد. می

 شود. بحث ظلوم و جهول بودن انسان در این آیهدانند. مطرح شدن بحث جبال در اینجا مهم میها ولایت میامانت را خیلی

اینجا محل جولان تفکر  ه خصوصیتی در طبعش بود که پذیرفت؟ها بحث حکم طبعی است. طبعش پذیرفت. چت ؟ اینچیس

ای هم منافق و مشرک شدند. انتهای سوره شبیه ای مومن شدند و عدهگوید؟ عدهاز عذاب منافقین می ،است. چرا در آیه بعد

 شود. سوره نصر میبه 
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 08/12/97جلسه سیزدهم 

 سدید قول

خورد. قول سدید به لحاظ سوره حرف زدنی که قول سدید باشد. با قول سدید آرزوی تحقق عمل صالح برای انسان رقم می

 های قبل و بعدش خیلی اهمیت دراد. و به لحاظ وصف

بالاتر مطرح هم  عفتقول سدید را از  )علیه السلام(یابی است. در روایات امام صادق در روایات هم این موضوع قابل دست

د حفظ از شهوات مختلف به تنهایی کفایت نیفرمادر روایتی میاند. اند و شرط پذیرش عفاف را قول سدید دانستهکرده

کند. بلکه بدان قول عدل داشتن لازم است. که حضرت در ایجا قول سدید را به قول عدل تعبیر کرده است. این ارتباط نمی

پنداریم قول است. بحث از آنچه می های مهم آن،مبارکه نحل یکی از شاخه ل در سورهشود. عدای آیه با سوره نحل می

کند و تعادل اجتماع زنند که ایجاد فتنه میهایی مییک مرتبه حرف اماتر است. گاهی افراد در اموری دارای زهد هستند عمیق

 قول سدید باید داشته باشیم.  ،یمخورد. برای خودمان سیر وسلوکی قرار دهیم و بعد از این بگویهم میرب

توان با وساطت جاری های غیر سدید است. نور امید و رحمت را مینتیجه قول ،هاها و خیلی از سرخوردگیخیلی از ناامیدی

ایم. اصلا لزومی ندارد که یک امر از عمل خود خارج کرده ،کرد. این امر اصلا پیچیده نیست. هر چیزی را که پیچیده کنیم

 حتما پیچیده هم باشد.  ،ممه

سوره جستجو کرد. بهترین جا برای بررسی مصداقی  نتوان یک آیه از سوره را انتخاب کرد و بعد مصادیقش را در همامی

 خود سوره است. 

 (1حَکِیماً )یا أَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْکافِریِنَ وَ الْمُنافِقِینَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً 

شود با کافرین و منافقین. عدم جهت میها همآورد. قولمی «لاتطع الکافرین و المنافقین»در ابتدای سوره قول سدید را معادل 

 اولین کاری است که باید انجام داد.  ،راستایی حرف با کفار و منافقینهم

 ما جَعَلَ أَزوْاجَکُمُ اللاَّئِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَُّهاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أَدعِْیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَ 

 (4قَوْلُکمُْ بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ )

یکسری از مطالبی که وجود دارد از طریق قول  اشند هم غیر خدا را!دوست داشته ب توانند خدا راکنند هم میای فکر میعده

هایشان منتقل شده از طریق قول ، ایندانندپسر خود میرا هایشان شوند یا پسرخواندهکسانی که دچار ظهار می .شودمنتقل می

 د آن حرف زد. که مبنای شرع و عقل ندارد را نباید گسترش داد و نباید در مور ایاست. احکام اجتماعی
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سدید هم هست. حتما منطق با حق است.  ،قول سدید منطبق با وحی است اما به اعتبار کارکرد و نتیجه آن. چون صدق است

سی گفته باید روز زنی ک چه های اجتماعی است.در برنامه ،افتدشود و به تدریج این اتفاق میاز جاهایی که حق فراموش می

پسرخوانده با پسر احکامش متفاوت است. باید قول سدید  ادن و ندادن کلی مشکل ایجاد کرد؟دو بعد سر هدیه  درست کرد

  محیط کار کرد.داشت و از روی القائات و جوّ

توان شعائر الهی را از شعائر الهی است. باید سوره حج را خواند تا دید که چگونه می)سلام الله علیها(  روز ولادت حضرت زهرا

این  های ایشان نزدیک شود.یت فرزند ما به تربیت کردنندگی حضرت باز شود و الگو برداری شود و تربحفظ کرد. باید ز

، نمی ها اهمیت دارد. اگر این جاری کردن محبت فقط بخواهد با خرید هدیه باشدحفظ شعائر الهی است. جاری شدن محبت

حتی از عمل  ، قول است وگذاریترین امر به بدعتزدیکتواند باشد. نهم میشتن یک متن، خواندن یک سوره و... نو شود.

  .شنیدن نشیند،تر است. سمع در قلب میریعاز دیدن س ،سرعت و قدرت بیشتری دارد. سمع در بدعت

( هُنالِکَ ابْتُلِیَ 10وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا )إذِْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أسَْفَلَ مِنْکمُْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأبَصْارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَْناجِرَ 

 ( 12( وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذیِنَ فِی قُلُوبِهمِْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رسَُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً )11الْمُؤمِْنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالاً شدَِیداً )

گیرد و در درگیری با دشمن، دشمن تحت فشار فشارهای مختلف جامعه را در برمی ها وهجمهداستان زمانی است که 

دیگر منافق نبود. منافق است چون جلوی  ،ایم. اگر منافق جلوی حرفش را گرفته بودگذارد و ما چنین درگیری را ندیدهمی

 محکم ایستاد.  یمهم است و باید خیلحرفش را نتوانسته بگیرد. در مورد بحث حمایت از ولایت فقیه هم بسیار 

نیست.  شود که مطابق با حرف ولیّ هایی زده میهای اجتماعی حرفه از خودتان حکم ندهید. در زلزلهقول سدید یعنی اینک

حرف زدن و از خود صحبت نکردن. قول سدید گویا  ،قولی مطابق قول مرجعیت و رهبری است. طبق ساختار ولیّ ،قول سدید

 اصی با رسول دارد. همراستایی با خدا و رسول است. در شرایط سخت لازم نیست خیلی از حرف ها زده شود.همسویی خ

 کنیم: بسترهای سوره را در حوزه قول بررسی می

 (32ی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْروُفاً )یا نِساءَ النَّبِیِّ لسَْتُنَّ کَأَحدٍَ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخضَْعْنَ بِالْقَولِْ فَیَطْمَعَ الَّذِ 

نیازی نیست با نامحرم  کند.هایی که پای فساد را به ذهن و خیال فرد باز میشود. حرفلحن قول با موضوع عفت هم مرتبط می

 ،نه همکاری ،نه شاگردی ،کند. نه استادیجا رخنه میهای بیها از سخن گفتنحرفی زد. فساد در خانواده تغیر از ضرور

 دهد. هیچ مجوزی برای یک کلمه حرف بیجا با نامحرم به فرد نمی
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اعت، شج ، ما را به طهارت،مادر ماست )سلام الله علیها( از مصادیق قول سدید، قول معروف است. اعتقاد به اینکه حضرت صدیقه

 کشاند. تقوا و دعاهای او می

در جامعه ایجاد ، های وارستهیادآوری انسان قائل شویم و علم و عالم را تکریم کنیم.همه ما برای علما باید مقام خاصی 

 بد شناخته شده و غالب.  ،شودخوب شناخته شده و منکر می ،شودکند. قول معروف میوارستگی می

شکستگی  سدّ  ،عروفکند و امکان نفوذ ندارد و ایجاد خضوع در برابر غیر ممی سدّ ،خضوع مفهوم وسیعی دارد. قول سدید

هایشان را جاری کنند. کند. باید در مقابل دیگران قول معروف داشت و جوری نشود که بتوانند ازطریق فرد حرفایجاد می

 تواند موجب این جریان شود. جا میخضوع بی

 ،فامیل بودن م بودن به جهتاید باز شود. نامحرها نبها نگه داشته شود. باب شوخیدر ارتباطات فامیلی با نامحرم باید حریم

محکم است و در هر حالتی باید محکم باشد و روی شایدها سوار  ،شود. صحبت کردن مشکلی ندارد. قول سدیدبرداشته نمی

 نباشد.

 خانواده است.  ،های قول سدیدترین جایگاهاز مهم

طَعامٍ غَیْرَ ناظِریِنَ إِناهُ وَ لکِنْ إِذا دُعِیتمُْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ  أَنْ یُؤذَْنَ لَکمُْ إِلىیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ 

 وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً تَحْیِی مِنَ الْحَقِّ فَانْتشَِرُوا وَ لا مسُْتَأْنسِِینَ لِحَدیِثٍ إِنَّ ذلِکُمْ کانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتحَْیِی مِنْکُمْ وَ اللَّهُ لا یسَْ

هِ وَ لا أَنْ تَنْکحُِوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ فسَْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حجِابٍ ذلِکمُْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما کانَ لَکمُْ أَنْ تُؤْذُوا رسَُولَ اللَّ

 (53ظِیماً )أبََداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اللَّهِ عَ

هایی زده تواند حرفمیمجالس محل گفتگوهاست و «. مُسْتَأْنِسِینَ لِحدَیِثٍ»جلسی جایگاه رعایت قول سدید است.در هر م

 شود که منجر به اذیت رسول شود. 

( وَ الَّذیِنَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ 57 لَهمُْ عذَاباً مُهِیناً )إِنَّ الَّذیِنَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ لَعنََهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعدََّ

 (58مَا اکْتَسَبُوا فَقدَِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إثِْماً مبُِیناً )

ن و مومنات اذیت داده می شود. پایه این موضوع بر روی قول است. حرفی زده شده است که مومنی هایی که به ولیّنسبت

 شود. نشود و شاید چند سال جای زخمش خوب ها خیلی سنگین میاند. گاهی برخی از حرفشده

هایی است که به مومنین و مومنات داشته است. اذیت مومن و مومنات روی جسم خیلی خیلی از مشکلات انسان به خاطر اذیت

 دهد. ست. اذیت یعنی اینکه کار ناحقی را فرد انجام میهمین اذیت ا ،های جسمیاثر دارد. از منشاءهای بیماری
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ترین انسان روی زمین کسی است که بتواند بر روی حرف گیرد. شجاعخیلی قدرت می ،اگر کسی بتواند زبانش را کنترل کند

حق  ،فسکه روی کلامش مسلط است و با خلاقیت و بدون هوای ناست ترین فرد کسی زدنش کنترل داشته باشد. با کرامت

تسلط روی کلام هم فقط یک تمرکز  برای نیاز به کارهای عجیب غریب نداریم. .را بگوید. ما به کرامت خیلی نزدیک هستیم

جا گاهی فسادش از حرف زدن بیشتر سکوت بی ،باید فرد بداند باشد و حرف خدا را در نظر بگیرد.قبل از حرف زدن داشته 

 است. 

 (67طَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلا )وَ قالُوا ربََّنا إنَِّا أَ

حزب و رییس مجموعه است. فرد نباید طاغی باشد شود در تبعیت از رییس قبیله، مییکی از جاهایی که قول سدید فراموش 

 ، تبعیت کند.در آن راستا باشدکه فقط باید از خدا و رسول و هر کسی  اما

 ( 70آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً ) یا أَیُّهَا الَّذِینَ

 از متون آداب عملیات: 

 عملیات یعنی هر کاری که انسان بخواهد در زندگی انجام دهد چه فردی چه جمعی

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمدلله رب العالمین 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد 

 .است اتیه جا باشد و گرنه مخلّ عملب دیبا اتیو کلام در عمل سکوت

 ... و تهمت و طعنه و بتیغ ایکشف سرّ و  ایلهو است و  ایلغو است  ای جایب کلام

 .از حالات فوق نباشد یکیجا باشد و یتواند کلام بینم

 .گفت لیدل یب دیکه نشده است را نبا یکلام شکست خورده است. کار ایها از سکوت اتیعمل شتریب

 .گفت ادهیاز آنچه هست نشان داد و ز شیب دیکم است را نبا که یکار -

 .ادعا کرد دیبان -

 .خبر گذاشتیرا ب ندیدر آ اتیتوانند به عملیکه م یسکوت کرد و کسان هودهیب دینبا -

 .بفهمند دیدانند و خودشان بایرا م زیتوان احساس کرد که همه، همه چینم -
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 .حق است ریر مسد« هل من ناصر»که  ییسخن گفت در جا دیبا -

 .ماند ینزد افراد م هودهیب ی. خبرهاستیبه اتمام حجت ن یکه لزوم ییسکوت کرد در جا دیبا -

 . است طانیش یبرا یرخنه ا ،یا هودهیهر خبر ب  -

 .طانیهوس است و هوس باطل است و جاذب ش ،ستیکه در موضع خود ن ییخبرها دنیشن -

 .کندیها را تلف مآورد و وقتیه کنندگان متعدد مو مراجع جایب یهاتیمسئول ،هودهیب یادعا هر -

 .کشاندیرا به ناکجاآباد م اتیشود و عملیجا منجر به اتلاف توان میجلب توجه ب هر -

 .است تیعامل عدم موفق بودن آن، جایو ب تیضامن موفق ،و کلام به جا سکوت -

 یشتریب یابیموضوع ارز نیتوانند نسبت به ایم ،اندنشدهبه طور کامل موفق  ایها شکست خورده اتیکه تاکنون در عمل یکسان

 .داشته باشند

 یالثان یجماد 9 والسلام

 از مسجد ارض طوس تا مسجد ارض تهران

 

شود. حرف اشتباه تبعات زیادی دارد. قول عدل داشتن که همان حکمت است. اگر سکوت و کلام کشف سرّ مانع توفیق می

حکمت و قول در  ،اش از قواعد عقلی و مراقبه داشتن در اجرای آنبه نسبت آگاهی مت دارد.این فرد حک ،میزان داشته باشد

 شود. افراد متفاوت می

ها و اطلاع از جزییات بیشتر توانند در صورت تمایل به شنیدن مثالهای زیادی بود که بزرگواران میاین جلسه حاوی مثال)

 .(  ایند، به صوت کلاس مراجعه نممطرح شده در جلسه
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 15/12/97جلسه چهاردهم 

در اندیشه و ایمان و عواطفش چه  ،خوانده با کسی که این سوره را نخوانده را به نظر شما کسی که سوره احزاب سوال:

 تفاوتی باید داشته باشد؟

رعایت کند و در  شود حتی پیامبرش هم باید تقوا رامطرح می مواردیپیامبر هم باید تقوا داشته باشد. در حوزه ولایت 

تبعیت کند. اهل تسنن که حکم پادشاهان را  «ما یوحی»چهارچوب عبودیت باشد. ولایتش تابع ولایت خداست. پیامبر باید از 

پیامبر  ،در اوامر و نواهی مطلق است. حتی خدا ،اند هر کسی در مقام خلافت قرار گرفتدانند. چون گفتهمعادل حکم خدا می

 متوقفتواند فقیه را کند. زمانی در کشور مسائلی مطرح شد و منظور این بود که آیا دولت اسلامی مییرا هم مطلق مطرح نم

 مطلق به معنای این نیست که بتواند چهارچوب الهی را زیر پا بگذارد.  تواند ولیّ کند؟ خیر نمی

 د عبودیت کند. داند که پیامبر هم در این عرصه بایمی ،کسی که سوره احزاب به گوشش خورده است

 شوند. شود. پیامبر با غیر پیامبر و اسلام وکفر با هم جمع نمیبحث محبت به پیامبر مطرح می ،در آیه چهار

کند، زدگی خارج میکند و او را از جوّای تغییری در انسان ایجاد میای باید این سوال را از خود پرسید. هر سورهدر هر سوره

واتر شدن خودش به رسول را سبب مقیدترشدن و باتقکند. نزدیکی کند. او را مطیع احکام میمی روح جهاد را در فرد ایجاد

شود می ،کند. ذکر کثیرتر است. ذکر کثیر را به عنوان یک خصوصیت مطرح می، رسولیتر استداند. هر کسی مقربمی

 رسد. می ،ثواب قرائت سوره. این ثواب به کسی که ذکر کثیر دارد

که منجر به خروج از ظلمات  وند استصلوات ظرفیت پذیرش اوامر و نواهی خدا شود.وات در سوره خیلی مهم میصل بحث

باید ظرفیت پذیرش اوامر و نواهی را در عالم بیشتر کند.  ،شود. هر کسی بخواهد صلوات را در عالم گسترده کندمی

 ظرفیتش بیشتر است.  ،دارد ،هی بیشترهاست. هر کسی امر و نسازی انسان منوط به امر و نهیظرفیت

اهل اذیت  ،در بحث ارتباطات فهمیدیم که خیلی باید مقید باشیم و حیا چیز بسیار خوبی است. کسی که سوره احزاب خوانده

 مومن و مومنات نیست. اذیت خیلی بد چیزی است. 

کند. ت کردن مومن رتبه دارد و پیامبر را اذیت میکنند. اذیاستفاده می ،در جاهایی که نباید امابرخی احکام را بلد هستند 

 بحث لعن مطرح شد و به قول سدید رسیدیم.  

باید مطالعه شود. توجه به بستر در فهم  ،افراد چالش زیاد دارند. این دو آیه در بستر مطالبی که گفته شد 73و  72در دو آیه 

 ایجاد مشکل کند.  ،است در فهم این آیه خیلی مهم است. خارج کردن آیه از بستر سوره ممکن
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 (72حَمَلَهَا الإِْنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) إنَِّا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأبََیْنَ أَنْ یَحْمِلنَْها وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ

فکر کند که باید برود کشف کند. لازم است در  ،در ارتباط با این نوع آیاتد فرای پر رمز و راز است. دلیلی ندارد که آیه

 این آیات جای بگیرد.  ،فضای درونی خود فرد

را عرضه کردیم و از عهده حمل آن برنیامدند و امتناع کردند و ترسیدند. آسمان و زمین  امانت هاها و زمین و کوهبر آسمان

او هم  ،کائنات آن را حمل کرد و به او ظلوم و جهول گفته شد. اگر ظلوم و جهول نبودانسان در بین همه  امامطلق است 

 ترسید. کرد و میاحتمالا ابا می

کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً   وَ الْمُؤمِْناتِ وَلِیُعذَِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُشْرِکاتِ وَ یَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِْنِینَ

(73) 

باشد آید و به معنای تا میآید به معنای غرض و دلیل است و گاهی برای غایت میبرای غرض میکه زمانی  «لام»در قرآن 

کند ها به منافق و مشرک و مومن تبدیل شدند. کافر را در اینجا مطرح نمینهایت انساندر گوید که در اینجا غایت است و می

ها را هم دخالت داده است. در نهایت به غفور و رحیم بودن خدا و نیامدن کافر در عرف قرآن جالب است. در اینجا جنسیت

 ،کندمی بخشد و عطاعنی علاوه بر اینکه میخداست. غفور ی غفور رحیمربط داده است. همه این اتفاقات ظهور صفت 

کند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ خطایی صورت نگرفته ار را میکوری ایناست که ط عطای بی شمار از سر فضل

هاست که فقط هم کار خداست. رحیم یعنی رحمتش ترین واژهاست. رحمت خدا در آن خیلی ویژه است. غفران از عجیب

ضابطه آن  ،کندرا فرستاده است و با هدایت، آن رحمت را به رحیمیت تبدیل کرده است. غفور رحیم یعنی اگر غفران می

به غفران مقید  و هدایت و رحمت است و خود را به قید هدایت بعد از رحمت مقید کرده است. ولایت خودش را به رحیمیت

 کرده است و برای خود ضابطه گذاشته است. 

ندگی بشریت و باید در طول ز ،این است که در اینجا چون غایت مد نظر است را در این بین نیاورده است کافر دلیل اینکه

امکان  ،در سیر زندگی انسان دیده شود. باید امّت واحده تشکیل شود و باید در انتهای غایت این قضیه دیده شود، لذا کفر

م لَ خود را در جامعه دینی نتوانسته است عَ کند ونفاق و شرک خود را پنهان می ظهور در این غایت را ندارد. کفر در لباس

تواند وجود داشته باشد. منافق در دل هم می نفاق و شرکتشکیل شده است و در آن شرایط  کند. حکومت عدل جهانی

کند. شرک نشناختن خدا است و حاکم نشدن توحید در نفوس است. نفاق از تبعات شرک این جامعه دینی شکاف ایجاد می

تواند از عدم اعتماد به یک نظام شود. شرک میمردانه و زنانه ایجاد می های زنانه و مردانه و شرکاست. به همین دلیل نفاق

واحد ایجاد شود. نفاق مانع رسیدن یک سیستم به خروجی صد در صد است. در اینجا مشرک و منافق را هم جزیی از ساختار 
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 کارهای بد کرد. این در ساختار تعریف شده است.و کسی به حوزه رفت، به مسجد رفت و ... که داند. لذا کسی نگویدمی

حاکمیت ساختاری در این آیه وجود دارد که یک سمت آن اسماء غفور رحیم خداست که جاری است و یک سمت آن به 

 گردد.در جامعه باز می دین

حاکمیت دینی در جامعه از اینجا مشخص است که کافر را نگفته است با وجود حاکمیت دینی در جامعه مشرک و منافق هم 

باز در بالاترین  ،اش خدا را نشناسد در جایی هم که حکومت دینی باشدکه اگر کسی در زندگیوجود دارد. مثل انذاری است 

شود. نفاق درجاتی دارد که در سوره توبه به آن اشاره دارد. برخی از درجات نفاق سطحش نفاق و شرک فرد آشکار می

 زند. رود و او ساز مخالف میسرعتی به سمتی می خبر است. نفاق یعنی اینکه جامعه باوجود دارد که خود منفاق هم از آن بی

باشد. آمارهایی که در جامعه جهت ایجاد روحیه نا امیدی اگر آمار امنیت را در کشور ببینید در حد اعجاز نسبت به کل دنیا می

قول  ت. هر کسی کهسازگار نیسگوید. نفاق با قول سدید رفتار منافقانه است. منافق هر چه به ذهنش برسد می ،در کشور است

 شود. نشده و بی تحلیل زدن با نفاق همراه میهای حسابدر معرض نفاق است. حرف ،سدید ندارد

مورد  ،ها هستندکنند که مثلا از هر دوازده کودکی که در سرویساسنادی را ایجاد می 2030در مدارس برای اجرای سند 

ها توسط دهند. از بوسیدن بچهکنند و گسترش مین آماری را ایجاد میهای کریه چنیگیرد. این ذهنیتآزار جنسی قرار می

دهند. اسم این کار نفاق است. در جامعه دینی حفره کنند و به عنوان آزار جنسی گسترش میترها تصویر درست میبزرگ

د. این داستان تا زمان حکومت خود امام به فلانی ها اعتماد نکنی ،ها اعتماد نکنیدگویند به فلانیها میکند. به خانوادهایجاد می

توان استفاده علمی کرد و در جهت گسترش سطح علمی در ادامه دارد. از این نفاق در جامعه می )عج الله تعالی فرجه الشریف( زمان

 جامعه دینی استفاده کرد. 

امر به معروف و نهی از منکر جلوی آن باید به عنوان  ،شود انجام کاریو بر اساس وهم نداشتن قول سدید با حکومت در اگر 

در عمل منافقانه رفتار  امادانند از جهاتی خود را منور و روشنفکر دینی می ها!آرایی کردن برای شکستن حرمتهایستاد. صحن

فاقد  ،جلوه نفاق و نه کافه رفتن! بدون قول سدید رفتار کردن. تفریح انسان کار است کنند. انواعی از توجیهات داشتن ویم

 قول سدید است. 

 ای برای مبارزه با شرک و نفاق آماده باشید. شود. در هر دورهطبق این آیه جامعه به طور مطلق از شرک و نفاق پاک نمی

. شودگفته می شرکبه این  ،ای که همه کاره عالم است و در هر کاری باید از او اذن داشت شناخته نشوداگر خدا به گونه

احکامش ناشناخته یا معطل است یا خدا  امانه احکام الهی. خدا هست  و بردا روی نظرات خودش پیش میفرد کارهایش ر

ها شرک است. برای همه رفتارها و باورهای انسان در باید و نبایدش را تفویض کرده و یا مسدود کرده است، این اماهست 
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حتی به رسول خودش. برای هر  ،ه هیچکس واگذار نکرده استاحکام دارد. اصل باید و نباید را خداوند ب ،همه مقاطع سنی

خواهد بشنود. شناخت امر و نهی خدا را داشته باشد این امکان برایش وجود دارد اما این نفس گویی نمیکسی بخواهد و اراده 

 «.انما امره اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون»خدایی خدا، با امرش است، 

به پای خدا ها را باید و نبایدهای بشری وسط است. چرا نابسامانی ، موضوعینحل وجود داردجا مشکلات لاالان هر

خدا رضایت به این همه سختی نداده است. این زندگی ما محصول شرک و نفاق است. زندگی که در اثر نفاق  گذاریم؟!می

صفا است. توبه خدا مثل پوششی که  ،در راستای ایمان باشدو این دردناک و دردآور است. وقتی زندگی  و شرک است

ها عذاب ها و سبک زندگیاین خاصیت ایمان است اما زمانی زندگیرا پوشاند تا در آتش نسوزد و  )علیه السلام( حضرت ابراهیم

ظلوم  آور است و این را نباید به خدا نسبت داد. خداوند اذن داده است که اگر ظلوم جهولی که امانت را پذیرفته است، به این

از آن ظلم و  آن خارج شود خداوند غفور و رحیم است و اثری شود و اگر ازو جهول بودنش ادامه دهد، منافق و مشرک می

 ماند.جهل باقی نمی

یا ایمان. ماندگاری در این  شودمیخداوند ساختاری را طراحی کرد که با ظلوم جهول شروع کرد و یا با نفاق و شرک تمام 

 شود همان صلوات. می ،نفاق و شرک. هر چقدر انسان بتواند از این ظلم و جهل فاصله بگیرد ،ودشظلم و جهل می

ای دارای پذیرش یکسان در امر و نهی الهی نیست. امر و و هر جامعه کنندپیدا می ظرفیتها جوامع در پذیرش امر و نهی

توان با القائاتی این ظرفیت را بالا برد یا کم کرد. از می های مردم آن جامعه است.های الهی در جوامع دینی تابع ظرفیتنهی

کار بعد از تشکیل حکومت است.  ،سازی برای اجرای احکام الهیرود و ظرفیتبه بعد جوامع به سمت دینی شدن میاین 

 نفاق است و همیشه این وجود دارد.محور مبارزاتی ایمان با شرک و 

خدا نباشند. نفاق این است که بر اساس قول سدید ابرازات نداشته باشد و ساز  بهائل ق، ها در جاهاییشرک این است که آدم

مخالف در جامعه دینی بزند. ایمان هم محور دریافت توبه الهی و دریافت غفور و رحیمی خداست. هر دردی در زندگی 

 مان باید روشن شود. لبه خاطر وجود منافق و مشرک است. برائت از منافق و مشرک در د ،انسان گسترش یابد
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 22/12/97جلسه پانزدهم 

بحث امانت و اینکه  با شود و همین توصیه به مومنین و در نهایتسوره مبارکه احزاب از موضوع توصیه تقوا به پیامبر شروع می

 رسد. به پایان می ،ها یا مومن هستند یا منافق یا مشرکانسان

ادی است یا اعتقاست. فرد یا دچار بی «ان الله کان علیما حکیما»هستند و به صورت در این سوره اسماء الهی خیلی فراوان 

کارها را از دهد فرد خیلی باور ندارد که خدا بتواند خیلی نشان می ،هایی که در سوره آمده است«نّکأ»اعتقاد خوبی ندارد. 

 انجام دهد. 

أَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلنَْها وَ أَشْفَقْنَ منِْها وَ حَمَلَهَا الإِْنْسانُ إنَِّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاًإنَِّا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْ ( 72 )أَرْضِ وَ الجِْبالِ فَ

نَ وَ الْمُؤمِْناتِ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً لِیُعذَِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُشْرِکاتِ وَ یَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِْنِی

(73) 

کند. در سوره غرض اختیار داشتن انسان را هم مطرح می ،این دو آیه از آن آیاتی هستند که علاوه بر ذکر غرض خلقت انسان

اختیار بحث نظام  کند. این آیات در سوره احزابشود. که بحث عبودیت خدا را عنوان میذاریات غرض خلقت مطرح می

شود مومن. و یا رساند که او میانسان است. دلیل اختیار پذیرش امانت عرضه شده به اوست و به بهترین وجه آن را به ثمر می

شود. در واقع نتواند به ثمر برساند و دچار عذاب می ،شودبه خاطر مشکلاتی که برایش ایجاد می امااینکه این امانت را بپذیرد 

 ،شوددچار می به آن هایی که در اثر عمل خودشآید و تمام مکافاتذیل توبه خداوند می ،شودهایی که داده میاشهمه پاد

 در سوره به عنوان عذاب یاد شده است. 

کند. پذیرش ولایت کسانی که رجس ندارند. و با آیه تطهیر تطبیق پیدا می اندرا ولایت عنوان کردهامانت اغلب مفسرین این 

م مرتبط ه به ،آسمان و زمین و جبال از حملش خودداری کردند. دین و ولایت و قرآن هر کدامش که باشد ،از انسان غیر

شد که نشان داد که چگونه تقوا دارد و عدم اطاعت از کافر  . پیامبری به انسان عطاشوند. در هر حالتی امر و نهی الهی استمی

 بگیرید. در نظر آن را همان امامت  هایی که برای پیامبر شده است،ی. همه امر و نهو منافق دارد که به وسیله رسول عینی شد

دهند و هیچ موجودی بدون علم طبع آسمان و زمین تکوینا قبول نکردند. همه موجودات کارهایشان را بر اساس علم انجام می

تنها مخصوص انسان علم به علم ندارد و این  ،دهدهر موجودی نسبت به کاری که انجام می اماتواند کاری انجام دهد نمی

 است.

به آن علمی به این معنا ندارند. اغلب بحث عالم ذر است که انسان  ،اگر کسی بگوید نظیر این موضوع برای انسان چیست

را به خاطر دوره شیرخوارگی انسان نوعا  که یا مثل بحث کودکی ایم؟!دانیم که چه زمانی چنین شهادتی دادهگویند ما نمیمی
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وقتی کلام در انسان جاری به علم نداشته است.  ندارد. در دوره شیرخوارگی هر کاری کرده بر اساس علم بوده است. اما علم

های معرفتی با علم شهادتی فرق دارد. در علم معرفتی بعد از کند. علمعلم به علم یا شهادت را در انسان ایجاد می ،شودمی

خودتان را  شود. مثل اینکه در خواب،تا می رود. علم شهادت مثل این است که موجود دوقش میخواندن به دنبال تصدی

 بینید. می

پذیرد چون ظلوم و جهول است. هر دو خیلی تثبیت شده و عدمی هستند. ظلم نبود نور است و جهل نبود انسان امانت را می

کند که حالت تاریکی مطرح می شود به نوعی از نور اشاره می علم است. در واقع فقدان علم و نور است. وقتی ظلوم جهول

گوییم برطرف رف شدن جهل و به روشن شدن میگوییم برط. به تمایز قائل شدن میکندبرد و هم ایجاد تمایز میرا از بین می

 یکی به مطلوب و اتفاق ناظر است. گردد وشدن ظلم. یکی به مبدا باز می

. بنابراین هم به نور نیاز دارید و هم علم. این ظلوم و جهول به معنای و همینطور به سواد ،نیاز داریددر خواندن کتاب به نور 

شود به صورت طفل است و باید در چرخه خروج از جهل و ظلم قرار بگیرد. برای ماندگاری آن نیست. انسان وقتی متولد می

دهنده ضرورت وجود ولایت الهی در جامعه است. در و این نشان و وحی و کتاب بهره خواهد بردنبی  ،این خروج از نورانیت

تواند بدون وحی از عهده این امانت بربیاید. تواند در بارش وحی در مورد این امانت تصمیم بگیرد. بشر نمیاثر بارش وحی می

 کند. این آیه ضرورت اتصال به وحی به دلیل اینکه انسان امانت را اخذ کرده است اثبات می

 چند مطلب در این آیه وجود دارد: 

خواهد در مسیر هدایت انسان را که می نصیر است. ولیّ ماهیتش از ولایت است و از جنس امر و نهی است. ولیّ .1

 نصرت دهد. 

 رسد.امانت ساختاری است که به دست انسان می .2

رشد لذا ا حالت سیر ندارد و دلیل عدم پذیرش سایر موجودات این است که آنها ظلوم جهول نبودند و وضعیت آنه .3

به این معنا ندارند. علمی دارند که محدود است و در آن انبساط زیادی وجود ندارد. این حالت تغییر در سایر 

 در سایر موجودات نیست.  ،موجودات به این شکل که در انسان وجود دارد

قابل مقایسه نیست. با  ییچ موجود دیگرنه تمایز خاصی. انسان با ه و نه علم خاصی دارد ،انسان در مرحله اول .4

 او دگردیسی هم دارد.  اماشوند شباهت دارند هایی که یک مرتبه پروانه میکرم

موجودی به نام  اماشود گیرد. این آیه در شأن تشریعی خود خوانده میموضوع ولایت از ابتدای طفولیت شکل می .5

کند. این پذیرش به خاطر ظلوم جهول بودن می را قبول میانسان در تکوینش ظلوم جهول است. این موجود امر مه
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و زمین در وضع تکوین، امانت را نپذیرفتند اما انسان پذیرفت. دلیل نپذیرفتن آنها این بود طور که آسمان اوست. همان

 .که سطح ظلوم جهول بودن آنها به اندازه سطح ظلوم و جهول بودن انسان نبود

ماند. . انسان در این ظلوم جهول بودن خود میاست سبت به سایر موجودات خیلی زیادن ،فاصله بودن تا شدن انسان .6

صرف طفل بودن مجازات ندارد.  فل در طفل بودن خود ماندگار شود والاشود که طمشکل از اینجا شروع می

گیاه  عد از آن نیزبعد از جن، حیوان و بانسان است و بعد از او جن و  ،اش خیلی فاصله داردمخلوقی که سیر وجودی

 گویا نادانسته این کار را کرده است.  ،است. انسان در پذیرش امر و ولایت خدا

شد اش زیاد میمشکلات زندگی ،شدشود و اگر از همان اول این عقل شکوفا میعقل به تدریج در انسان شکوفا می .7

بدون  ، ماندن در این طفولیت است اینکهدشد. اما خطری که برای انسان وجود دارهم ریخته میرو کل نظام حیات ب

 بخواهد زندگی کند.  وند،امر و نهی از سوی خدا

به غیر از وحی تکیه کند این امکان برایش فراهم نخواهد  ،اگر انسان بخواهد برای خروج از ظلوم و جهول بودن خود .8

 شد. 

شود. یعنی و قرآن از ظلمات به نور خارج میکند انسان به وسیله دین دین و قرآن است که اثبات میامانت، ولایت و  .9

 امانت ولایت است و خارج کننده انسان از ظلمات به نور هم از جنس ولایت است. 

 فهم این موضوع و کاربرد آن بسیار مهم است.  اماکننده باشد بحث علمی این موضوع ممکن است خسته

تواند در کاری دانشمند باشد که ای میهر انسانی به اندازه انجام دهد! تواند کاری راکه نمی هر انسانی به میزانی توانمند است

اگر این نتوانستن او نسبت به کاری است.  احساس جهل داشته باشد. سطح و افق هر انسانی به میزان احساس ،نسبت به آن علم

 تواند انجام دهد. اساسا کاری را نمی ،احساس نباشد

اگر کسی همین  .هایی است که احساس توخالی بودن داریداستعداد شما در محل ،ود را بشناسیدبرای اینکه بتوانید استعداد خ

یعنی استعداد آن کار را ندارد. اگر کسی گفت چقدر دوست دارم در ایام رجب  ،مقدار احساس توخالی بودن را نداشته باشد

امکان قرب برایش  ،کندزانی که احساس دوری میو شعبان خدا را ملاقات کنم و من چقدر از خدا دور هستم، به همان می

یعنی حد هر انسان در رسیدن به هر کمالی به میزان احساس ناتوانی او در رسیدن به آن است. حد دارایی هر  .وجود دارد

. برای کندانسانی به اندازه همان حدی است که احساس ناداری دارد. اگر این حد برداشته شود دارایی به او نفوذ پیدا نمی

را در او ایجاد شده است.  چیز های آموزشی هر قدر بتوان نیاز به چیزی را در کسی فعال کرد، دارایی و داشتن آنتاسیس نظام

 نظام آموزشی به القای دارایی و دانایی نیست بلکه به ایجاد ظرفیت دارایی و دانایی است.
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در واقع سطح ظلوم و جهول بودن او به این  اماشود ی به او عرضه میانسان به امانت یک علم اجمالی پیدا کرد و فهمید امانت 

اشاره  ،است که نسبت به آن امر اینقدر احساس ناداری و ناتوانی کرد. ظلوم و جهول به میزان ظرفیت انسان در داشتن مفهومی

رین سطح ممکن نسبت به دارد. انسان کامل عبارت است از موجودی که احساسش نسبت به خدا و داشتن خدا در عالی ت

 گردد. باز می ،اینکه باید خدا را داشته باشد و الان ندارد

 ،در خود نگاه کنیم از ما، کدامریشه در خداخواهی دارد. اگر هرشود یعنی حسی که که به انبیا نسبت داده می ذکر یونسیه

، برای نماز شب بیدار چقدر خدا ندارم بر منوای  که کندمان نسبت به خداداری متفاوت است. کسی که احساس میحس

 شود. برای نماز شب هم بیدار نمی ،اگر کسی این حس را نداشته باشد شود.می

تواند قرآن را ت که میمیزان حدی اس ،فهممحس نداری که مثلا کسی در جلسه قرآن بنشیند و بگوید خدایا چقدر نمی

 احساس نیاز به یادگیری را در خود نخواهد دید.  ،داندگویند را میکند که هر آنچه از قرآن می اسحسااگر بفهمد اما 

کند. گویی توان انسان را برای نسبت به جامعه غیر دینی بیشتر می ،ها رااجتماعی بودن آدم طلبی وجامعه دینی ظرفیت عدالت

اگر ظرفیت  اماشود ایجاد شده پر میاین ظرفیت  ،توسط مردم شنیده شود کند. اگر در جامعه دینی امر ولیّکمال بیشتر می

شود. وقتی سطح احساس تبدیل به عذاب می در نتیجه شود وپر نمی وشود خلاء ایجاد می ،امر شنیده نشود ولیّ اما ایجاد شود 

در شود برای پر کردن این سطح نیاز. اگر این امر و نهی یابد. توبه خدا عطایی میتوبه خدا موضوعیت می ،نیاز زیاد شود

 شود. های دینی این نفاق بیشتر میشود و این نفاق است. در جامعهحفراتش بیشتر می ،جامعه شنیده نشود

مشمول توبه خدا می شود. در سوره امانت  ،ساع بوسیله احکاماست. این اتّ هاظرفیتساع این در واقع هنر جامعه دینی اتّ 

آورند و افراد کم می ،در مرحله پر کردن و توبه کرده است اما رش پیداعرضه شده است و بستر ظلوم و جهول بودن گست

 شکنند. می

های مورد ندانسته توانید انجام دهید. ارتکاز و تبادر آنها مهم است. درنمی را یک کاغذ بردارید و بنویسید که چه کارهایی

چون  شوی!ای میانسان خبره ،توانینمیای روی آنها قضاوت کن. در همان مواردی که گفته هاخود بنویس و در مورد آن

های انسان ای. به همین دلیل استعدادشناسی از ضعفیافته ،قابلیت علم در آنها را و ذهنت به این موضوعات حساس است

همه غصه این ضعف ! در قوت داری ،کنیتو در همان جهاتی که احساس ضعف می که است یسنگین خیلی است. این حرف

 ه قوت اوست!ر حالیکه نشان از نقطخورند درا می

را خلاصه کنید به  کارهای نکرده و ضعف هایش را بنویسد و آن ،امسال هم تمام شد. هر کسی در دفترچه خاطرات خود

 ریزی کنید. برای آنها برنامه سپس ها نقاط قوت شماست واینکه چهار پنج ضعف و بدانید 
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